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 شرایطپذیرشمقاله)راهنماینویسندگان(

ای   دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریهّپژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت فصلنامۀ 
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 اتمام داوری هم به مجلّۀ دیگری فرسشاده نشود.

 .دنمقالات ارسالی نباید بیششر از سه نفر نویسنده دامشه بام ـ

مود که یکی از اعضای هیئت  و دکشری تنها در صورتی بررسی می مقالات دانشجویان ارمد ـ
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 ـ پذیرش مقاله برای هاپ، پس از تأیید هیئت داوران، به اطلّاع نویسنده خواهد رسید.

 ت نزاد است.ـ مسئولیتّ مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است؛ البشهّ ویراسشار مجلهّ در ویرایش مقالا

 .هزار واژه بامد ـ حجم مقاله بدون احشساب هکیدۀ انگلیسی نباید بیش از هشت

ـ نام کامل نویسنده، مرتبۀ علمی، گروه، دانشکده و دانشگاه محلّ تدریس یا تحصیل، رمشۀ تحصیلی، 
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های کلیدی،  واژهـ مقاله باید مامل این اجزای اصلی بامد: عنوان، مشخصات نویسنده، هکیده، 
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 شیوۀتنظیممتن

نومشه مده  وردپرداز   در محیط واژه 1با فاصلۀ سطر  B Mitra 13ـ مقاله باید به قلم )فونت( 

 مشر بامد. سانشی 4.5و از راست و هپ هر کدام  3.5، پایین  4.5بامد؛ فاصله نیز باید از بالا 

 450کمشر از باید مبسوط بامد ) 9با اندازۀ  Times New Roman قلم با ـ هکیده انگلیسی: 

یافشه بامد و مامل  . همچنین این هکیده باید ساخشارکلمه نبامد( 750کلمه و بیششر از 

گیری بامد که هرکدام در سطر یا پاراگرافی  ها و نشیجه روش پژوهش، یافشه های هدف، بخش

 موند.  جداگانه نومشه

واژه( مامل تصویری  250تا  200های محدود )بین  هکیدۀ فارسی: مرح جامعی از مقاله با واژه ـ

 .ها  کلیّ از بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافشه

 .نومشه مود 11های کلیدی فارسی، منابع و ارجاعات داخل پرانشز با اندازۀ   هکیده و واژهـ 

 10های ضروری با اندازۀ  و پاورقی 11درون پرانشز بیاید با اندازۀ ـ معرها و هر مطلبی که باید 

 نومشه مود.

مشر تورفشگی مروع مود؛ سطر نخستِ زیرِ هر عنوان، نیاز به  ـ ابشدای هر بند، با نیم سانشی

 تورفشگی ندارد.

 دامشه بامد. مشر تورفشگی سانشی ـ در منابع پایانی، اگر منبعی بیش از یک سطر بود، سطر دوم باید نیم

 .(in Persian) منابع فارسی باید در انشهای مقاله به انگلیسی ترجمه موند و در انشهای هر مورد قید مودـ 

 :مثال
Sarvari, R., & Rezvani, M. (2021). "Internationalization Orientation and Export 

Performance: Investigating the Mediating Effects of Export Knowledge and 

Moderating Environmental Dynamism". Journal of Entrepreneurship Development, 

14(3), 461-480, doi: 10.22059/jed.2021.318614.653593. (in Persian) 

مشر تورفشگی از هر دو   های مسشقیمِ بیش از سه سطر، جدا از مشن اصلی و با یک سانشی قول نقل -

 نومشه مود. 11طرف با همان قلم ولی با اندازۀ 

 

شیوۀارجاعبهمنابع

*ارجاعداخلمتن

نیازی به نومشن ـ )نام خانوادگی مؤلّف یا نام مشهورتر قدما، تاریخ نشر اثر: صفحه یا صفحات(. 

 برای ممارۀ صفحات نیست. ضمن اینکه اعداد از راست به هپ نومشه موند.« ص»

مده، داخل پرانشز قرار گیرد.  ـ مشن ارجاعی باید داخل گیومه قرار گیرد و نشانی نن به ترتیب گفشه

 (.426/2: 1368کوب،  جلدهای مخشلف یک اثر، با خطّ مورّب مشخّص مود؛ مثل: )زرّین



 
ر در مشن به هند اثر از یک نویسنده ارجاع داده مود، هر کدام از نن نثار بر مبنای تفاوت ـ اگ

 مود و در منابع پایانی، با نام اثر، مشخّص خواهد مد. تاریخ نشر تفکیک می

مده از یک مؤلّف در یک سال ارجاع داده مود، لازم است ابشدا در  که به دو اثر هاپ ـ درصورتی

در کنار سال هاپ، ننها را از هم مشمایز کرد و سپس « ب»و « الف»ا نومشن منابع پایانی، ب

نومشه مود؛ « ب»یا « الف»در منابع داخلی، بعد از نام خانوادگی مؤلفّ، سال هاپ به همراه 

 (.26الف:  1389برای مثال: )نظامی، 
 

*ارجاعپایانی

 ارجاعبهکتاب

نام مؤلف )تاریخ نشر اثر(، نام کشاب، نام و نام  ـ نام خانوادگی مؤلف یا نام مشهورتر قدما،

 خانوادگی مصححّ یا مشرجم، نوبت هاپ، محلّ نشر، نام نامر.

 ـ اسم کشاب یا رسالۀ دکشری کج )ایرانیک( مده بامد، نه سیاه )بولد(.

 ارجاعبهمقاله

نام و نام  ـ نام مشهور مؤلف، نام مؤلف )تاریخ نشر اثر(، عنوان اصلی مقاله )داخل گیومه(،

خانوادگی مصححّ یا مشرجم، عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجلّه، سال یا دورۀ انششار، 

 ممارۀ صفحات نغاز و پایان مقاله.

کج  اًنید و مطلق رمد، فقط در گیومه میا  نامه کارمناسی ـ در منابع پایانی، اسم مقاله یا پایان

 مود. ا نام مجلّه یا فصلنامه کج میمود، امّ )ایرانیک( یا سیاه )بولد( نمی

 ارجاعبهنسخۀخطّیواسناد

 ـ نام خانوادگی مؤلفّ، نام مؤلف، نام کشاب یا رسالۀ خطیّ یا نسخۀ عکسی، ممارۀ نسخه، محلّ نگهداری.

بندی یا دسشرسی و نام نرمیو، و برای  ـ در ارجاع به اسناد تاریخی، عنوان سند و ممارۀ طبقه

 نگهداری، ضروری است. کشاب، ذکر ممارۀ میکروفیلم و محلات افزون بر مشخصها   میکروفیلم

 

هایاینترنتیارجاعبهوبگاه*

ف، نام مؤلف، تاریخ درج مطلب در وبگاه، عنوان مقاله یا اثر، نشانی ـ نام خانوادگی مؤل

مکشوب از الکشرونیکی وبگاه. ارجاع به هنین مطالبی در حدّ ضرورت، و زمانی است که منابع 

 نن موضوع در دست نبامد.

 









 

سایرنکات

مود. عنوان هر   مقدّمه اخشصاص دارد، مروع می به که ،1 بخش با مقاله مسشقل های بخش ـ

سطر فاصله جدا و با  ها با نیم بخش اصلی با یک سطر فاصله از بخش قبلی و زیربخش

 مود؛ نومشه می B Titrفونت 

 که بیانگر زیربخشی از 4-1-3لایه تجاوز کند )مثال:  از سه  نباید مقاله های هر زیربخش -

. بیششر نه بامد بخش سه دهندۀ نشان اکثرحد عنوان، ممارۀ یعنی ،(است مقاله سوم بخش

 ، که به ههار بخش اماره دارد، پذیرفشه نیست.2-4-1-3 زیربخشِ مثال، برای

 پاورقی نوانگاری مود. هایی که تلفّظ ننها دموار است، در اسامی لاتین و نام -

نید؛ البشهّ تا حدّ امکان باید از نومشن   ـ هر توضیح دیگری غیر از ارجاع، در پاورقی هرصفحه می

 پاورقی خودداری کرد.

 مود.  که نام مؤلّف معلوم نبامد، نام اثر جایگزین نن می ـ درصورتی

 مود.  انسوی و... جداگانه ذکر مینید و سپس منابع انگلیسی و فر  ـ ابشدا منابع فارسی و عربی می

 حوزۀ در مقالاتی صرفاًاین نشریه  ،با توجه به تخصصی مدن مجلات علمی و پژوهشی 

 .پذیرد می را دوجانبه ادبی نقد و تطبیقی ادبیات

 دریافت مناسۀ orcid  برای تمامی نویسندگان اجباری است؛ لذا ضروری است قبل از ارسال

ثبت نام کنند و پس از دریافت کد یادمده برای ارسال  https://orcid.org مقاله در سایت

 .مقاله اقدام فرمایند



 

فهرستمطالب

صفحهعنوان
متفاوتبرخیباورهایعرفی کارکرد زبانقرآناجتماعیعصرجاهلی-بیانلطایفیاز در

1کریم
 علی سلیمی



23مندمحتواییادبیاتداستانیکودکونوجوان:مرورنظامهایساختاریومؤلفه
 مریم جلالی، عبدالرضا سیف ،محمود فضیلت ،الهام زمانی



43هایفارسیمیانۀزرتشتینوشتهعربیدردست - خطفارسیبهکاربرینگاهیانتقادی
 ابراهیم مفیعی، علی مهیدی



61گلستان ازشناختیسهحکایتتحلیلروایت
 صابر امامی



85(ی)براساسنسخهچاپسنگخیالتواروهنددرکتابتاجرانیروابطالیوتحلیخینقدتار
 کریم نجفی برزگر

 
 99نظریۀمیخائیلباختینبهباتوجهفروغفرخزاد«غروبیابدی»ییشعرچندصداتحلیل

 زاده میرعلی عبدالله حسن ،خدیجه سادات طباطبایی
 

 127هایآندردیوانپرویناعتصامیشگردهایروایتخودخطابیوانگیزه
 الله خدادادی فضل

 
 



 
The University 

of Tehran Press 

Journal of 

Literary Criticism and Rhetoric 
Online ISSN: 2676-7627 

 

https://jalit.ut.ac.ir  

A Subtle Expression of the Different Function of Some 

Traditional-Social Beliefs of the Jahili Era 

In the Language of the Holy Quran 
Ali Salimi  

Professor of Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature, Razi 

University, Kermanshah, Iran. Email: salimi@razi.ac.ir 

Article Info Abstract 

Article Type: 

Research Article 

Language is the door of entering facts into the human mind and 

is a socio-cultural phenomenon. Each language encodes and 

reflects the realities and phenomena of the outside world in a 

system of signs in a special style. The Holy Qur'an is a divine 

miracle and a linguistic text, and it was revealed in the "language 

of the people", it is not exempt from this general rule. This 

article, with a descriptive-analytical method, has investigated the 

evolution in the meanings of some Quranic words and tried to 

answer the question of how the Holy Quran has used those 

environmental structures in the service of creating sublime and 

lasting concepts. The result obtained from the research shows 

that the Qur'anic text, with a beautiful tenderness and appropriate 

to the mentality of the audience, deals with the educational-

educational conceptualization of the phenomena of the general 

culture of the society of the decline and them in the direction of 

explaining and promoting the worldview and religious 

education. has been used and this change of use in environmental 

structures gives a deep meaning to the concept of the revelation 

of the Qur'an in the language of the people and it shows that the 

Holy Qur'an is not only in the spoken language of the Arab 

people, but also in the language of their culture and based on The 

bed of their customary and social ramparts has been revealed and 

created a concept. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

اجتیهاعی ه    ۀو یه  پدیهد   و ضهییر اناهان   زبان دریچۀ ورود حقایق بهه ههه    پژوهشی نوع مقاله:
فرهنگی است؛ بدی  معنا که هر زبهانی، بهه سه کی ویهژه و منبههر بهه  ه د،        

هها،   های جهان بیرون را به میزانی متفاوت، در نظامی از نشانه ها و پدیده واقعیت
دهد. قرآن کریم نیز که معجزۀ الههی و یه  مهت  زبهانی     کدبندی و بازتاب می

شده است، از ای  قاعدۀ کلی ماهتننا نیاهت. ایه       نازل« لاان ق م»است و به 
ههای قرآنهی   مقاله، با روش ت صیفی ه تبلیلی، تبه ل در معهانی بر هی از وا ه    

مرت ط با باورهای عرفی، اجتیاعی و زبانی عهر جاهلی را بررسی نی ده اسهت و  
ی مبیطهی  هاک شیده به ای  پرسش پاسخ گ ید که قرآن کریم چگ نه آن سازه

 ۀرا در  دمت  لهق مفهاهییی متعهالی و مانهدگار بهه کهار گرفتهه اسهت. نتیجه         
لطهافتی زی ها و    آمده از پژوهش، گ یای آن اسهت کهه مهت  قرآنهی، بها      دست به

هها و   تربیتهی از واقعیهت   - سازی تعلییهی متناسب با ههنیت مخاطب، به مفه م
هها    لق معانی ن ، آنهای فرهنگ عی می جامعه عهر نزول پردا ته و با  پدیده

بینی و تربیت دینی به کار گرفته است و ایه    را در راستای ت یی  و ترویج جهان
های مبیطی، دلالتی  رف به مفه م نزول قرآن بهه لاهان   تغییر کاربرد در سازه

تنها به زبان تکلم ق م عهرب،   بخشد و گ یای آن است که قرآن کریم، نهق م می
  ها نازل های عرفی و اجتیاعی آنورها و س ار بر باتر با بلکه به زبان فرهنگ آن

مبیط و فرا »شده و مفه م آفرینی نی ده است. پژوهش حاضر، مروری بر مؤلفۀ 
در زبان قرآن است در قالب تبلیل مفهه می بر هی ممهامی  و بر هی     « مبیط
 های قرآنی است.وا ه
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مقدمه.1
تع یر  است. اناانست، دریچۀ ورود حقایق به هه  و ضییر آن امعنا در اسارت  هی اره که  نازب

ی   (4 :)ابراهیم« وَمَا أَرْسَلْناَ مِ  رَّسُه لٍ إِلَّا بِلِاَانِ قَ ْمِهِ»: به لاان ق م قرآنی سخ  گفت  پیام ران
« عق لهم کلّی ا الناس بقدر» :ممی ن حدیث ،در مفه م دوم آن ،معنا و ی  معنای معنا دارد

است و از  یت ان بشرزمان و  از الهی و فراترجاودان قرآن کریم معجزۀ ، س ی ی از  نهفته است.
در ی  مقطع  اص  است کهبه زبان عربی  ۀ زبانی ودی  پدیای  اعجاز آسیانی،  س ی دیگر،

ای پدیدهقرآن کریم،  :ت ان گفتمی ،بنابرای  ؛است شده  نازل)ص( بر پیام ر  تاریخی و جغرافیایی
به پردا ت  پایی در زمی  و سری در آسیان دارد، به ع ارتی، زمینی است، آسیانی اما در باتری 
الفاظ قرآن  ب دن  دایی یا بشری»ببث چگ نگی نزول وحی و  که ناای  م ض ع در ای  زم

 1.طل دو ببنی ماتقل میاهییت فراوان یافته ای  روزها ، شده مطرح« کریم
 العربةجزیرساکنان های و ویژگیمبیط نزول وحی  و زبانی عرف اجتیاعی، فرهنگیت جه به 

که در کتب چنان ،هیان ابتدای نزول وحیاز  ،ای نیاتم ض ع تازه و نقش آن در فهم قرآن کریم،
و امنال  راشعاهایی از  به نی نه ،کریم قرآن ی ازگاهی برای فهم و تفایر آیات ،هکرشده کرات بهتاریخ 
 است با عهر نزول ای  مائدۀ آسیانیارت اط  از و ای  ناشی کردندجاهلی استناد و استشهاد می عهر
ای  میان تنگاتنگ دلالت بر پی ند که ش د یافت می از آن یهایی فراواننی نهدر هیۀ تفاسیر، و 

 دارد.آن جامعه  یفرهنگاجتیاعی و ، زبانی آسیانی با عرف معجزۀ

 وپرسشپژوهشطرحمسئله.1.2

فرهنگی است؛ بدی  معنا که هر زبانی به  -عرفی ۀی  پدید ،اجتیاعی نهاد  ی  منابۀ بهزبان 
دبندی های زبانی ک ا در نظامی از نشانههای جهان بیرون   د ر ها و پدیده س     د، واقعیت

ت ان گفت هر مت  زبانی تا حد زیادی مبه ل فرهنگی و مبیط  اساس، می ای  برکند.  می
شنا ت  گرو در  د است. فهم دقیق و عییق زبان قرآن کریم تا حدود زیادی و عرفی بیرونی 

های فرهنگ  اکن ن ای  پرسش مطرح است که انگاره. بافت اجتیاعی ه فرهنگی عهر نزول است
 منظ ر به .است رفته کار بهعهر جاهلی، به چه ص رت در قرآن کریم و عرف اجتیاعی عی می 
 ،باز  انی ش دهای فرهنگ جاهلی  بر ی از انگاره ضروری استدر ابتدا به ای  پرسش،   پاسخ
 پذیر امکان آن بافت اجتیاعی و فرهنگی ازبا آگاهی هر زبانی  های ها و نشانه فهییدن دلالتزیرا 

در بط  و مت  زندگی اجتیاعی ه تاریخی به وج د زبان تیام مقدمات و ارکان  ، چ ن  اهد ب د
وج د پی ستگی معنایی  ،  د در هه  ، کاربران زبان معی لاًط رکلی به (40 :تا بی ،)ش اتریآید.  می

تی[ یارچ ب تجربه عادی ]بافت م قعها در چ ها و گفته ، ن شتهای  اساس برکنند.  را فرض می
در ارزشیند آثاری که مبقق  اپنی  «ایزوتا » (111ه  110 :1385 ،)ج رج ی لهاتند.  فهم قابلافراد 

شنا ت بافت اجتیاعی و وضعیت فرهنگی  پیرام ن اهییتاست،  منتشرشدهاز او م رد زبان وحی 
 ن یاد: در فهم معنای وا گان زبان می

شنا تی، نیازمند معنی کلیه، علاوه بر دانش تخههی زبان« نا ی» ۀتبلیل معناشنا تی جن 
به نام آنچه  رهنگی زمانه و مردم آن است؛ زیرا سرانجامکاوش و تبقیقی دقیق در وضع ف
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ش د، چیزی جز تجلی عینی یا ت ل ر روح فرهنگ و بازتاب  ی  کلیه   انده می« نا ی»معنای 
مردمی نیات که کلیه را هیچ ن بخشی از  ،دیگر ص رت بهشنا تی یا درستِ تیایل کلی روان
 (21 :1368 ،)ایزوتا برند.  وا گان   د به کار می

 :ن یاد حی میدر م رد زبان و ،با ت جه به ای  ویژگیوی 

 ازلباظاز مکه به مدینه هجرت کردند، زبان وحی )ص( که حمرت مبید پس از آن»
اسلامی در مدینه ماتقر شد، با سرعتی  ۀکه جامعمعناشنا تی تغییری  رف پیدا کرد. پس از آن

تر در عرباتان است اری و ق ام پیدا  به شکلی مبکم انگیز رشد کرد و بزرگ شد و تدریجاًشگفت
 تفهیل بهسا ت درونی جامعه مالیانان  ۀدر   د قرآن انعکاس یافته و مائل ،یتای  وضع .کرد

 «است گرفته قرار م ردببث ،و مفاهیم دستگاه اجتیاعی اتته ر عن ان به مدنیهای  در س ره
 .(100و  42)هیان: 

ه . مت  رادار استایدئ ل  یکی  اص   د  روایی، افق معرفتی وه  هر مت  زبانی بنابرای 
 و شنا تی معرفتت انایی  مبدود به زمان ت لید   د است وه  باشد پذیر انعطاف هراندازه

 .ماند میاجتیاعی  اصی باقی ه بافت تاریخی  فرهنگی معی  و ۀآن در چارچ ب دورایدئ ل  یکی 
یی درون   د دارد که پی ندی مبکم با عهر ت لید آن مت  گرها ها یا نشانهر مت  دال درواقع
 ۀهاست، ناگزیر هی نشانه نظامی از ،زبان ازآنجاکهبه ع ارتی،  2(39 :1389، اب زید). سازد میبرقرار 
که عالم مادی و افکار ههنی را  کند. زبان ابزاری است را به شکل رمزی بازنیایی میعالم 

؛ پردازند می  اص طریقیواقعیت به  ۀارائ که بههایی هاتند  کند. مت ن زبانی، شی ه دبندی میک
گیرد و فهم ای  رمزگان،   د  هی اره از رمزگان  طابی بهره می ،به اعت اری زبان استعاری

بنابرای ، فهم دقیق و کامل  (64 :1383 ،ییرانض) .است م ردنظرماتلزم ورود به ق یله فرهنگی 
شنا ت مت  زندگی اجتیاعی ه فرهنگی اهل آن زبان است؛  درگروهای زبانی  معنا و مفه م گزاره

 غیرزبانیو دانش  ب دهزیرا اکنر افراد جامعه زبانی، دارای تجربیات بنیانی و مشابهی از جهان 
 (14 :1385 ،)ج رج ی لوج د دارد.  ها آنمشترک زیادی میان 

اجتیاعی  ،عرفیباورهای بر ی از  ،مفه میوهش حاضر با روش تبلیل مبت ا، سیر تب ل پژ
آن جامعه را در جریان وحی بررسی نی ده است و ک شیده به ای  متداول در های و بعمی از وا ه

های عرفی، اجتیاعی و زبانی در آن جامعه در زبان وحی، چگ نه پرسش پاسخ گ ید که انگاره
 .است شده   لقتربیتی  - مفاهیم متعالی تعلییی ها آنو از   نی شده  ش دگرگدست
 :شده است  بررسیزیر ممامی  و مفاهیم در کارکرد سیر تب ل در ای  پژوهش،  
  رافۀ شگ ن بد زدن به پرندگان -
 داریتعلییی با نظام رایج برده - حذفیبر  رد  -
 «شتر»تغییر در نگاه آن جامعه به ایجاد  -
 )حجر، برزخ، هل ل(تب ل در مفه م کلیات:  -
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پیشینۀپژوهش.1.3

است.  شده  انجامهای فراوانی در تبلیل و تفایر وا گان قرآن کریم، از گذشته تا به امروز، پژوهش
 گردد:که تا حدودی به ببث ای  مقاله مرت ط است، اشاره می ها آناز  یبه تعداد اندک اینجادر 

که در چهارده جلد و به زبان « التبقیق فی کلیات القرآن»کتاب  (1361)مهطف ی، حا  
تری  فرهنگ وا گان تبلیلی و تفایری قرآنی است عربی و به ترتیب الف ا نگارش یافته، جامع

های مشه ر عربی، هیه وا گان قرآن با هکر آیات مرب طه که در آن با استفاده از فرهنگ لغت
 .کتاب سال برگزیده شد( عن ان به از طرف وزارت ارشاد 1362عه در سال )ای  مجی است  شده بررسی

 شناسی زبانبا رویکرد « از قرآن درزمانیمعناشناسی »در مقالۀ  (1386) سیدی، حای 
، ث اب، تا یح را بررسی ةصلاتق ا،  مانندمعانی تعدادی از وا گان قرآنی  «زمانی همدرزمانی و »

اند و سپس در فرایند زبانی ای  وا گان در ابتدا مدل لی حای داشته نی ده و بر ای  باور است که
 اند.معانی متفاوتی یافته ،قرآن

های معناشناسی در درآمدی بر استفاده از روش»در مقالۀ  (1388)مطیع، مهدی و دیگران 
م ض ع روش مناسب معناشناسی برای تبلیل مفاهیم قرآنی را بررسی نی ده و  «مطالعات قرآنی

در فهم حقایق قرآنی کارآمد داناته، اما در ای  میان روش حدودی ها را تا ای  روش که آنضی  
را که اساس مطالعات پژوهشگر  اپنی ایزوتا  هم « ب »معناشناسی مکتب آلیانی معروف به 

 ها داناته است.تر از دیگر روشب ده، مناسب

 و جاهلی ادبیات وا گان متدا ل بطروا»در مقالۀ  (1388)پرچم  و اعظم نهرالله شاملی،
، اشتراک لفظی، چندمعنایی در بر ی وا گان در قرن کریم و شعر جاهلی مترادفبه ببث  «قرآنی

 پردا ته است.

به « وا ۀ قرآنی کفر شناسی زبانبررسی »در مقالۀ ( 1391)و مریم قاسم احید  آهرتاش
معانی  وهمِ پردا تهعربی و ع ری و سیر تب ل آن در زبان عربی زبان وا ۀ در ای  ت ارشناسی 

 تفایر نی ده است. است، «پ شاندن» که  آنآن را، در پرت  هیان معنای اولیۀ 
 «معناشناسی قرآن کریم ح زهنقد و بررسی آرای ایزوتا  در » مقالۀ در (1392)علی  شریفی،

داند که دنیایی جدید در م احث قرآنی میضی  نقد بر ی از آرای وی، آن را نقطۀ ورود، به 
 .ه استشد ازآن پس هایشکاو ساز زمینه

بررسی معناشنا تی تاریخی و »در مقالۀ  (1393) زاهدی، ع دالرضا و رضا رممانی اسفدن
و زشتی پار بزرگ  ان اده(  با پدر زن)ازدواج اج اری ازدواج مقت ناپاند به سنت « ت صیفی وا ۀ مقت

مکروه اشاره اعیال جاهلی و تاری ای  مفه م در بیان قرآن کریم برای وصف آن در جامعۀ 
 پردا ته است.

قرآن در فرایند  نتبلیل معناشناسی بر ی از وا گا»در مقالۀ  (1393)سیدی، سید حای  
زبان در  «نحلة،اهجروهنّ،ضلال،صبغةومشید»وا گان  یابی معادلترجیه و از هرچند « ترجیه

کاربرد عربی و  فرهنگ باها ای  وا ه به ارت اطفارسی سخ  گفته، اما در تبلیلی معناشناسی 
 در زمان نزول وحی پردا ته است. ها آن
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ها و وا گان قرآنی در ارت اط تبلیل انتقادی ترجیۀ سا ت»مقالۀ در ( 1394)، مبید پ ر جانی
زبان در دو سطح ادبیات و  نبه وا گات جه  ضرورت  به« بی  زبان با دو سطح ادبیات و فرهنگ

آن  ت ع  بهشفافیت و تیرگی هاتی بر ی وا گان در زبان عربی و  و از دو ویژگی پردا تهفرهنگ 
 است. کرده  اشارهدر قرآن کریم 
روش علامه مغنیه در »در مقالۀ  (1394) درجهالرس ل و مبید کرییی  ع د سید، زاده حاینی

به روش تفایر نام رده در « کلیات عهر نزول در تفایر الکاشف ت یی  معنای لغ ی و مفاهیم
های اهل قام ساز ها در عهر نزول و گاهی با استفاده ت یی  معانی قرآنی از طریق کاربرد وا ه

کند که فرزند   د به غال تعییم مایبیان اشاره می «صبغةالله» ته است. او در ببث داکتاب پر
را بیان  «مناحسنمناللهصبغة» ها آنداند و  داوند در برابر می را در آبی به رنگ زرد غال

 فرم د.
تب ل مفه م کلیات در قرآن در  ۀپژوهشی دربار» ۀدر مقال (1395)طیب حاینی، سید مبی د 

ای  وا ه را که در عهر به هر چیز گران بهایی کریم(  ۀم ردی: وا  ۀ)مطالعمقایاه با فرهنگ جاهلی 
بررسی تاریخی نی ده و ص غه ارزشی و ا لاقی آن در دوره اسلامی را مرت ط با شده، اطلاق می

 هیان معنا و بعدی دیگر از ت سیع معنایی آن داناته است.
تاریخی وا ۀ کفر از کاربات جاهلی  شناسی معنی»در مقالۀ  (1395)قره  انی، ناصر و دیگران 

ی آن در شعر جاهلی و تب ل در معنای تبلیل وا ه کفر و کاربردها« تا تمیی  نب ی در قرآن
 پردا ته است.های شرک، جبد، ظلم با آن، آن در قرآن کریم و تمیی  نب ی وا ه

 -تبلیل زبانی« رآنیقهای سیر تب ل وا ه»در کتاب  (1397)قن ری، لیلا و اییان سبابی 
با سرزمی  نزول وحی و روند  عربیهای گیری و رنگ مبیطی بر ی از وا هاجتیاعی، شکل

 ، در کاربرد قرآنی را بررسی نی ده است.ها آندگرگ نی 
تب ل معنایی وا گان قرآن  روند درت سیع و استعاره »در مقالۀ  (1397)سلییی، زهرا و دیگران 

و استعاره  سیر تب ل معانی وا گان را بر اساس ت سیع «کریم با تأکید بر آراء علامه ط اط ایی
تبلیل  ت سیعی، نگاه با ای  غیره والابت، کلاله  مانندنی ده. در ای  مقاله بر ی وا گان  بررسی

 شده است. تفایر و

تبلیلی بر معناشناسی وا گان »در مقالۀ  (1398)و سارا سالکی  مبیدرضا سیدنیا،  حاینی
در  متربیرابطۀ میان مربی و « قرآنی در ح زه تربیت؛ ترسیم ش که معنایی آن در قرآن کریم

ارت اط میان ای  کلیات را در ح زه تعلیم و تربیت  ش کۀ وتبلیل وا گان: الله، ملائکه، اناان 
 بررسی نی ده.
بررسی رابطۀ مفه می تیدن با وا گان قرآنی »در مقالۀ  (1399)، سید رضا نژاد مهدی
در قرآن  «والمدینةالأمة»به ببث تیدن در تاریخ پردا ته و از کاربرد وا گانی مانند:  «هیخ ان

 نی ده است. ویریشۀ وج د تیدن در تاریخ بشری را واکا
کاربات معناشناسی تاریخی در تبلیل »در مقالۀ  (1400) زاده فتاحیآبادی، فاطیه و فتیبه 

به کی  علم « شناسان کلاسی معنای شیطان و ابلیس در قرآن کریم و نقد آرای لغت
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دو کلیه ببث نی ده و بر اساس آن و با ت جه به جن ۀ نقش  جدید، در ریشه و اصل شناسی زبان
 نقد بهداناته و  آش ب وکه به معنای دشینی و رقابت  «شط » ازشیطان، آن را  گری انبراف

نظر سنتی م نی بر باور بر ریشۀ آن از شطّ که بیشتر وصف انبراف   د شیطان است و نه تأثیر 
 او بر اناان، پردا ته است.

 متفاوت، تکیه و تأکیدش بر استفاده شده انجامپژوهش حاضر، ضی  استفاده از کارهای  
 درجدید  یاست که نگاه و ماندگاردر  لق مفاهیم متعالی  از ههنیت عرب جاهلی قرآن کریم،

 است.م احث قرآنی 

«پرندگانبهزدنبدشگون»خرافیۀانگارازیقرآنسازیمفهوم.2
ای  باورها با در زمان نزول وحی ب ده است.  جزیره هاییکی از ویژگیوج د  رافات فراوان 

یکی پرندگان  وسیلۀ بهفال زدن  تنی داشتند.ااپی ندی ناگ آن جامعه عرف اجتیاعی و فرهنگی
زَجرالطّیر » عیلی به نام بهکارهای   د، برای انجام  ها آنبدی  معنا که  ؛ب د رایجباورهای ای   از
حرکت پرنده را  ،دقت بهکرد  دند و شخهی که ای  کار را میکر میاقدام « هاهپرنده ا کردن ه 

آمد آن را اگر از سیت راست میکند؛  زیر نظر داشت تا ب یند پرنده به کدام سیت پرواز می
 را ، آنآمدمی سیت چپب د و اگر از  یینی   ش ۀنشان ها آنباور نامیدند و ای  به می« اانحال»
یا ی انجام کار بر ای  اساس، اقدام به ها آنداشت و  بدیینیو ای  حکایت از  ندنامیدمی« ح ارال»

، در هادر منل (1510 ،)ج اد علی گفتند. مینیز زاجر  ،به کاه  روی ازای  ،کردندمیترک آن 
میینت و ، م  بدشگ نی بعدازای « م  لی بالاانح بعد ال ارح؟: »است آمده استفهامی انکاری

 کجاست؟ م ارکی
بازتاب  ها آنمیان تعارفات در ها و   الینل ضربدر  ،در شعر جاهلی ها عربای  سنّت و باور  

إلی » ع ارت:برای کاانی که قهد ماافرت داشتند،  ها آن چنانچه 3.ه استداشت ای گاترده
مجالی برای شرح و  ،گرچه در ای  مقال بردند. کار میرا به  باشید( اق ال   ش) «طائرکم میی ن

 .گردد   د اشاره می ها آنچند نی نه از  به حال باای نیات،  ای  م ارد هیه بیان
وفایی روزگار شک ه  از بی «أربد»در رثای برادر   د از اصباب معلقات،  یکی ربیعهل یدب 

 :کند می طای کاهنان اشاره  و یپیشگ ی بهکرده 
 بالبههه  المّهه اربُ تههدری مهها لَعَیههرکَ

 

 صههانعُ اللّههه مهها الطّیههر زاجههراتُ لا و 
 

 (57 :2004 ،)طیّاس

و کاانی که  ی ب ده(پیشگ ی )ن عی زنند را می ها ریزه سنگ! کاانی که به جان ت  قامترجیه: 
 .  اهد کردد که  داوند چه ندان نیی ،رانند پرندگان را می

 :کرده اشارهنیز به ای  م ض ع یکی دیگر از اصباب معلقات  ع د ب  طرفه
 لِ جههههه فهَههام ِ الأمهههرَ أردتَ مههها إها

 

 متنائیههها جهههههان اً الهههههه ینا  َهههههلّ و 
 

 أردتهَهههه مِیهّهها الطّیهههرُ یَینَعنههه َ لا و
 

 کههان لاقیهها مهها الألهه اح فههی  ُههطّ فقههد 
 

 (97 :2000 ،)طرفه
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کنار ترجیه: هرگاه   استی کاری را انجام بدهی، در انجام آن بک ش و ک تاهی و ساتی را 
ات باشد؛ زیرا آن چیزی که در  مانعی برای انجام   استه ،ه و ن اید فال زدن به پرندگان بگذار.

 تقدیر رقم   رده است، رخ   اهد داد.
که مب  به شاعر در پاسخ  آمده است «کنیرعزّه» شاعر عهر اسلامیدر ماجرای   استگاری 

و از فقر بایاتی  ، اوسیدن به ای  هدفکه برای ر گفته است او طاب به  ،به پیشنهاد ازدواج
معش ق   د را  ،با ق  ل ای  شرط او. د به سراغ کاب مال و ثروت برودروی برگرداندستی تنگ
و کلاغی که با  ردک کند که به سیت راست فرار می با آه یی بر  رد می راه درو  کردهترک 

ای به نزد ق یله لهب رفته و ماجرای  صبنه. کنیر با دیدن چنی  کردپرواز  ، شروع بهدیدن شاعر
 :استچنی   شاعرزبان به  اوکند. پاسخ  ق یله بیان می تری  فرد ما  رای  د را ب

در  // ای که سرآمد پیشگ یان است. برای آگاهی از سرن شتم رهاپار ق یله لهَب شدم. ق یله)
 // رفی به زجرالّطیر داشت.که تالط و شنا ت   رفتمو گ  پشتی  سال که شیخ  نزد ای  ق یله

او در پاسخ گفت: به سیت چپ  // س انح و صدای کلاغ چیات؟ دربارهبه او گفتم: نظرت و 
 :1423 ،)ن یری (رفت  پرندگان نشانه جدایی است و صدای کلاغ نیز نشانه فراق و چپاول است.

3/141) 

 ،ت ان گفت می آن اساس بر ش د وفراوان یافت می های تاریخ عربی،در کتاب هااز ای  نی نه
 گ نه ای اند، که گفتهو چنان ه استب د جاهلی  عرب رایج در میان فال زدن به پرندگان از باورهای

 (19 :1998 ،)مرتاض های گذشته، در میان اق ام غیر عرب هم رایج ب ده است.باورها، در زمان
تغییر باور را آن است تا ای   درصدد س ی ی از  است. شده  نازلای در چنی  جامعه قرآن کریم

ها آگاه است و  تنها  داوند از آینده و سرن شت اناان بق  لاند که ها آنبه و  تهبیح کنددهد و 
دست یابد   یش  م ردنظرو ت اند به نتیجه مطل ب  می ،ی   ددر کارها دوراندیشیو  باتدبیراناان 

و از  ندارددر زندگی اناان  تأثیری رافه و فال زدن به پرندگان هیچ ای   بفهیاند که ها آنبه  و
  لق کندتربیتی  - ، بهرۀ تعلیییب ده ها آناز   رافی هایدر ای  باور گ نیبا ایجاد دگر ،س ی دیگر

 .یابدتبقق نیی ،ۀ فراگیر در آن مبیطمفه م ای   راف سازی دگرگ نبا  هدف جزو ای  
تخطئه و  شدت به، در ابتدا ای  رفتار ش ه ک دکانه است هکرشدهآیه د در چن م ض ع تطیر

 :آن ت یی  شده است اثری بی
مَااَارِرهُمُْفَإِذَاجَاءَتْهُمُالْحَسَنَةُقَالُوالَنَاهَذهِِوإَِنتُصِبْهُمْسَیِّئَةٌیَطَّیَّرُوابِمُوسىَوَمَنمَّعَهُأَلَاإِنَّ»

أَكْ وَلَكِنَّ اللَّهِ یَعْلَمُونَعِندَ لَا  آورد مینیک  ]و نعیت[ به آنان روى  که هنگامیپس ) (131 :)اعراف «ثَرَهُمْ

به م س  و هیراهانش شگ ن بد  رسید میگفتند ای  براى ]شایاتگ [   د ماست و چ ن گزندى به آنان  م 
[ دهد میآگاه باشید که ]سرچشیه[ بدشگ ن  آنان تنها نزد  داست ]که آنان را به بدى اعیالشان کیفر  زدند می

 (داناتندلیک  بیشترشان نی 

)شانس و « البظ و ال خت»با برداشتی  رافاتی، آن را به معنای  ها عربکه  «طائر» کلیه

اعیال و رفتارهای   د  ۀنتیج ورفت به   د گ ی متفاوتمعنای ی،قرآن داناتند، در تیی می اق ال(
 :تلقی شد اناان
 (13)اسراء  «مَنْشُورًایَلقَْاهُكِتَابًاالْقِیَامَهِیَوْمَلَهُوَنُخْرِجُعُنُقِهِفِياَارِرَهُأَلْزمَْنَاهُإِنْسَانٍوَكُلَّ»
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 (آوریم میبیرون  بیند میکه آن را گشاده  ایو روز قیامت براى او نامه ایمو کارنامه هر اناان  را به گردن او باته)

 فرماید:و در آیۀ دیگر می
 (47 النیل) «تُفْتَنُ ن قَ ْمٌ أَنْتُمْ بَلْ اللَّهِ عِنْدَ طائِرُکُمْ قالَ مَعَ َ بِیَ ْ وَ بِ َ اطَّیَّرْنا قالُ ا»

 ،  ب و بدتان پیش  داست  سرن شت : گفت .شگ ن بد زدیم  ،گفتند ما به ت  و به هر کس که هیراه ت ست)
 .(اید قرارگرفتهبلکه شیا مردم  هاتید که م رد آزمایش 

ۀ مبیطی رایج در آن انگارهیان گیری از  با بهرهات و چند آیۀ دیگر، آیای  مت  قرآنی در 
است و فقط    د اناان نتیجه اعیال و رفتار  بی و بدی  جامعه، مفه می متعالی سا ته که

با ای  معیاری از ی  سازۀ  رافی عرفی در آن مبیط،  ز غیب و تقدیر با  ر است.داوند ا 
  ش د.مفه می متعالی در تعلیم و تربیت  لق می

که مرب ط به حمرت م سی و  (اعراف 131)اول از ای  مجی عه  اب  عاش ر در تفایر آیه
 ن یاد:  می است، اسرائیل بنی
است و هیان معنایی که در میان  کاررفته بهر در معنای تشاؤم و بدبینی در آیه مزب ر تطیّ»
رسم زجرالطّیر وج د  ،های تاریخی در نزد ق م فرع ن رایج ب د، ندارد؛ زیرا بنا به گزاره ها عرب

 ها عرباست که با بافت فرهنگی و بیرونی  برده کار بهنداشت. مت  قرآن از آن روی ای  تع یر را 
 (8/251 :تا بی ،)اب  عاش ر «اهنگ باشد.متناسب و هی

 ن یاد:  می باره درای علامه ط اط ایی نیز  
[ با بر ی از ها عرب] ها آناست و آن نا ت شگ ن بد زدن است.  شده برگرفتهتطیّر از طیر »

 شده گرفته]تشاؤم[ از طیر  بنابرای  معنای شگ ن بد زدن ؛زدند پرندگان مانند کلاغ فال بد می
شگ ن بد زدن با پرنده است؛ ولی مطلق نهیب آدمی از شر و  ،، معنای تطیّرروی ازای است. 

 (8/227 :1417 ،)ط اط ایی «ش د. طائر نامیده می ،می ش
را گرفته و  ها آنو باور  رافی « زجرالطیر»گ نه ش می در با پاسخی مشاکله و در آیۀ دیگری
 :دهدنا ت می ها آنآن را ماتقیم به   د 

گفتند ش م   -رس لان– (19)یس « بَلْ أَنتُْمْ قَ ْمٌ مُارِْفُ نَقَالُ ا طَائِرُکُمْ معََکُمْ أَئِ ْ هُکِّرْتُمْ »
 .کارید اسراف[ نه بلکه شیا ق م  ورزید میشیا با   د شیاست آیا اگر شیا را پند دهند ]باز کفر 

م اول را دارا ب د که لقب مقا)غراب( « کلاغ»شگ ن بد زدن به پرندگان، عرصۀ و در ای   
ش می و  درنهایتستند ا  ب د و کای را که می   دکردهرا از آن  4«غراب ال ی » نام ارک
اعتقاد به  « أشأَمُ مِ ْ غُرَابِ الْ َیْ: »دانند می او به جدایی کلاغتر از لقب ش م ،وصف کنند بدیینی

 ،بنشید ح( ارح و الناا)الاز راست یا از چپ  که باورای  عام ب ده و ربطی به ش می کلاغ  ،ها آن
هم   ف داشتند و با « غراب ال ی »ع ارت: گاهی حتی از بر زبان آوردن  ها آن .نداشته است

داناتند. میبدشگ نی « الطیره»آن را هم ی  ن ع تلفظ  چ ن ،آوردنداکراه آن را بر زبان می
 اند.غراب  ان ادۀ هممنفی هاتند،  معنایی رباکه وا گانی با « غربت، غریب و اغتراب»مشتقات 

اما در قرآن  ؛استگیر او فر پررنگ بایارهای عربی الینلضربدر ی  ممی ن در شعر و ا
 است: کاررفته بهوا ه غراب دو بار  )هابیل و قابیل(در داستان فرزندان آدم  ،آیه در ی  کریم، فقط
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فِي» یَبْحَثُ غُرَابًا اللَّهُ أنَْفَبَعَثَ أَعَجَزْتُ وَیْلَتَا یَا قَالَ أَخِیهِ یُوَارِيسَوْءَةَ كَیْفَ لِیُرِیَهُ الأَْرْضِ
النَّادِمِینَ مِنَ أخَِيفأََصْبَحَ سوَْءَةَ فأَُوَارِيَ الْغُرَابِ هَذَا مِثْلَ سپس  داوند زاغی را ( )31)الیائده  «أَكُونَ

تا به او نشان دهد چگ نه جاد برادر   د را دف  کند، او گفت:  کرد می "کندوکاوو "فرستاد که در زمی  جاتج  

 براثرو  رس اییاز ترس "و سرانجام  منل ای  زاغ باشم و جاد برادر   د را دف  کنم ت انم نییوای بر م ! آیا م  

  (پشییان شد. "فشار وجدان از کار   د

تاریخی حادثۀ به ، «غراب»بدشگ نی به باور در آن جامعه بر لاف عرف قرآن کریم 
نکتۀ  دهد.نشان می را نات ان حال درعی  دمت اناانی نادم و  در که ه شیندی کلاغ کرده اشاره
کلاغ، در کنار  تیزچشییو  ه شیندیاز هم  ها عربآن است که  «غراب»در باب  تأمل قابل
ای  در شرح و  کلاغ(تر از و مبتاط تر باه ش)« أحذر م  غراب»گفتند: ،   ف داشتند و میاشش می
 :کرد که کلاغی به فرزندش ت صیهکردند روایت میحکایتی  منل،
هر وقت ای فرزندم، )« ل یا أبت إنّی أتل ّص ق ل أن أرمیایا بنیّ اها رمیت فتل ّص ای تل ّ فق»

 پیچم(میاصابت تیر بر   د از پدر م  ق ل  :گفتدر پاسخ او و  ،رفتید بر   د بپیچدگم رد اصابت تیری قرار 
به ، قرآن اولی را ماک ت و ها عربدر باور « ش می و ه شیندی کلاغ» :جن ۀدو از ای  گ یی 
 است. کرده اشارهداستان فرزندان آدم در دومی 

 ص رت بهباور  رافی را ی   تفاوت با کلام بشری،مۀ   د و ویژ اسل ب بیانیبا  کریم قرآن
 ،. به اعتقاد مردم آن روزاستو به آن مفه می آسیانی و متعالی بخشیده کرده جدید بازسازی 

س ب و پرنده  کهاست ب ده میان پرنده و سرن شت بشر در کار  و معل لی علّی ۀای رابط گ نه
،  یر و طایر  د  معل لی - در تلفیق ای  رابطه علّیو  رفتبه شیار می یر و شر آدمی  از مخ ر
ایم، بدی  معناست که  را به گردنش باته هرکای طایرفرماید که  ند میشد. وقتی  داو شر می
با حرکت دادن آن  ها آنبا   د اناان پی ند ناگااتنی دارد و به دست دیگران نیات تا  طایرای  

 (514 :1390 ،)قائیی نیا .اناان استب ینند چه سرن شتی در انتظار 

انگاشت مردمان آن زمان و کاربرد آن در بافتی  پیشگیری از  بنابرای  مت  قرآنی با بهره
است؛ مفه می که در راستای ره ای از آن باور و انگا تازه سازی مفه مدن ال بازسازی و  به ،متفاوت

و  گذاری نامدر کریم  قرآناست که  هکر شایان پذیرد. ص رت می )ص( هدف قرآنی و رسالت پیام ر
و انگارۀ ی فرهنگی  از هیی  مؤلفه ،ییی  و اصباب شیالصباب به اجهنّییان بهشتیان  تفکی 
 ،سیت راست شگ ن   بی داشته ،ها عرببهره جاته است؛ چه اینکه بنا به پندار و باور مبیطی 

 (1510 ،)ج اد علی داشت. ب دهشگ ن بدولی سیت چپ 

دارینظامبردهباقرآنتعلیمی-برخوردحذفی.3
و یکی از ارکان است ار ای داشته  رواج گاتردهداری  ، بردهکرد ظه ر آن در اسلام که مبیطیدر 

و از ن احی  نامیدند می «نخّاس»رفت. بازرگانانِ شهر مکه بردگان را  اقتهادی به شیار می
 :1993 ،علیج اد ) فرو تند. می را  ریداری کرده و هیراه   د به شهر مکه آورده و ها آن ،گ ناگ ن

 :ن یاد می باره درای  عل ان ناصح ع دالله (4/567
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 به  شده شنا ته یا پدیده جهان نقاط تیام در بردگی کرد، ظه ر مکه در اسلام که زمانی»
شد که  ی  عیل اجتیاعی و اقتهادی تلقی می عن ان بهدر آن زمان  بردگی نظام .رفت می شیار

غیره س ب  قرض، ربا و م قع بهردا ت عدم بازپاسارت، فقر، دزدی،  ع امل گ ناگ نی چ ن: جنگ،
 ع املی عرباتان، ی جامعه در اسلام ظه ر با زمان هم (6: تا بی ،)عل ان« شد. گاترش آن می

به  ت ان میب د؛ از آن جیله  شده داری برده نظام تشدید و رواج س ب و داده هم دست به دست
 م ارد زیر اشاره نی د:

 آن روز، سخت رواج داشت. ی جامعهای که در  ق یله س ز  انیان های جنگ -

کشاند و چ ن در م عد مقرر بر می گیریشدیدی که فرد را ناچار به قرض یو تنگدستفقر  -
 .داد یمت  به بردگی  جهیدرنتپردا ت آن قادر ن  د، 

 ،)قرنی کرد.را در جامعه تشدید می داری بردهروند فقر و  روز روزبهربا که  روزافزونرواج  -

1985 :17) 

 در داری برده و برده رسم کهاست  ی ا ،دیآ یم دست به تاریخی هایکتاب مجی ع از آنچه 
نیز در ابتدا برده  ص() ام ریپگاترده معی ل ب ده است و بر ی از صبابه  ط ر بهپیش از اسلام  ۀدور
عیار  ، سلیان فارسی، بلال ب  رباح وحارثِت ان به کاانی چ ن: زید ب   می ،که از آن جیلهند ب د

 اجتیاعی ۀمت  قرآنی از منظری دیگر به ای  م لف ،حال باای  (8 :2009 ،)شفیق ب  یاسر اشاره نی د.
رقَبة»یا  «تحَریررقَبة»کند؛ بدی  معنا که هی اره با تع یرهایی چ ن  نگاه می که تش یق به  «فکَّ

که از رقّ  کردند میاطلاق به برده رقیق  ،در آن زمان .یدهک شدر مب  آن آزادی بردگان است، 
از آن روی رقیق  را و برده (العرب، مادۀ رقق لاان) رقّ نازکی چیزی را گ یند و مشتق شده است

معنا و مفه م چ ن کرد و  میپیشه اره در برابر م لا و مال    د   اری و زب نی  نامیدند که هی می
 لطایفاز  ،منافات دارد «70 اسراء ...آدم یبنوَ لقَدَ کرَمّنا » قرآن اناانی باکرامت ن عی بها ه، ای  و

 «هرق » مجازی ۀوا  از ،زب نی استن عی که بیانگر  «قیقالرَّ»وا ۀ  یجا بهکه آن است تع یر قرآنی 
وا ۀ راه با هی ، آنم رد  پنجدر  آن تر یفلط در قرآن آمده است و رباشش  کهاست  شده استفاده

برای  اساس است.  کاررفته به )آزاد کردن(« ف ّ»با وا ه  همدیگر و ی  م رد  کردن()آزاد  «تبریر»
آن  ۀداری در فرهنگ آن زمان بایار رونق داشت و حتی چر ه اقتهادی جامع هرچند نظام برده

، بلکه با استفاده از ترفندهای کردن یدتائآن را  تنها نهمت  قرآنی  ،حال باای رفت،  شیار می روزبه
  به حاشیه براند.را از بافت اجتیاعی آن زمان آن د تا یک ش  ،نظیر   د زبانی بی

ی  استفاده ویژه در  ،م ج د در آن جامعهو از س ی دیگر، قرآن کریم از ای  عرف اجتیاعی 
با کاربات ای  در چند آیه  است. تأمل قابلتفاوت میان شرک و اییان کرده است که بایار یی   ت

ی ساده و در قال را مشرک اناان اناان م حد و میان تفاوت سازه مبیطی آشنا برای هیگان، 
 شرح داده است: فهم هیه
 بلَْ لِلَّهِ الْبیَْدُ منَلَاً یَاْتَ ِیَانِ هَلْ لِّرَجُلٍ سلَیَاً وَرَجُلًا مُتَشَاکِاُ نَ شُرَکَاءُ فِیهِ رَّجلُاً منَلَاً اللَّهُ ضَرَبَ»
مردى است که چند   اجه ناسازگار در ]مالکیت[ او شرکت  ، دا منل  زده است) (29 :)زمر« یَعْلَیُ نَ لاَ أَکْنَرُهُمْ

ی  مرد است آیا ای  دو در منل  بر فرمانگیارند[ و مردى است که تنها   دارند ]و هر ی  او را به کارى م 
 .(دانند یینسپاس  داى را ]نه[ بلکه بیشترشان  اند یکاان
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دست رات گ ناگ ن و گاه متناق  در  ا ذ از تشتتلذا اناان م حد تالیم ی  اراده است و 
 گر استاربابان و مالکان بد   و ستیزه بیان نگر« مُتَشَاکِاُ نَ شُرَکَاءُ»تع یر رنج و عذاب نیات. 

در پی را و او  ددهنمی ویژه دست ری   د، بردهبه ، بدا لاقیبا  و زمانو گاهی هم هرکدامکه 
 که از کدام ارباب فرمان ب رد.است و او ماتأصل  فرستندکاری می
و فقط، که به معنای بد لقی و بدرفتاری است است « شکس»مشتقات  از« متشاکس»
که   د را  شده ت صیفی اناان مشرکاست. در ای  تینیل، حال  کاررفته بهدر قرآن  بار ی هیی  

 اوبدی  س ب، و  دهندبه او دست ری ویژه می با بد لقی هرکداماسیر  دایانی چند نی ده که 
؛ را اجرا کند ی  کدامداند فرمان است و نیی گیو درماند اضطراب و نگرانین عی دچار  هی اره

 یکجااز آرامش  اطر  و با سپردهآستانه که سر به ی   است م حد یاناان دله،امعای   س ی آن اما
 گیرد.فرمان می

 :ده استمآدیگر  یانیبابهیی  مفه م نیز، در س ره نبل  
 سرًِّا مِنْهُ یُنفِقُ فَهُ َ حَاَنًا رِزْقاً منَِّا رَّزَقْنَاهُ وَمَ  شَیْءٍ عَلَ  یقَْدِرُ لَّا مَّیْلُ کًا عَ ْدًا منَلَاً اللَّهُ ضَرَبَ
 دا منلی زده است: برده زر  ریدی که ) (75:)نبل یَعْلَیُ نَ لاَ أَکْنَرُهُمْ بَلْ لِلَّهِ الْبَیْدُ یَاْتَ وُنَ هَلْ وَجَهْرًا

و او در پنهان و آشکار از آن انفاق  و کای که ما از س ی   د رزق نیک یی به او داده ایم بر هیچ کاری قدرت ندارد
جایگاه و منزلت  دا و مجی عه هاتی است؛  دا مال  و  کننده یانب؟ ]ای  مَنَل، اند یکاان، آیا ]ای  دو نفر[ کند یم

و هیه مخل قات میل ک و مبک م قدرت اویند؛ پس  هاست آنفرمانروا و رازق هیه مخل قات و تدبیر کننده ام ر 
 یترب ب، شری  اند اراده یبرا که میل کی  و عاجزنات ان  یها بتو برهان  دلیل یبچرا شیا بدون اندیشه و تفکر و 

شریکی  یچو ه یکتاست و ویژه  داست ]که یگانه ها ستایش؟! آیا  دا وبت مااوی است؟![ هیه دانید میحق 
 (.دانند ییندارد[؛ ولی بیشتر آنان ]ای  حقیقت را[ ن

  داوند و مخل قات، رابطۀ گانبرای هی درک قابلو بایار ساده ل ادر قالب ای  منقرآن کریم 
ی  امر کاملاً عرفی و رایج در آن  یریکارگ بهبا  ،در ای  نی نه نی ده است. ت یی  را هاتی
ارباب در عرف آن جامعه  .است را نشان داده م حد یوضعیت انااناز  متعالی یمفه مجامعه، 
مهر صبت بر  که ی ابدون  ،ای  آیات ب د،و مطیع مب   ا تیار یب ات و بردها تیارهیه  دارای

ها اعلام کرده به اناان و در پرت  آن،ابزاری کرده است  ۀاستفادن ع  ی  آناز  ،آن رابطه زده باشد
قادر متعالی است که ت ان  طرف ی : ، انتخاب کنندکه بی  دو م قعیت یکی را که برتر است

ت انی ان و ضعیف اتیم ج د)مع  دهای دیگر( ، طرف دیگرعالم را دارد و تهرف در هاتی و  هرگ نه
 د.ننداراز   د که هیچ ا تیاری  تنداه

در « اشتراک عینی»استفاده از ای  باور رایج در آن جامعه، در  لق ی  مفه م متعالی، به مق لۀ 
گ ید   د سخ  نیی م ردنظرنقد معاصر نزدی  است که آن ن یانده به شکل انتزاعی از معنای 

 کند.ه م  لق ای از آن مفچیند که ش نده   د مجایهبلکه، عناصر و ح ادثی در کنار هم می

زندگیدر«شتر»پررنگحضورازقرآنتربیتی-سازیتعلیمیمفهوم.4
، ماتقیم و یادی و نامی ،ت ان یافت که در آن شاعران جاهلی را می ۀاز دور ایقهیدهکیتر 

گرم و   نظیر ای  حی ان و سازگاری آن با مبیط های بی . ویژگیه باشندد رشتر ن از، غیرماتقیم
شتر ست ن  چراکه .س ب شده ب د تا مردم به آن کشتی بیابان لقب دهند ،عرباتان جزیره ش ه ش  
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شاعران از سرعت، ویژگی  (133ه  132 :1360 ،)احید زنید شد مبا ب می ها آنمعیشتی و اقتهادی 
و  شد میهای مشقت باری که ای  حی ان متبیل و نیز سختی های مختلف اندام ای  حی ان قایت

در معلقّه  (104 :1426 ،)ر.ک: معروف .گیاشتند میت هی آنم اردی از ای  ق یل، سخ  رانده و بر وصف 
 است آمده ،بیت نخات آن کند. درمیاشاره به شتر  جا، از بیشدر ع د، شاعر ب طرفه

 وَ إنّههی لأَممههی الهَههمّ عِنههدَ احتمههارِه 
 

 بِع جهههاءَ مِرقهههالٍ تهَههروحُ وَ تَغتَهههدی    
 

 (28 :2000 ،)طرفه
و تندرو که  چاب به شتری  شدن س اربه سراغ م  بیاید، با دوری از یار غم و اندوه  که هنگامیترجیه: )
 (کنم. رود، آن حزن و اندوه را فرام ش می راه می روز ش انه

 :2005 ،)هبیانی هبیانینابغه (304 ه 302 :1378 ،)مدرّسیابرص ب ع ید( 109 :2004 ،)ل یدربیعه ب ل ید

اند  و سایر شاعران در وصف شتر به درازا سخ  رانده( 208ه  204 :1385، زوزنی)عنتره ب  شداّد ( 33
های  های جایانی، تبیل سختی بیان گردید، در ت صیفات   د به ویژگی چنانچه ها آنو هیه 

 .اند سفر و سرعت ای  حی ان پردا ته
نگاهی کاملاً تجاری به  ها آنای  کشتی صبرا، در کنار ای  ت صیفات در بیان ت انیندی      

از بشارت به دنیا آمدن د تری به تع یر قرآن،  که ها آنتا جایی که  اندای  حی ان داشته
اگر شتری  ند وکردر میکدر م رد شتر برعکس ف «ظلّ وجهه ما دّاً»شد یشان سیاه می ها هچهر

ثروت  دت لیمنجر به چ ن شدند، و مبزون میکردند زایید، احااس ناب دی سرمایه مینرینه می
 :است ها آمدهالینللذا در ضربشد، بیشتر نیی

 .ناب دی پنهان مال و ثروت، نرینه زایی شتر است« الیَبْقُ الخفَِیُّ أَهْکَارُ الإبل» 

در  ،از آن کندن دلس رۀ تک یر، در که به شتران ماده است باتگی شدید و در بیان ای  دل 
 .است شده هکردر وق ع قیامت  تیره شدن   رشیدکنار 
از ای  بیان قرآنی، دریافت . است ماهه دهو به معنی شتر آبات   5«شراءعُ»جیع « عشار»
رها کردن آن جز در  ه تا جایی کهرفتبه شیار میدی  و دنیای عرب  ای  م ج دش د که می

 .هلبظۀ وق ع قیامت امکان نداشت
تربیتی  -مفه می تعلییی  ،فراگیرمب  ب و  ۀوج د ای  پدید ازوحی  ،در چنی  فمایی 

عام و شتر به  اص  ط ر بهچهارپایان  دربارۀبه ببث  مت  قرآنی در آیاتی چند سا ته است.
شاعران  آنچهبا  فقط ی  جن ۀ آنعرف آن جامعه است. با متفاوت آن، که قایت عیدۀ پردا ته 

 ونقل حیلدر  ها آناند، قرابت دارد و آن اشاره به استفادۀ ابزاری از در وصف ای  چهارپایان گفته
 است: هروزمر
و ) (7)نبل/ «رَحیمٌ لَرؤَُفٌ رَبَّکُمْ إِنَّ الْأَنْفُسِ بِشِقِّ إِلاَّ بالِغیهِ تَکُ نُ ا لَمْ بَلَدٍ  إِل  أَثقْالَکمُْ وَتَبْیِلُ»

پروردگار شیا رئ ف و  برسید قطعاً ت اناتید نییها بدان که جز با مشقت بدن برند میبارهاى شیا را به شهرى 
 .(مهربان است

آن  درباره تفهیل به هیه آنکه در شعر شاعران در قرآن کریم از شتر، ای  کشتی صبرا      
 :که به شرح زیر است به میان آمده است متفاوت کلی بهاما  اندک هکری، اندگفتهسخ  
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 متفاوت کلی بهو و  اص دارد  گ نه معجزهی دکاربردر داستان حمرت صالح « الناقه»اول: 
 فمای آن جامعه است. از

 :است« جیلت» جیع آن و« جیل» لفظ دوم:
 که در آن است کاررفته به« احالۀ به مبال» اصطلاح به قرآنی و جیل در منلی با ممی ن

 :داناته است س راخ س زنع  ر شتر از ورود مشرکان به بهشت را هیچ ن 
«وَلَایَدْخُلُونَالْجَنَّةَحَتَّىیَلِجَالْجَمَلُفيِسَمِّالخِْیَاطِ»... 

 م ی زردۀ شتران دستهای آتش جهنم به ف تش یه شرارهی صتدر  ،نیز« جیلت»و جیع آن 
 آمده است.

[ بلند] کا   چ ن[ دوزخ] ) 33-32الیرسلات  «کَأَنَّهُ جِیَالَتٌ صُفْرٌ -تَرمِْی بِشَرَرٍ کَالْقَهرِْ ها آن»

 .(اند زردرنگگ ی  شتران   - افکند می شراره

، در روز قیامت در هشدار به بدکاران تربیتی،-تعلییی ینمی مدر فرایند  لق  ،هآی در ای 
های آتش شراره)« شرر»امری انتزاعی و غیر مبا س  ،است که در آن شده  لقمفه می ه لناک 

 تش یه شده است. ای  ته یر« جیلت صفر» 6در حال حرکت یزرد م ۀ شتران دستبه  (جهنم
بد در  نتیجۀ اعیال از ه لناکبایار ری یته که شتر هیۀ وج د او ب ده، برای عرب آن سرزمی  

 .دشک میبه رخ روز قیامت را 
در  کهاست انعام س رۀ  143آیه در است. یکی  کاررفته بهدو آیه هم در « الابل» لفظس م: 

به بات  افتراء  در بیان و ها آنبعمی از  شیردنحرام  یاهارپایان و در باب حلال دیگر چ کنار
 .است احکام الهی
 و سخ  گفته استسرزمی  آن با مخاطب  «الابل» ازو با نگاهی متفاوت،  آیهی  در و فقط 

 نی دن به ای  م ج د و معط ف ها آناستفاده از ت جه و انس ، در ای  کاربرد آ ر از لطایف قرآنی
 و زمی  است: ها لقت آسیان ونگرش  دردع ت به  ،آن

 -وَإِلَ  الْجِ َالِ کَیفَْ نُهِ َتْ -وإَِلَ  الاَّیَاءِ کَیْفَ رُفِعتَْ -  ُلقَِتْ کَیْفَ الْإِبِلِ إِلَ  ینَْظُرُونَ فَلاأ» 
 (17/20 غاشیه)« وَإِلَ  الأَْرْضِ کَیْفَ سُطِبَتْ

به یی یتعل - و کاملاً تفکریمعنا و مفه می تازه  ،که آیات گ یای آن استچنان قرآنیمت   
، شده وارد ساکنان آن سرزمی  یتههندریچۀ  ازدر ابتدا است. ه بخشیدۀ زندگی رروزمای  پدیدۀ 
انس و از  و معط ف نی ده استها و زمی  آسیان کل آفرینشهاتی و به را  ها آنت جه سپس 
 .آورده استپدید نش آفری ای برای فهم راز جهان مقدمهکشتی بیابان،  ای  صبرانشینان به الفت آن

جدیدتربیتی-یدرخلقمفاهیمتعلیمکلماتظرفیتکارگیریبه.5
 «حجر»کلیۀ  -

 آمده است:مقاییس اللغه در  ت.اس چیزیاز به معنای منع در زبان عربی  «جرح»وا ۀ 
...والعقل یایّی حِجراً الافیه و هل  منعه ایّاه م  التهرف فی مالهحجر الباکم علی یقال »
... و حاکم شخص سفیه را از تهرف در مالش منع نی دش د: گفته می)« یینع م  الإتیان ما لاین غی هلأنّ

به هیچنی   ،وا ۀ در عهر جاهلیای   (کندعقل حجر نامیده شده چ ن از رفتار ناشایات جل گیری می
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البِجر: »شد: هم اطلاق می ،حریص ب دند اش ینگهداردر حفظ و  ها عربکه « مادهاسب »
و  ورزیدند(بخل می اش ینگهدار)حجر مادیان است که در حفظ و « و هی تهان و یم ّ بها الفرس الأننی

به پرچی  سنگی اطراف  انه  )حجره ق م)اب  فارس، ماده حجر( « وهی حیاحم حجره الق م ناحیه دارهم»

 ب د( ها آنکه حریم  شدیا چادر اطلاق می

. به   د گرفتاز سر استیهال   اهی رفته معنای امانرفته ،ای  وا ه در عرف زبان عربی
های حرام کاربرد داشت و سپس عی میت یافت. شخهی که مرتکب قتلی شده ب د، ابتدا در ماه

بار  . ای  ع ارتجان   د را حفظ کندزد تا یافتند به ای  ع ارت سبرآمیز چنگ میوقتی او را می
 «حِجْراً مَّبْجُ راً» .با   اری در   د داشتاز م ضع ضعف شدید و پناه   است   ،تمرعاز معنایی 
 فرار از چنگال مرگ ب د.و تلاشی برای  (1)کنم کاری به م  نداشته باشید(می )  اهش
آن معنای متداول  از دل هیی  بالطافت که داردکاربردی چندگانه  ،کریم وا ه در قرآن  ای

 است. یکی هیان معنای اصلی منع است: شده  استخراج
و گفتند ای  ) (138)الانعام  «...وَقَالُ ا هذِهِ أَنْعاَمٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَیَطْعیَُهَا إِلَّا مَ  نَشَاءُ بِزعَْیِهِمْ»

 .(...است برای هیه( مین ع است و جز کاانی که ما بخ اهیم ها بتقایت از چهار پایان و زراعت )که مخه ص 

، در اطلاق شده مانع و حائل بی  دو چیزمعنای به « برزخ»در کنار کلیۀ و در هیی  معنا، 
که در کند اشاره میآب شیری  و ش ر  به ،است های قرآن کریمکه از شگفتی های  آیۀ شریف
 ش ند:نییهم آمیخته  باهم در هیی  حال،اما  ،ج ار هاتند

رْزَ اً وَحِجرْاً وَهُ َ الَّذیِ مَرَجَ الْ َبْرَیْ ِ هذَا عَذبٌْ فُرَاتٌ وَهذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجعََلَ بَیْنهَُیَا بَ»
شیری  ]و[ گ ارا و  یکی ای هم روان کرد  س ی بهزنان  و اوست کا  که دو دریا را م ج( )53)الفرقان  «مَّبْجُ راً

 .(داد قرارر ]و[ تلخ است و میان آن دو مانع و حریی  است ار ش  یکی آن

 ا ذشدهعرفی آن مبیط از باتر واقعیت  که «  اهیمنع و امان» :ای  وا ه با ای  بار معنایی
ترا به  دا با م  »معنای: ش د که می قیامت(در روز )زبان حال مجرمان در هنگام مرگ  است،

 :ش دمی استن اطاز آن  «با تمرع هم آن و باشید کاری نداشته
بُشْرَى» لاَ المَْلاَرِكَةَ یَرَوْنَ مَحْجُوراًیَوْمَ حِجْراً وَیَقُولُونَ لِلْمُجْرِمِینَ  ها آن)( 22)الفرقان  «یَوْمَئِذٍ

 مجرمان براى بشارت  هیچ روز( آن در) ،بینند میروزى که فرشتگان را فرشتگان را   اهند دید، امّا( 
 «.دارید معاف را ما دهید، امان را ما»: گ یند می و ؛(است آنان کیفر و مجازات روز بلکه) ب د نخ اهد

 «برزخ»کلیۀ  -
ال رزخ ما بی  کلّ شیئی  م  حاجز... ما بی  »آمده است:  لاان العرب در« برزخ»در معنای وا ه 

ه  ما بی  اوّل الاییان و  :قیل ... برازخ الاییان: ما بی  الش  والیقی  والدنیا و الآ ره ق ل البشر
نامیده  برزخ بی  دو چیز دیگر باشد،حائل میان که  یزیهر چ )لاان العرب ماده برزخ(« آ ره
های اییان: حالت میان ش  و یقی  است ... برزخقیامت از و آ رت پیش دنیا ما بی ... ، ش د می

 و گفته شده آن اول و آ ر اییان است

                                                            
 کند.ای  ترجیه، هرگز حق ای  ع ارت را ادا نیی .1
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، فقط سه بار نیز و در قرآن کریم (1)در زبان عربی ب ده است. استعیال کمای هکلیۀ برزخ، وا  
آب حائل بی  آب گ ارا و  عن ان بهشده است، یکی  لاستعیا همنزدی  به  و با دو کاربرد

 آن تا روز و قیامت:فاصله میان  ، زندگی پس از مرگ وو دیگری (ش ر و)تلخ  شرب غیرقابل

 ن ع آب()حائل میان دو کاربرد اول 
)اشاره  کنند. است که به هم تجاوز نی  حدفاصلیمیان آن دو،  (20)الرحی   «بَیْنهَُیَا بَرْزخٌَ لَا یَ ْغِیَانِ»

 به ن ع آب است(

 مَبْجُ راًوَهُ َ الَّذِی مَرَجَ الْ َبْرَیْ ِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَیْنهَُیَا بَرْزَ ًا وَحِجْرًا 
 ش ر یکی آن و گ ارا[ و] شیری  یکی ای  کرد روان هم س ی به زنان م ج را دریا دو که کا  اوست و( )53الفرقان )
 .(قرارداد است ار حریی  و مانع دو آن میان و است تلخ[ و]

با )برزخ(  اولی زیرا؛ است« حجراً مج راً»با ع ارت « برزخ»ج اری لطافت در هم ،اینجادر 
برای اهالی حدودی دور از هه   و تا، مفه می انتزاعی العرب جزیرهت جه به کاربرد اندک آن در 

با تیام  ها آنو  ب ده واضح کاملاً ها آنبرای « حجراً مج راً» اما دومی ،ه استب دآن سرزمی  
ا دومی و ب لذا ته یر عدم به هم آمیخت  دو ن ع آب، با اولی شروع. کردندحس میرا آن وج د 

 است. یافته تجامتق یت و 

 )فاصله میان زندگی پس مرگ تا قیامت(کاربرد دوم 
( 100)« کَلِیَۀٌ هُ َ قَائِلهَُا ومَِ ْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَ  یَ مِْ یُ ْعَنُ نَ ها آنلَعَلِّی أَعْیَلُ صَالِبًا فِییَا تَرَکتُْ کَلَّا »

کار نیک  انجام دهم نه چنی  است ای  سخن  است که او گ ینده آن است و  ام وانهادهشاید م  در آنچه )
 .(آنان برز   است تا روزى که برانگیخته   اهند شد یشاپیشپ

بیدار  ،آدمیان در   ابند و چ ن بییرند» پس از مرگ، بر اساس حدیث مشه ر: هااناان 
 ای  آیۀ، بر اساس ممی ن .استدیرهنگام که اما افا س  ،دنش بیدار و پشییان می« ش ند

که نشانی از بیه دگی گفتار  «كَلِمَةٌهُوَقَارلُِهَا»و ع ارت « کلاّ»با قید نفی تند اناان در ای  حالت 
برز ی ، افتادهای پردهتا قیامت  که پشت سرش ش داعلام می ش د و به اومی رخ به رخست، او

، حائل ب دن برزخ میان دنیا و ها آنو نه جل ی روی  ها آنپشت سر « مِ ْ وَرَائِهِمْ»ع ارت:  است.
پرده افتاده برزخ ت یی  کرده و با ت جه به ای  ع ارت، را ها ای  پرده ب دن اناان س ی آنآ رت و 

 آن، برای او میار نیات. طرف ی اپشت سر مرده است که راه نف هی به 
ه یتش ، اندکاررفته بهدر قرآن  نیه ضییکه مانند تش آن است از لطایف ای  دو کاربرد 

هیی  دنیا  در ج اربرزخ که ، هم ای  منل آن است و هم آن منل ای  است. دوجان ه ای ضینی
استفاده از  ش ند.آمیخته نیی باهماما هرگز  ،است، درست مانند آن دو ن ع آب در کنار هم هاتند

 )برزخ( و انتزاعی ی  امر کاملاً مبا س: عدم به هم آمیخت  دو آب، برای ت یی  ی  امر ناپیدا
 از چشم اهل بلاغت مغف ل مانده است.لطافتی بلاغی و شگفت دارد که 

 
 

                                                            
 ای به ای  وا ه نشده.در مقاییس اللغه اب  فارس هیچ اشاره .1
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 «هل ل»کلیۀ  - 
« هلّ یدلّ علی الخم ع و الإستکانه واللی  فالذلّ ضد العزّ: »های عربیدر قام س همعنای وا 

در قرآن  زت است(ع، دست پایی  گرفت  و نرمی دارد و ضد فروآوردن سرهلّ( )هل دلالت بر  ه)مقاییس اللغه ماد
است.  کاررفته بهدر وصف زمی  « هل ل» آنصفت مش ۀ کریم علاوه بر دیگر مشتقات ای  کلیه، 

جامعه بررسی در عرف زبانی آن  ای  وا ه ضروری است کاربردابتدا  در ،به آن پیش از پردا ت 
، صفات به س ب کلیاتدر بایاری از  ،در عرف متداول زبان عربیمشه ر است  که چنانش د. 

به چنی  « هل ل»ش ند. وا ۀ ت ان گفت، مترادف آن مینشینند و میاسم می جای به تکرار فراوان
دابه »اند: است. یکی از کاربردهای آن صفت برای حی ان ب ده و گفتهسرن شتی دچار شده 

)ع( امام علی قرار دارد. « صع ب=شتر چی ش» آنکه در مقابل چنان« رام شتر چهارپا یا=هل ل
   است مذاکره کند و طلبه را کند با زبیر که نرم، به اب  ع اس ت صیه میدر جریان جنگ جیل

 گ یدش د و میچی ش می تری برشس ار  -به تع یر امام علی -است و تند    کند چ ن اورها 
 «یَرْکَبُ الهَّعْبَ وَ یَقُ لُ: هُ َ الذَّلُ لُ»مرکب رامی است: چه 
 قرآن کریم است: هایفتیزمی  از شگکرۀ برای  «هل ل»وا ۀ  کاربرد 
 (15)الیل  « مَنَاکِ ِهَا وَکُلُ ا مِ ْ رِزْقِهِ وَإِلَیْهِ النُّشُ رُهُ َ الَّذیِ جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ هَلُ لاً فَامْشُ ا فیِ »

اوست کا  که زمی  را براى شیا رام گردانید پس در فرا ناى آن رهاپار ش ید و از روزى ] دا[ بخ رید و )
 (اوست س ی بهرستا یز 

 ارت ای  است که بر منکب یعنی شانه و ترجیۀ تبت لفظی ع« فَامْشُ ا فِی مَنَاکِ ِهَا» ع ارت:
بیانگر تش یه زمی  به  روشنی به هایش شانهقرینۀ  7.کنید وآمد رفتهای ای  شتر رام، روی شانه

برای عرب آن روز ی  معنا داشت و برای اناان  اطلاق ای  وا ه بر زمی ،شتری رام است. 
 .شد  اهد روش  بر ی از معانی قرآنی  ،زمان باگذشت انددیگر دارد و لذا گفته معنایی یامروز
 است: کاررفته بههم به هیی  معنای رام ب دن  اسرائیل بنیوا ۀ هل ل در داستان گاو  

در  فرماید میگفت وى ( )71...)ال قره بَقَرَةٌلَاذَلُولٌتُثِیرُالأَْرْضَوَلَاتَسقِْيالْحَرْثَهاآنقَالَإِنَّهُیَقُولُ

 ...(است که نه رام است تا زمی  را شخم زند و نه کشتزار را آبیارى کند گاوی مادهحقیقت آن 

دهد که بر دست ر می اینجا، اما در دو آیه، دلالت بر هیان چهارپای رام دارد هردر « هل ل»
دست ر داده  اسرائیل بنیبه  آنجادر حرکت کنید ولی )کرۀ زمی ( رام های ای  چهارپای روی شانه

  د . نکشند، یعنی مطیع صاح ش است زندمی که زمی  را شخمرام و گاوآه  باته  یگاوکه 
، کاربرد هیگ ن وا ۀ «القرآن یفار بعمه بعماً»اند: کند که گفتهقرآن،   دش را تفایر می

 دلالت معنایی است.ای از ای  در ای  دو آیه، نی نه «هل ل»

ت اند در میدر قرآن کریم فراوان است و  که آنو غیر  هکرشدهی هادر نی نه تأمل  قابلنکتۀ 
در  یمبیط متفاوتو  شده شنا تههای متعهد به هنرمندان کی  کند، استفاده از س  ه  لق هنر

ای  الگ ی تعلییی در قرآن کریم، قادر  بر تکیههنرمند ت انا با متعالی است. هنر  لق ممامی  
 لق کند.  و ماندگار مبیطی فرا  اهد ب د هنری بر استه از باتر واقعیت جامعه اما با نگاهی 

 (43، 1393، منش پاک)ر.ک؛ سلییی و 



 35، پیاپی 1403 پاییز، 3، شمارۀ 13نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال  پژوهش 18

گیریتیجه.ن6
قرآن کریم ی  پدیده زبانی است که سری در آسیان که  ش دبیان شد، نتیجه گرفته می آنچه از
که  فرهنگی عهر نزول و اجتیاعی عرفی، های مت  قرآنی با پدیدهپایی در زمی  دارد.  و

به است و  نی ده رگذاریتأثو   لاقبر  ردی  ،شتهته یری از ههنیت عرب جاهلی در   د دا
در های فرهنگی م ج د و رایج  لفهؤ، مسرزمی باورهای مردمان آن  درمنظ ر ایجاد دگرگ نی 

. به هیی  جهت در گرفته استدر مایر پیش رد اهداف کلی و رسالت   د به کار را  ها آنمیان 
 رافۀ شگ ن بد زدن به  لیق از  ،عهرآن زبانی ، اجتیاعی و یعرفهای  انگاره غال اًمت  قرآنی 

و کاربرد وا گانی چ ن:  کشتی صبراها ۀمنزل بهشتر  پررنگداری، حم ر پرندگان، نظام برده
 ، تربیتیتعلییی یساز مفه مهدفیند، در  دمت شکلی به و  افتهیتغییر کاربرد حجر، برزخ، هل ل، 

به لاان قرآن نزول مفه م معنایی تازه به  ،های مبیطیاستفاده از سازه ای  ویژگی .انددرآمده
بلکه  ،را نداردقرآن  عربی ب دنۀ مفه م به زبان د، فقط افاکه بر م نای آن ق م بخشیده است
استفاده نی ده   لاق ، به شکلیاز فرهنگ عی می عهر نزول ،مت  قرآنی بدی  معناست که

 را ت یی  و   دمتعالی مفاهیم تا  بر باتر فرهنگ و ههنیت آن جامعه س ار شدهبه ع ارتی،  است.
های قرآن کریم ، از شگفتیبیان حقایقی جاودان با کاربات زبان و عرف آن جامعه اید.القا نی

 است که میان مبیط و فرامبیط پی ند ایجاد کرده است.

نوشتپی
 

« تار یت مت  وحی»حقایق فرامبیطی، در پاسخ به رویکرد های مبیطی در بیان . یافت  نقطۀ بهینه در به کارگیری سازه1
 که ای  روزها مطرح شده، نیازمند ببنی ماتقل و مفهل است.

ای که در جای   د تا گنجد. ای  گروه با تکیه برمقدمه. نقدی جدی بر دیدگاه ای  گروه وارد است که در ای  مقاله نیی2
مت  وحی، رنگی از مبیط نزول در   د دارد، آنها از ای  مقدمه، نتیجه  حدودی هم درست است و  لاصۀ آن، ای  است که

ش د، بلکه باید گفت ای حاصل نییاند، در حالی که از ای  مقدمه، لزوماً چنی  نتیجهرا استن اط کرده« تار یت مت  دینی»
های آن مبیط، شده و از سازهباتر فرهنگ و عرف عی می در آن سرزمی  س ار  وحی برای ارت اط با مخاط ان   د، بر

 در اث ات ای  نگرش پرا ته است.  استفاده هدفیند و معنادار کرده است. پژوهش حاضر، به بررسی چند نی نه
 ]فیالطّیرةوالفأل[ 231صفبه   1و عی ن الأ  ار، جلد  209صفبه  3. )ر.ک. به: البی ان، جلد 3
 ا ب ف در ادب فارسی ایفا کرده است. درادب عربی هیان نقش جغد ی« غراب ال ی . »4
ها نام برای شتر و بچۀ شتر در حالات و سنی  مختلف به کار رفته و بر ی از ای  صفات، به س ب کنرت . در ادب عربی، ده5

ای شترآبات  ده ماهه، یکی از آنهاست که به ج« عُشراء و جیع آن: عشار»اند، وا ۀ رفته  به جای اسم نشاتهاستعیال، رفته
 به کار رفته است. «ناقةعُشراء»
های آتش به گردد. تش یه شرارهکند، استن اط میهایی پرت میشراره« تَرْمیِ بِشَرَرٍ »از قرینۀ « حال حرکت ب دن». در 6

برای اناان امروز  فشانآتشای از شتران زردم ی در حال حرکتف برای عرب آن سرزمی ، به منزلۀ ته ر ف ران ی  دسته
 قابل تجام ب ده است.

 های گذشته ابهام داشته، اما امروز معنایی روش  یافته است.. یقیناً اطلاق شتر رام بر زمی ، در زمان7
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 چکیده  اطلاعات مقاله 

پژوهشی نوع مقاله:  د، محققنان و ننااندان ۀوزۀ  نن هنگنام نوشنننتا برای کودکنان و نونواننان مدیناری در  ها دار  گناننویسننننند 
ای ننام  و هندفدنند کنه بتوانند کننند. در ایا بیا، ماناهدنهادبینات کود  نی  نقندهنا و مدینارهنایی ارا نه می

ونود   مشنصینی را برای ادبیات کود  و نونوان ارا ه دهد،  یهای سناتتاری و محتوایمدیارها و مؤهفه
برای   «ها و مدیارهای سناتتاری و محتوایی ادبیات کود مؤهفه»ندارد. هدف پژوهش ۀاضنر اسنتصرا   

مند انجام شنده اسن . ایا مااهده با  مااهدۀ ۀاضنر به رو  مرور ناام . اسن سنال    18تا   12گروه سننی 
ینات کود «،  هنای »ادبینات داسنننتنانی«، »ادبینات نونوان«، »ادب نسنننتجوی مقنارت براسننناا کلیندوا ه 
های نورمگ ، مگیران، علوم انسننانی، سننیویلیکا، پایگاه مقارت  »سنناتتار«، »محتوا« و »مدیار« در پایگاه 

های  انجام شنند و در نهای  مدیارها و مؤهفه  ( ISC) و پایگاه اسننتنادی علوم نهان اسنن م   دانشننگاه تهران 
مقاهه اسنتصرا  شند.  ی   834مند، ناام  رمرو با انجام  ادبیات داسنتانی کود  و نونوان اسنتصرا  گردید. 

ها، چکیده و محتوای کامل مقارت اسنتصرا  شنده، در نهای  گری مقارت با بررسنی عنوانفرایند غربال
اسنتصرا  شنده، به دو  ۀقۀ اینلی  ی  هامقاهه برای تج یه و تحلیل نهایی انتصاب شندند. مؤهفههشن  
 -شنی  شنناتتی، مموزشندند.  ۀقۀ محتوا، به سنه زیر ۀقۀ روانهای محتوایی و سناتتاری تقسنی   مؤهفه

های ها و سن ی  نونوانان تقسنی  شند.  ۀقۀ سناتتار نی  در سنه زیر ۀقۀ ویژگیمندیمهارتی و ع اه
دهد  از ایا پژوهش نشان می  نتایج ۀایل بندی شد. ۀقه  پردازیادبی، نوع و عنوان داستان و شصیی 

هنای رری  سننناتتناری و محتوایی بیا ادبینات داسنننتنانی نونوان بنا ادبینات کود  و ینا ادبینات  تفناوت
ایا   داسنتانی ب رگسنال ونود دارد که باید در توهید ا ر برای ایا گروه سننی مورد تونه ارار گیرد. نتایج

تواند مۀنایی برای میاری و محتوایی ادبیات کود ،  های سنناتتعنوان مدیارها و مؤهفهبهمند،  مرور ناام
در ایا ۀوزه،  گذاری  ری ی و سنیاسن گیران ۀوزۀ ادبیات کود  و نونوان نه  برنامهمدیران و تیندی 

 باشد. سال 18تا  12مصیویاً برای گروه سنی 

(23 -42 )  
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 مقدمه .1
دارای اشکال مصتلفی  و    ها و مضامیا گوناگونعوا  ، اۀساسات، اندیشه  ۀکنندادبیات مندکس

یحۀ     ؛(2:  1390رضایی،) اس  کودکان  دربارۀ  نه  کنی میواتی  ادبیات  که  گف   تنها  باید 
. واتی مصا ب  دهندۀ اۀساا و اندیشه اس ، بلکه گاهی سازنده یا مددار من نی  هس اندکاا 

مفریند  ری رزم اس  تا نهانی که نویسنده برای کود  میادبیات، کود  اس  دا  نار بیشت
با  ادبیات  کوچۀ  از  گذرکرده  کود ِ  تا  باشد  کود   اندیشۀ  میدان  و  روۀیات  با  متناسب  نهانی 

 س م  روح، فکر و روان به ب رگساهی برسد. 
ک مدنا،  سازند، به یهایی که پیکرۀ ادبیات داستانی را میها و رشته»با تونه به پیشینه و سن 

شدار ای ادبی بها ، گونهو در نایگاه ویژه   تودیتودبهشود،  ادبیاتی که برای کودکان نوشته می
 ؛ تداری  متدددی ونود داردتدری  ایا گونۀ ادبی تاص  ۀ  دربار  (؛68:  1380)ناوه  و مامجر،  رود«  می

داند که در ااهب ک م به  ای می»میافی رۀداندوس  ادبیات کود  را ۀایل ت   هنرمندانه
دهد. یا به اول بهدا رازانی مجدوعۀ  ی رشد سوق میسوبهای مناسب، کود  یا نونوان را  شیوه
ترتیب    به ایا  (.85:  1378نژاد،  )شداریهایی اس  از  رف ب رگسارن برای کودکان«  ها و سرودهنوشته
 ور کلی ادبیات کود  را ا ری هنری بدانی  که از سوی ب رگسارن برای کودکان و  توانی  بهمی

 شود.نونوانان توهید می
ی برای مصا ۀان من تیمحدوددانند و  ای ادبیات کود  و نونوان را مانند ادبیات عام میعده

نیستند داستانی    .اا ل  ادبیات  مدتقد اس   ادبیات تفاوتسرشار  انواع دیگر  با  دارد کودکان   ؛هایی 
کند مصا ۀان من اس .  های دیگر ادبیات متدای  میتریا مدیاری که ایا نوع ادبیات را از شاتهمه 

ایا گونۀ ادبی هنگامی پدید ممد که ب رگسارن متونه شدند کودکان و نونوانان کند: »وی اشاره می
های سنگیا را ندارند  های رشدی تود ممادگی پذیر  متاگیهای شناتتی و ویژبه سۀب گنجایش

شناسی  دانش روان  (.135:  1389)سرشار،  «  گوی دورۀ رشد منها باشدهایی نیاز دارند که پاسخو به متا 
 گذارد.های متفاوت کودکان در سنیا مصتل  یحه میهای روانی،  هنی و گنجایشنی  بر تفاوت
 ور هایی اس  که ونود منها بهن دسته از کتابم»مناور از ادبیات کودکان    گویدمیهسینگ  

و ن هی    ؛(9:  1397)هان ،  ای از مصا ۀان اس   کلی متکی بر روابط فرضی ایا کتاب با گروه ویژه 
 و   ادبی  متا  بیا  تدامل  ایجاد  کندمهدی که ادبیات را تۀدیل به ادبیات کود  می  مدتقد اس  ایل

توان گف  ادبیات کود  ادبیاتی تاص اس  و با تونه  تا اینجا می  (.24:  1395)ن هی،  اس     کود 
شود، مصا ۀان ادبیات کود ، یدنی کودکان و نونوانان باید اادر باشند  به مصا ۀانش تدری  می

 با متا ادبی که برای ایشان نوشته شده اس  ارتۀاط برارار کنند. 
ۀ زیستۀ کود  و نونوان را در تل  ا ر برای ایشان مه   مرتضوی و محرمی تونه به تجرب 
 نوان  نسلی  برای  که  منجا  از  امّا  ندارد،  منافاتی  ادبیات  اع   مدنای  با  کودکان ادبیات  ایل»دانند  می
توانی باشد و با ادراکات شناتتی و تجربۀ زیستۀ کودکان و نونوانان ه   ترسازنده  باید  میدمی  ونودبه

باشد«   محرمی،  داشته  و  را    و  ؛(1:  1401)مرتضوی  کودکان  ادبیات  به  ویژه  تونه  دهیل  واینرایش 
از   (.16:  1400)واینرایش،  داند  های ویژه از تجربه و ادرا  کودکان و نیازهای ویژۀ منان« می»شیوه
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توان گف  هر نوع ادبیات و داستانی مناسب و نی  مورد پسند کود  و نونوان نصواهد  رو میایا
های موف  در عریۀ  پردازان، دبیران مدارا، نویسندگان داستانناادان و ناریه متصییان،  بود.  

ادبیات کود  و ۀتی تود کودکان و نونوانان باید در پدید موردن مدیارهایی برای شنات  بهتریا 
مدیارهایی که ادبیات کود  با منها پدید »نورتون مدتقد اس   یات برای کود  دتیل باشند.  نوع ادب
هرچه   (.30:  1382)ر.  نورتون،    «گذاردشود، بر عد  و ا ر هر نقش تأ یر میمید یا ارزیابی میمی

تر باشند کیفی  م اری که در مسیر تاریصی ۀرک  ادبیات مدیارهای سنجش ادبیات کود  دای 
 شوند، بهۀود تواهند یاف . استانی کود  به سد  پصتگی توهید و عرضه مید

هر چی ی که کود  از هنگام توهد تا دوران نونوانی و نوانی از محیط پیرامونش اف ون بر ایا،  
کند در شصیی  او ا رگذار اس ، و ادرا  و دریاف  کود  در دوران رشد  از نهان دریاف  می

گذاش .   تواهد  تأ یر  روانش  و  روح  بر  کتابا راف  تنوع  و  تدداد  تونه  اف ایش  و  کود   های 
ایا نوع ادبی رشد و توسدۀ اابل   سۀب شده اس  که  های اتیردههدر  متصییان ادبیات کود   

 .  ای داشته باشدم ۀاه
شد، بنابرایا  در گذشته، دنیای کودکان و نونوانان از سوی ب رگترها به رسدی  شناتته ندی

یا اند  بود و یا بهادبیات تاص کودکان و نونوانان ه  یا تل  ندی یورت یک نریان شد و 
تدییا و  نداش مستدر  اس   کننده ۀضور  مدتقد  ۀجوانی  راه  .  میانۀ  در  ایران  در  کود   ادبیات 

ای اس  که ای شدن رسیدن به یک سازمان و ناام ۀرفهای شدن اس ، »مناور از ۀرفهۀرفه
دار و منا  باشد؛ برای رسیدن به هدف، اب ار و عنایر رزم را در اتتیار داشته باشد؛ ایا اب ار  هدف

:  1382)ۀجوانی،  ها با یکدیگر تدامل و هدکاری ارگانیک داشته باشند«  و عنایر برای برموردن هدف

66.)  
تریا رساه  ادبیات ایلیپردازان ایا ۀوزه بر ایا باور هستند که  بسیاری از منتقدان و ناریه 
مناور در  و شنات  اۀساسات و براراری ارتۀاط میان  مفرینی« بهداستانی برای کودکان »هذت
چیس  به  پوردی در مورد اینکه که هدف ادبیات کود   هایش اس ؛  کود  و اۀساسات و تجربه

ای برای پردازد و مدتقد اس  که ادبیات تود دارای ارز   اتی اس  و نۀاید من را وسیلهبحث می
»ادبیات برای ندایاندن هذت و ترسندی به کود  اس ، اهۀته :  تدم  به اهداف دیگر درنار گرف 

گیرد که  جه میو نتی  (؛110:  1384)پوردی،  نه یک هذت ساحی و عامیانه بلکه هذتی  رف و متداهی«  
  )ر.  هدان(.غنا بصشیدن به زندگی روۀی و عا فی و ادراکی کود  هدف ادبیات کود  اس  

»ادبیات کود  ادبیات تدریج اس « مدتقد اس  رشد کود  در مراۀل مصتل   مقاهۀ   ۀافای در
و    ای اس  برای ارتۀاط درس هدراه با رفتارهای گوناگون نیازمند شنات  و دا  اس  و »مقدمه

 دانش   از  ری بیشتر  چنیا شناتتی    (.3:  1382)ۀافای،  هایی متناسب با نیازهای او«  یافتا پاسخ
شناسی و ۀتی مسا ل سیاسی و اید وهو یک ۀایل تواهد شد؛ اما تونه به مسا ل نامده  روانشناسی

تجربۀ  کند نی  دارای اهدی  تواهد بود و بر  و شرایط ااتیادی نامده که کود  در من رشد می
 زیسته و می ان و نوع در  کود  از نهان پیرامونش ا ر تواهد گذاش . 

ای برای نوشتا برای کودکان و نونوانان مدیاری در  ها دارد. محققان و ناادان هر نویسنده 
پوردی شنات  کامل کود   برای مثالکنند. ۀوزۀ ادبیات کود  نی  نقدها و مدیارهایی ارا ه می
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داند: »یکی از شگردهای نویسندگان کتاب کود  مینۀ نوشتا برای ایشان میزو کودکی را پیش
گاه او را دنۀال متا   ور که هس  دریابند و با تود هدراه کنند و من کود  را من ایا اس  که اول 

رسد ادبیات کود   گوید: »به نار می سارهند می (؛ و143: 1387)پوردی، سو بکشانند و من سوا یابه 
ای، عاری از پیوندهای ننسی ، نژاد، ادرت و امثال ایا چی ها ارار های گستردههدچنان در کران

بازانه های تیندی و ۀقهدارد؛ و در واا  ادبیات کود ، مشکارا تاب بر دو  کشیدن و انتقال پیام
 .  (52: 1388)سارهند و هان ، را ندارد« 

اۀول بودن ادبیات داستانی کود  چاهشی  های اابل  تشصیص مدیارهای ارزشدندی و م  
هایی های کودکان متکی به چه مدیارها و م  »سنجش کتاببرای متصییان ایا ۀوزه اس . 

بگویی  ایا کتاب، توب، مناسب یا ارزشدند اس  و من کتاب     یتوانیماس ؟ بر مۀنای چه ایوهی  
شدۀ علدی ونود    ها و مدیارهای شناتتههایی م  نامناسب یا ضدی  اس ؟ میا برای چنیا داوری

شوند که چه  هایی در ایا زمینه مارح مینویسد: »گاه پرسشرنلدز می  (؛107:  1384)پوردی،   دارد؟«
مناسب نونوان  برای  پرسش  (؛1394:18)رنوهدز،  «  اندمااهۀی  ادبیات  چنیا  ۀیاۀ  در  هدواره  هایی 

ناادان مصتل ، هرکدام در بحث یا مقاهه یا اسدتی از یک  اندمارح بوده کود    . نویسندگان و 
هایی  اند یا از یک منار تاص به چنیا پرسش ها پرداتتهای از ایا پرسشکتاب به پاسخ گوشه 

 اند. پاسخ داده
نویسندگان و ناادان ۀوزۀ ادبیات کود  به ایا موضوع اشاره دارند که ادبیات کود  اغلب  

دارای ویژگی م ار  باید  و  باشد  ویژه   شده  دیتوههای تایی  مقیاا  با  باید  را  ای در ۀوزۀ کود  
سنجید اما تواف  کلی و یک نار نام  در مورد اینکه ایا مدیارها چه باید باشد ونود ندارد. در  

دهد وارد ایا ۀوزه شود  ای، مۀتدی یا تۀره، به تود انازه می نیا مدیارهایی، هر نویسندهغیۀ  چ
تر از نوشتا از برای مصا ب ب رگسال اس  و  با ایا اعتقاد کلی که نوشتا برای کودکان ساده 

های کود  بیشتر از هدیشه در دسترا ایا روزها که کتاب  ا ری برای کود  و نونوان پدید مورد.
مند با رو  »مرور ناامایا پژوهش اید دارد    .کان ارار دارند، تونه بیشتری نی  نیاز دارندکود

  های شده در زمینۀ ادبیات کود  مدیارها و مؤهفه  منتشرهای  مقاهه ری  بررسی نام    ازمتون«  
 کند.  و ارا ه   را شناسایی  برای گروه سنی »نونگاه« و »نونوان«  توایی ادبیات کود ساتتاری و مح

 پژوهش  روش .1. 1

انجام   مااهدهرو   ناام،  ایا  مقارت  مرور  نااماس .  مند    (Systematic Review)مند  مرور 

کند تدامی شواهد تحقیقات  واۀد ت   می  پرسشنوعی مرور ادبیات اس  که با تدرک  بر یک  
مند نوعی  را شناسایی، ارزیابی، انتصاب و ترکیب کند. درواا  مرور ناام   پرسشمه  مرتۀط با من  

هایی مدیا یک موض  مشصص علدی اس  که از رو    ۀهای مونود دربارتلصیص ادبیات و نوشته
کند تا انتقادی تک تک تحقیقات استفاده میونو در ادبیات و ارزیابی  برای نس )تکرارپذیر و شفاف(  

رضانژاد،  )  مدتۀر و کاربردی بیابد و منها را با استفاده از اب ارهای مناسب با ه  ترکیب کند  یشواهد

1400 .) 



 35، پیاپی 1403 پاییز، 3، شمارۀ 13نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال پژوهش 28

 ور مصتیر و  یک موضوع تاص به   ۀ های انجام شده دربارمند، پژوهشدر مااهدات مرور ناام 
و هدکاران،   نژاد)رنب شودمرور مقارت از اواعد دای  تۀدی  می گیرد و برای مفید در اتتیار ارار می

ابتدا  در مااهدات مرور ناام   (.1385 های تحقی  مشصص شوند. سپس اهداف و پرسش باید  مند، 
های مارح شده، متناسب با اهداف پژوهش، مقارت انتصاب و پس  برای دستیابی به پاسخ پرسش 

نتایج ۀایل می  ۀاز چندیا مرۀله غرباهگری و مااهد پاهدر شوند  عدی ،  و  ماری  هو، ملنیچا ،    )دی 

 :مرۀله اس  شش مند شاملفرایند انجام مااهدات مرور ناام (.14-12: 1397ی، به نقل از کندان 2016

 پرسش پژوهش . 2. 1

پایگاه   .1 و  مناب   از  مقارت  دریاف   و  شناسایی  موردنستجو،  کلیدوا ه  های  براساا  های  نار 
 ؛ پژوهش پرسش

عنوان  .  2 با  نامرتۀط  مقارت  تکراری، ۀذف  مقارت  ۀذف  با  منها  غرباهگری  و  مقارت  بررسی 
 ؛محتوای کامل مقارت سپس مااهدۀ و عنوان، چکیده ۀ پژوهش به ترتیب از  ری  مااهد

 ؛ ارزیابی، بررسی و انتصاب مقارت واند شرایط  .3
 ؛  ها و ا  عات مورد ناراستصرا  داده .4
 (. 12: 1397و هدکاران،  کندانی) هاتحلیل یافته .5

های نورمگ ، مگیران، انسانی، سیویلیکا، پایگاه مقارت از  ری  نستجو در پایگاه  پژوهشایا  
تهران استنادی علوم   دانشگاه  پایگاه  اس م  و  مقارت   انجام  (ISC)نهان  اس . نستجوی  شده 
نونوان«، »ادبیات کود «، »ساتتار«، »محتوا« های »ادبیات داستانی«، »ادبیات  براساا کلیدوا ه

متون علدی و مشورت   ۀها براساا تجربه و دانش پژوهشگر، مااهدکلیدوا ه»مدیار« انجام شد.  و
ن موضوعی استصرا  گردید. در نستجو بیا گروه کلداتی که یک مفهوم مج ا بودند  ابا متصیی
های  استفاده شد. نستجو در بصش«  OR»و در بیا کلدات مترادف از عدلگر    «AND»از عدلگر  

 مقارت انجام شد. « عنوان، چکیده و کلدات کلیدی»

 و خروج  معیارهای ورود. 3. 1

ابتدا عنوان   با هدف پژوهش مقارت    ۀو چکیددر  بررسی ارار گرف  و مقارت غیرمرتۀط  مورد 
که مرتۀط با ی  مقارت   تدام  .مورد تحلیل ارار گرفتند بدد، متا کامل مقاهه    ۀۀذف شدند. در مرۀل

ده یا کلدات کلیدی  یهای مورد نار را در عنوان، چکپژوهش بودند و هدچنیا کلیدوا ه  پرسش
،  پژوهش داشتند  هدفو    پرسشمتغیرهای غیرمرتۀط با  مقارتی که    هدچنیاداشتند، انتصاب شدند.  

ده، گروه  یهای من در عنوان یا چکنونوان یا مترادف   وا ۀرغ  استفاده از  مقارتی که علی  مانند
یورت تفکیکی به گ ار  را مدنار ارار داده بودند، یا مقارتی که در نتایج به  18-12سنی غیر از  

 ۀذف شدند.  گروه سنی نپرداتته بودند،ایا 
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 غربالگری . 4. 1

تی که مدیارهای ورود ها توسط نویسنده بررسی گردید. مقار ت از پایگاه دادهر مقا  ۀابتدا، عنوان هد
ۀ نصس  با  پژوهشی مااهده بودند، انتصاب شدند. در مرۀل  پرسشبه مااهده را داشتند و مرتۀط با  

 ۀچکید  های غیرمرتۀط و تکراری ۀذف شدند. سپسدس  ممده عنوان ررسی عناویا مقارت بهب
ه  راستا با هدف مااهده و    تی که کام ًر توانده شد. مقا  پژوهشگرت انتصاب شده، توسط  مقار 

ارزیابی  انتصاب و متا کامل مقاهه نی  توسط نویسنده توانده و  مدیارهای ورود به مااهده بودند 
محتوایی و ساتتاری ادبیات داستانی کو  و  ها و مدیارهایهفهؤ م تی که به ید. در نهای  مقار گرد

 اشاره داشتند، انتصاب شدند. نونوان 

 ها استخراج داده . 5. 1

موری داده ند   ندولاز دو    . شد  انجام  موضوعی  و  توییفی  تحلیل  مونود،  ادبیات  و  مقارت  برای
شامل مشصیات کلی مقارت از ندله، نام   ندولها استفاده شده اس . اوهیا  برای استصرا  داده
دوم    ندولدر  موری داده بود.  ند   هایاب اررو  انجام مااهده و  ها، سال انتشار،  مقاهه و نویسنده 

و ن  یات منها استصرا      و نونواندها و مدیارهای محتوایی و ساتتاری ادبیات داستانی کومؤهفه
محق  پس از  .  ت انتصاب شده تکدیل گردیدر سازی برای هرکدام از مقا یه ت های  فرمشد و  

 و در ندوهی ندایش داده شد.  کردا را تحلیل هفرم ۀت، هدر مقا ۀبررسی هد

 هایافته. 2
داده  پایگاه  در  نستجو  بررسی   834  هااز  با  مقارت  غرباهگری  فرایند  شد.  ی  استصرا   مقاهه 

هش   نهای   با ۀذف مقارت تکراری، در  ها، چکیده و محتوای کامل مقارت استصرا  شد.  عنوان
با هدف مااهده     ًکاممقاهه   انتصاب    تشصیص داده شده  راستا  و برای تج یه و تحلیل نهایی 
   . دهدمی نشان را ت ر نتصاب نهایی مقانریان دیاگرام ا 1ندودار  شدند.

داده شده اس . هدچنیا    2در ندول   ندایش  از  مشصیات توییفی مقارت مستصر   پس 
ایا   متا کامل  داستانی مؤهفهمقاهه،    هش تواندن  ادبیات  مدیارهای محتوایی و ساتتاری  و  ها 

  نتایج   تحلیل   . بااس  نشان داده شده  3ندول    سازی شده اس ، که درت یه    و نونواندکو
های محتوایی و دس  ممده به دو  ۀقۀ ایلی مؤهفههای بهمدیارها و مؤهفه  شده،  انتصاب  مقارت

مهارتی و   -  شناتتی، مموزشیساتتاری تقسی  شدند.  ۀقۀ محتوا، به سه زیر ۀقۀ مدیارهای روان
های  زیر ۀقۀ مدیارهای ویژگی  ها و س ی  نونوانان تقسی  شد.  ۀقۀ ساتتار نی  در سهمندیع اه

 بندی شد. پردازی  ۀقهادبی، نوع و عنوان داستان و شصیی 
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 تلافرآیند غربالگری مقا)روندنما(  فلوچارت . 1 نمودار

 مند مشخصات توصیفی مقالات مستخرج برای مرور نظام . 2جدول 

شیوه یا ابزار 

گردآوری  

 اطلاعات

روش انجام  

 مطالعه

تعداد  

 نمونه 
 نشریه 

سال 

انتشار/  

 شماره

 نویسنده/)ها( 

 ای اسناد کتابصانه
تحلیل محتوای 
 استقرایی 

 کود    ادبیات مااهدات نشریه 5
17-  

1397 
 کهنسال

 3 تحلیل کیفی محتوا ای اسناد کتابصانه
  کود   ادبیات  مااهدات مجلۀ

 شیراز  دانشگاه
25-  

1401 
 نجفی به ادی 

  -پرسشنامه
 تحلیل دادۀ مماری 

 484 پیدایشی  -کدی
  کود   ادبیات  مااهدات مجلۀ

 شیراز  دانشگاه
1398-
20 

 دهقانی 

 4 تحلیل متا  ای اسناد کتابصانه
  کود   ادبیات  مااهدات مجلۀ

 شیراز  دانشگاه
22-  

1399 
 فوردوند

 ای اسناد کتابصانه
تحلیل محتوای 
 کیفی ایاسی 

10 
  پژوهشگاه کود ،  و تفکر
  مااهدات و انسانی علوم

 فرهنگی 

-9213
31  

نیا،  امیدی
مکتۀی فرد،  
 مؤمنی 

 غنایی   ادب  پژوهشنامۀ 17 تحلیلی   -توییفی ای اسناد کتابصانه
1396-
29 

 شیخ ۀسینی 

 37 تحلیل محتوا ای اسناد کتابصانه
  کود   ادبیات  مااهدات مجلۀ

 شیراز  دانشگاه
1400-
44 

رضویان، 
 مبادیۀک 

 ای اسناد کتابصانه
رو  ممیصته  
)تحلیل کدی و  

 کیفی( 
4 

  کود   ادبیات  مااهدات مجلۀ
 شیراز  دانشگاه

21-  
1399 

رضایی، نجفی  
 به ادی
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ک و نوجوان مستخرج از مرور  د ها و معیارهای محتوایی و ساختاری ادبیات داستانی کو مؤلفه .3جدول 

 مند مقالاتنظام

 مفاهیم معنایی زیرطبقه  طبقه 

 محتوا 

 

ها  مندیعلاقه

و سلایق  

 نوجوانان 

 ترنیح نونوانان برای تواندن داستان بلند و رمان نسۀ  به سایر انواع داستان   -

 های بیشتر ها و فراز و نشیبهایی با پیچیدگیااۀال بیشتر نونوانان به داستان -

 ارتۀاط مستقی  بیا ننسی  شصیی  ایلی داستان و انتصاب من توسط نونوان   -

 ب من توسط نونوان ارتۀاط مستقی  بیا  انرهای داستانی و انتصا  -

 مندی نونوانان دتتر و پسر  ارتۀاط موضوع، هحا و فضای داستان با ع اه -

های مذهۀی به دهیل تکراری بودن موضوع، ناهدصوانی  ااۀال ک  نونوانان به داستان -
 ها با س ی  نونوانان موضوع و گونۀ ایا داستان

 شورای کتاب کود  های منتصب نونوانان با فهرس  هدصوانی ک  داستان -

  -آموزشی

 مهارتی 

 تونه به هددهی در محتوای داستان  -

 گیری های ۀل مسئله و تیدی پرداتتا به مهارت -

 تقوی  تفکر انتقادی و تفکر ت ق  -

 های مه  و کاربردی زندگی برای مشنایی گروه سنی نونوانان با ایا مفاهی  بیان مهارت -

 ها تونه به نقش مموزشی داستان -

 های تفکر انتقادی مانند تودتنایدی  تقوی  مهارت -

 روانشناختی 

 زمینۀ  هنی او  تقوی  زمینۀ مشارک  نونوان در داستان با ارناع به مفاهی  پس -

ادرت تصیل   - عدلیات یوری و گستر   مرۀلۀ  نونوان در  به مرۀلۀ رشد شناتتی  تونه 
 نونوان  

 مگاهی و تونه نویسنده به رشد اۀساسات نونوان و ارا ۀ تیویری روشا از عش  کامل   -

های اسا یری برای مشنا کردن مصا ب با مفاهیدی مانند فداکاری، استفاده از شصیی  -
 ر وسوسه و مۀارزه با شر ایثار، تسلی  نشدن در براب

عنوان شدایل تدام عیار نیک های شدایلی )شصیی  اسا یری به عدم استفاده از شصیی   -
های مالقاً درس  یا نادرس  )که متدل  به نهان اساوره اس ( در فضای و بد( یا موادی  

 های اۀتداهی تری دارد برای پیشگیری از مسیب ده ی داستانی امروزی که مناسۀات پیچ

و  - از تضاد  برای نلوگیری  اسا یری در بستر تودشان  کاربرد اوانیا و شدایل نهان 
 تدارض  

 هدای   ها مصا ب به تفکر، تجربه و سؤال  -

 ساختار 

 یهایژگیو

 ی ادب

 راباۀ مستقی  استفاده از استدارۀ دستوری با اف ایش سهوه  متا -

 کارگیری استدارۀ دستوری بر تقوی  ارتۀاط بهتر متا با تواننده  تأ یر مستقی  اهگوی به -

 رعای  نانب اعتدال در استفاده از استدارۀ دستوری برای تنوع بصشیدن به متا  -

 تأ یر مستقی  درنۀ کیفی  ادبی داستان بر امر مموز    -

نوع و عنوان 

 داستان

 تأ یر انتصاب هنرمندانۀ عنوان بر ترغیب مصا ب به توانش متا   -

 تأ یر مه  انتصاب عنوان در نذب و گستر  ۀس کنجکاوی نونوان   -

 و ...  کنندگینذب هویتی،  توییفی،  نایر کارکرد عنوان  تونه به کارکردهای مصتل  -

 متنی با فه  داستان راباۀ مدنادار بیا انتصاب عناویا برون -

 دار و شاد  گیری از شگردهای مفرینش داستان با تیاویر تندهبهره -

 تیشخص

 ی پرداز

 های ننسیتی  ها رها از کلیشهتل  شصیی  -

 ترسی  چهرۀ واادی از شصیی  زن -

ساز در تقوی  نذب نونوانان دتتر و  گرا و ۀاد ههای مؤنث عدلتأ یر تل  شصیی  -
 نونوانان پسر تغییر دیدگاه 
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 بحث . 3
 12  افراد  ،  تدری  کانون پرور  فکری کودکان و نونوانان   ۀ   ،مااهده  ایا  در  کود   از  مناور
های مقارت براساا مدیارهای ساتتاری و محتوایی ادبیات تحلیل نتایج و یافته  .ساهه هستند  18تا  

گانه به شرح زیر اابل  های ششزیر ۀقهکود  و نونوان در دو  ۀقۀ ایلی ساتتار و محتوا و  
 اس . بحث 

 محتوا . 1. 3

  ازمند یمنها بر روان کودکان ن  راتیو تأ   هستندۀا      ار یبس  های کود  و نونوانی داستانمحتوا
مد و  اس    یریتونه  میمناسب  رندسۀرگ  میشل  کانادایی  منتقد  توب »کتاب گوید:.  های 

دهند توسده دادن انجام دهند؛ بهتریا کاری که انجام میتوانند برای کودکان کارهای زیادی  می
:  1397به نقل از هان     34:  1987رندسۀرگ  ها و اهقا کردن ۀسی دربارۀ پیچیدگی زندگی اس « )اف 

های گروه سنی مورد نار  مقارت مورد بررسی در مورد اینکه ونود چه محتواهایی در کتاب(.  10
اند. براساا مدیارهای ارا ه شده در  هایی داشتهیاف  کنند؛ بحثشود که ارزیابی مثۀتی درسۀب می

  ها و س ی  نونوانان و مموزشی مندیشناتتی، ع اهروانایا مقارت مدیار محتوا به سه زیر ۀقۀ  

 .شودته میها پرداتشد. در ادامه به بررسی هرکدام از ایا زیر ۀقهمهارتی تقسی  _ 

 شناختی روان . 2. 3

نونوانی، شکل و  اس  »دوران کودکی  مدتقد  اس . استیون   انسان  زندگی  از  مهدی  دورۀ  گیری 
زمانی برای مموز  دربارۀ ماهی  نهان پیرامون، چگونه زندگی کردن در من، چگونگی ارتۀاط با 

 ور کلی مقیود یافتا تیویری دیگر مردم، چه اندازه باور داشتا، چقدر و چگونه فکر کردن، به
نویسندۀ ا ر ادبی برای نونوانان باید با مسا ل    .(71:  1387)استیون ،  از تویش و پیرامون اس «    درس 
»روان باشد؛ کدهای  داشته  مشنایی  مصا ۀش  گروه سنی  شناتتی شناتتی  رشد  مرۀلۀ  به  تونه 

عدلیات یوری و گستر  ادرت تصیل نونوان« و »مگاهی و تونه نویسنده  نونوان در مرۀلۀ  
رشد اۀساسات نونوان و ارا ۀ تیویری روشا از عش  کامل« به ایا موضوع اشاره دارند.  نسۀ  به  

شود. ساهگی و بارتر وارد مرۀلۀ عدلیات یوری می  15تا    11 ۀ  ناریۀ شناتتی پیا ه، کود  در  
می  تحول تود  بارتریا ساح  به  کود   شناتتی  ساتتارهای  دوره  ایا  کود   در  ی  و  رسند 

را در مورد تدام مشک ت بهتواند استدر می بۀرد؛ در  ول مرۀلۀ عدلیات یوری ل مناقی  کار 
در نتیجه  (.  217و    50:  1387)وادزورث،  شوند  از نار کیفی باهیده میها(  واره) رحساتتارهای شناتتی  

تر از مسا ل ملدوا و نی  انت اعی دارد. از  تر و شناتتی کاملنونوان نسۀ  به کود  تصیلی اوی
های نونوان به ایا شیخ ۀسینی در مقاهۀ »مفاهی  غنایی در رمان نونوان« با بررسی رمان   رفی

های  رسد که با اینکه نونوانان به دهیل شرایط سنی و رشد اۀساسات به دنۀال داستان نتیجه می
اند تیویری گویا و روشا از عش  واادی  عا فی هستند اما نویسندگان رمان نونوان موف  نشده 

تقوی  زمینۀ مشارک  نونوان در داستان با ارناع به کد »(. 106: 1396شیخ ۀسینی،  )ر. ه دهند ارا 
 ها و تجربیات نونوان اشاره دارد. زمینۀ  هنی او«، به اهدی  تونه به اۀساسات، دانستهمفاهی  پس
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برای  ررفی  گیری از ایا  ه های اسا یری اس ، بهرمورد دیگر استفاده از فضاها و شصیی 
نشدن در برابر وسوسه و مۀارزه با   ایثار، تسلی  مشنایی مصا ب نونوان با مفاهیدی مانند فداکاری،

های نهان اسا یری را در هدان اس  که بصواهی  اانون مه  منجا  ۀ اند؛ اما نکتنهای  مه  شر، بی
دادن   واا  ارار در ؛وهید کنی های امروزی بازتهایی با مدم و روای  هاابداد مال ، در فضای داستان 

 (که متدل  به نهان اساوره اس )  های مالقاً درس  یا اساساً نادرس یا موادی   های شدایلیشصیی 

تواهد    هاییپدیدممدن مسیب  سۀب  تری دارد،فضای داستانی امروزی که مناسۀات بسیار پیچیده  در
   دنیای واادی اس .شد که ناشی از تفاوت نهان اسا یری و مناسۀات 

  .در بستر تود به کار گرفته شوند  رسد بهتر اس  اوانیا و شدایل نهان اسا یریبه نار می
  ۀتوانند دربردارندگرای امروزی که مناقاً ندیواا   هایبازتوهید منها به هدان شکل در بستر داستان 

در منها نسۀی و تغییرپذیر و باشند و مااب  امر واا ، تیر و شر    اشکال تاهص و مال  تیر یا شر
  125 :1399فوردوند، ) شود  سۀببرانگی ی را  های تأملتواند تضادها و تدارضمی  شدنی اس ،تۀدیل

 .(126و 

 مهارتی -آموزشی. 3. 3

  توانایی کودکان   اف ایش   ری   از  که  اس   ضروری  و  مه   راهۀردهای  از  یکی   زندگی  هایمهارت
 منان  و  دهدمی  زندگی ارتقا  هایکشدکش  و  هاچاهش  با   مقابله  نه   در  را   منان  ررفی   نونوانان،  و
 را  زندگی  هایپیتدا مهارت(.  80:  1399)رضایی و نجفی به ادی،  سازد  می  ایدا  مشک ت  برابر  در  را
  موفقی  و شادمانی که برای کرده اس  تدری  رفتارهایی و هانگر   ها،دانش ها،توانایی  عنوانبه
  سازگاری  زندگی هایموادی  با سازد تامی اادر را انسانها ایا مهارتشود؛ می مموتته زندگی در
 . (1997پیتدا،  از  نقل به 32: 1391 )کاوه، باشد داشته تسلط منها  به و یابد

مشصص   هاتونه به نقش مموزشی داستانه وم    نی    مندبا بررسی مقارت برممده از دل مرور ناام 
برای مشنایی گروه سنی نونوانان مه     را  های مه  و کاربردی زندگیبیان مهارت  شد. پژوهشگران
کرده به    و  ارزیابی  راتونه  موضوع  داستان  ایا  دانسته در  مه   نونوانان  مهارتهای  ایا  ها اند، 

  انتقادی و تفکر ت ق و گیری، تقوی  تفکر های ۀل مسئله و تیدی هددهی، مهارتاند از: عۀارت
 های تفکر انتقادی مانند تودتنایدی. تقوی  مهارت  نی 

 یورت بهعا فی،    -  های شناتتیواره رح  و  هابه دهیل اشتداهشان بر استداره  هاافسانهها و  ایه
ممیصتگی کود  با فرهنگ  و    به رشد تودپندارهداستان  .  گذارندای بر  ها کود  تأ یر میپیچیده

ها امکان نسۀ  به  بصشی غیرمستقی   نیروهای درونی و مگاهی  فراتواندنبا  و    کندمحیای کدک می
ها و مسا ل زندگی با دیدگاه انسانی  ونو دربارۀ ارز  و نس   و استددادهایش، کود  را به تفکر

سرگرمی یا ارضای ۀس کنجکاوی و تصیل نیس ، بلکه نریانی   تنها برای  دهد. داستانسوق می
از شکلمد و تد  پیچیده  اهگوهای  به  تلفی   و  فرافکنی  با  که  اس   روای   بنیادیا  و  ساده  های 

 (. 150: 1392نیکویی و باباشکوری، ر.  ) برد های دره  تنیده راه میشۀکه

اۀساا هددهی او را برانگی د و نوع   تواند نگاه کود  و عقاید  را دگرگون کند،می  داستان
 سۀب استفاده از مهارت هددهی  ندیدی از تفکر را به او بیاموزد و در نهای  او را تواندندتر کند.  
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شود و ایا یدیدی  به تانواده و انتداع  و تواننده می  اف ایش یدیدی  میان شصیی  داستان
گیری و تفکر انتقادی  ۀل مسئله، تیدی   هایی نایرداش  که مهارت  کند، باید تونه ه  سرای  می

ها ها به ایا مهارت هستند و کود  و نونوان برای زندگی و مقابله با مشکل   نی  مه  و ضروری
  تواند بدون دتاه  ها ه  تونه نشان دهند، کود  میدارند. اگر نویسندگان به ایا مهارت نی  نیاز

مسئله   هایی چون تفکر انتقادی و ۀلمهارت  ی دیگران و از  ری  دنیای رمان و داستان، به تقو
   .(102 : 1399رضایی و نجفی به ادی، )بپردازد 

 ها و سلایق مندیعلاقه . 4. 3

گیرد که  م ار داستانی مربوط به گروه سنی نونوانان به شر ی مورد استقۀال گروه هدف ارار می
نیازها و س ی  منها را شناسایی کرد و با  گوی نیازها و س ی  منها باشد. بدیا مناور باید  پاسخ
نهدیدگاه  ایا س ی ،  مشنا شد. شناسایی  نونوانان  داستانی  ادبیات  با  ارتۀاط  منها در  به  های  تنها 

ایا   ۀن و مراک  توهیدکننداکند بلکه ناشرنویسندگان در تل  م ار مورد پسند نونوانان کدک می
 د. رسانیاری می محتواها را در اف ایش تیرا  محیورتشان

های بلند و رمان دهد، نونوانان داستانبررسی مقارت استصرا  شده در ایا پژوهش نشان می
داستان  انواع  به سایر  میرا  داستان ها ترنیح  به  پیچیدگیدهند و  با  های  ها و فراز و نشیبهایی 
مااهدات اندکی در ایا تیوص در کشور هر چند  (.  40-21:  1398،  )دهقانیبیشتر ااۀال بیشتری دارند  

ایا مااهدات نشان می از  برتی  نتایج  بررسی  وهی  از  انجام شده اس   اع   داستان  نوع  دهد که 
هایی اس  که نونوانان در  مموزشی، فانت ی و یا ایه و هدچنیا شصیی  ایلی داستان از مؤهفه

نکتۀ مه  شایان    (.195:  1392،  هرودیشاعلی  )دهند  انتصاب داستان برای مااهده به منها اهدی  می
شوند، می ان تدایل  کر ایا اس  که در برتی موارد سلیقه و تیدی  نویسندگان یا ناشران سۀب می

به گیرد.  ارار  تأ یر  موضوع تاص، تح   به یک  نونوانان  مااهدۀ گروه سنی  نتایج  مثال،  عنوان 
های مذهۀی به دهیل تکراری بودن  ه داستان دهد، ااۀال نونوانان بنشان می ( 1398)میدانی دهقانی 

ری ان و مدیران ۀوزۀ ادبیات کود  ایا زمینه موضوع، در ۀال ک  شدن اس . نیاز اس  برنامه
منتصب نونوانان با فهرس     های مورد ع اه وداستاندهد،  ها نشان میتجدیدنار کنند. نی  بررسی

 .ی داردکد  یکتاب کود  هدصوان یشورا

 ساختار . 5. 3

زمانی شکل میس عنایرگیرد که مجدوعهاتتار  از  گرد ه  می هسته   ای  تأ یر  ساز  میند و تح  
ایجاد می با ه   و هدکاران،    سازندکنند، یک ساتتار میروابای که  ساتتار   .(239:  1400)شیرشاهی 

چی ی    ادبی و هرها و عنایر  پردازی، ویژگیشامل عنایر فنی داستان اس  مانند عنوان، شصیی 
مدیارهای  دهد. در ایا پژوهش  مورد و شکل میونود میکه محتوا نیس  و اما سازمان داستان را به 

نوع و عنوان های ادبی،  زیر ۀقۀ ویژگیساتتار در ادبیات داستانی گروه سنی مورد نار، در سه  
 . بندی شدنددسته پردازیو شصیی  داستان
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 های ادبی ویژگی. 1. 5. 3

هایی هستند که ارز  ادبی یا ها و سرودهمیرهادی مدتقد اس ، ادبیات کود  و نونوان نوشته
ا ل ایاغ نی  تونه بیش  (.  5:  1396،  میند )میرهادیهنری دارند و برای کودکان و نونوانان پدید می

 کودکان  تبیاادکند که  داند و بیان میاز ۀد به مصا ب را در ادبیات کود  و نونوان نای  ندی
  پس   دارد.  ارار  ادبی  نوهر  دیگر  نهو در و  مصا بمن    نهو  یکدر من    س  ترکیۀی کها  ایا ۀی

ب  نمصا   به   ۀداز    بیش  تونه  .باشدرا دارا    مؤهفهدو    هر  باید  شودمی  ه نداتو  کودکان  تبیاادکه    ری ام
)ا ل    دونش  ران م  انیا  در  ینباد  وهرنن  فتارس   د  از  سۀب  نۀایداو    یی هاودمحدو    هاتوانایی  و

 (.   1385غ، ایا
تر اس ، های ادبی که در مااهدات مربوط به ادبیات کود  و نونوان پررنگیکی از ویژگی
  اونسارگردد.  می  ز با  ساوار  به   رهستداا  رد مودر    تریا ناریهتوان گف  ادیدیاستداره اس . می

 و  دیانع  نانبو در زننۀۀ زیۀاشناسانه دارد    تنهاگیرد که  ادبی در نار می  ۀنوعی مرای  را  رهتدانسا
   (.43:  1389و ۀامدی شیروان،  )شریفیو مصتص م ار ادبی اس   رودندی کاربه همرروز

دهد، کاربرد استداره باید با رشد تفکر انت اعی در ایا گروه سنی  نتایج مااهدۀ شریفی نشان می
ساتتاری بیشتر استفاده شود. شریفی مدتقد اس  های مفهومی و  سازگاری داشته باشد و از استداره

مموزندهاستداره بسیار  نونوانان،  به  زندگی  رس   و  راه  دادن  نشان  در  میها  ایا سۀب  و  شود اند 
برای   را  تود  نتایج   ورودنونوانان  بررسی  کنند.  مماده  تود  مسا ل  و  واادی  زندگی  با  موانهه  و 

  ی دستور  ۀاستفاده از استدارمیان     یمستق  ۀراباضدا بیان    دس  ممده در ایا مااهده نی بههای  مقاهه
های ادبی را برای تنوع ، رعای  نانب اعتدال در استفاده از مرایهمتادریاف   سهوه     شیبا اف ا

و    1400ناریان و ۀک  مبادی،  )دهد  بصشیدن به متا و تقوی  ارتۀاط بهتر متا با تواننده نشان می 

 (. 1389و ۀامدی شیروان،  شریفی
 فرزانفر   ،(1389)  فرد)مکتۀی   کنند ید مییادبی م ار داستانی را تأ  ۀهای گوناگونی اهدی  درن پژوهش

 نیا و هدکاران برای گروه سنی مورد نار مااهدۀ ۀاضر نی پژوهش امیدی  ،((1390)   رشنو  و (  1389)
  توانند در کیفی ادبی باریی باشند، می  ۀدارای درنهای مددوهی  اگر داستان که    اس   امر  ایا  مؤید

 .(21: 1392نیا و هدکاران،  امیدی ) امر مموز  نقش مؤ ری داشته باشند

 نوع و عنوان داستان . 2. 5. 3

کند تواننده با کتاب، عنوان کتاب اس  و دید کلی در مورد محتوای کتاب ایجاد می  برتورداوهیا  
  من   یاری  به   نویسنده   که  اس   برچسۀی  دارد، »عنوان داستان،  مصا ب  نذب  در  مهدی  و نقش
 داستانی   م ار   در  ایا مؤهفه   (.108:  1396)یونسی،  کند«  متدای  می   هاداستان  سایر  از   را  تود  داستان
 بتواند  تا  شود  انتصاب  ای هنرمندانهگونه   به  باید  ا ر  »عنوان.  دارد  دوچندانی  ارز    و  اهدی   نونوانان
 (. 289: 1401)نجفی به ادی، بگذارد«  ندایش به را متا کیفی 

از ندله کارکرد هویتی، توییفی،  نار گرفته می   برای عنوان کارکردهای گوناگونی در شود 
انتصاب هنرمندانه    کنندگی و... که در رمان نونوان باید به ایا کارکردها تونه شود.موضوعی، نذب

ای گونه عنوان باید به .  دبه توانش متا و داستان دار  نونوان   بتأ یر زیادی در ترغیب مصا  عنوان



 35، پیاپی 1403 پاییز، 3، شمارۀ 13نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال پژوهش 36

دهد راباۀ  ها نشان میباشد که سۀب نذب و گستر  ۀس کنجکاوی نونوانان شود. پژوهش
  اس    عنوانی  متنی،برون  متنی با فه  داستان ونود دارد. »عنوانمدنادار بیا انتصاب عناویا برون

 مصا ب   ها  زمینۀپس  به  را  داستان  پیام  از  بصشی  فه   و  دارد  اشاره  نی   از متا  تار   نهان  به  که
 (.310: 1401)نجفی به ادی،  کند«واگذار می

 پردازیشخصیت . 3. 5. 3

گرفته  ارار  های انجام شده مورد بحث  پژوهشدر  هایی اس  که  هفهؤپردازی یکی از مشصیی 
های ننسیتی  کلیشه ،  شانهایها و ویژگیفداهی ها،  شصیی   کارکرد  ،مواردی نایر ننسی   ،اس 

کروا شده اس .    بررسیو هدچنیا نگاه مردانه و زنانه در ادبیات داستانی ایا گروه سنی  متداول  
کود  و نونوان تفاوت ایا دو   مه  اینکه  ۀ. نکتمدتقد اس  ادبیات دو نوع اس : مصرب و سازنده

در بهتریا ۀاه  مدکا اس   نونوان  توان گف   می (،  50:  1386)امجدی، پریرخ،    دهندرا تشصیص ندی
های تل  شده پنداری با شصیی بدد از تواندن کتابی به مضر بودن من پی بۀرد یا در هدذات

رویی مضر، ا ر مصرب داستان اۀساا بدی داشته باشد که ۀتی در ایا مورد ه ، مانند توردن دا
   بر نونوان باای تواهد ماند.

 ور غیرمستقی  در تدامل اس  و از  ری  رویدادهای داستان های داستان به با شصیی   کود 
رو ت    شود که مدکا اس  در هیچ نای دیگر با منها برتورد نکند؛ از ایا رو میبا ا  عاتی روبه

ننسی   در بحث    .(139:  1395)تدا ی مجد،  سازی کند  یا اهگوی تو برون  هاوارهکند منها را در  رحمی
ها بر تغییر  یر ایا متا أهای نونوانان، به دهیل تنگر  به زنان در رمان،  هاهای داستانشصیی 

  ای ه های رمان به گون اهدیتی چشدگیر دارد. نونوانان در هدانندسازی با شصیی   نگر  مصا ۀان،
کنی ،  واتی متون ادبی را بررسی می.  کنند پذیرند و درونی میهای منان را میویژگی  ها ونیابتی نقش

مردان ندی دید  نادیده   ۀتوانی   را  منها  بر  روای نه   انگاری ؛  غاهب  داستانتنها  و  بلکه  ها  ادبی  های 
عقل ای هستی  که در من،  دار نامدهما میراث های تاریصی و فرهنگی ما نی  مردانه اس .  روای 

دهیل، به هدیا  و  اس     مذکر ۀکوم  کرده  مذکر ساتته  فرهنگی  و  و   13:  1388ۀسینی،  )تاریخ 

   .(136و 134: 1397کهنسال، 
شصیی  بحث  در  بددی  اس .شصیی   هایکارکردپردازی،  موضوع  داستان   ور  به  های 

مورد زنان و دتتران ها با واادی  تااب  دارد، اما در  مذکر در داستانهای  کارکرد شصیی   مددول
ویژگی مشتر  مادران در ایا  های ننسیتی رایج در انتداع اس .  ایا کارکرد زیر سیارۀ کلیشه 

بیداستان و  ایستایی  بودن،  منفدل  مسایلها،  به  برای    تونهی  تنها  زنان  ایا  گویا  اس ؛  نامده 
هایی ترسی  شصیی (.  162:  1397)کهنسال،    اندمفریده شدهرسیدگی به کارهای تانه و مادر بودن  

ها ای از زنان در ادبیات داستانی نونوان در ایران فراوان اس . ۀتی گاهی نویسنده منفدل و کلیشه 
)نوکاری  ای و گاه ۀقیرانه ارا ه کرده اس   برای نشان دادن مالومی  زنان، از منها تیویری کلیشه 

  (.45: 1397و ۀدا  ، 

دار تانهدار و عدی  اس  که در نوام  مصتل  مورد تونه منتقدان اس .  ریشه موضوع چنان    ایا
  ۀاول، تشدید گرایش مۀتنی بر گستر  نقش مرد، در وهل  ۀپیامد مه  دارد: در وهلدو    بودن مادر 
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  .(40  :1376میشل،  )داری  کاهش اهدی  کار زن در تانه و محدود کردن او در چارچوب تانه  دوم،

های مؤنث  و نی  تل  شصیی هایی فارغ از کلیشه  یسندگان نونوان در تل  شصیی توانایی نو
نسور و فدال بر  ها نونوانان و نی  بر میندۀ انتداع تأ یرگذار تواهد بود؛ دتتران تود را  ،  پیشرو
شنات .  گونه به تواهند  دیگرگونه  نگاهی  از  را  دتتران  و  زنان  پسران  و  یاف   بازتواهند  نو  ای 

های ننسیتی های سنتی به نقشبا تونه به اینکه دیدگاه  هستنددهقانی مدتقد مانند  یپژوهشگران
ها سۀب نذب  ساز در داستانگرا و ۀاد ههای مؤنث عدلدر ۀال دگرگونی اس ، تل  شصیی 

 (.38: 1398)دهقانی، تران نونوان تواهد شد و دیدگاه پسران را نی  تغییر تواهد داد دت

 گیری نتیجه. 4

فکر و روان کودکان را شکل   رایاس ، ز  ندهینهان م  ۀاز عنایر سازند  یکیکود  و نونوان    اتیادب
بدیهی اس  نگار  محتوا و ادبیات ایا ۀوزه باید ساتتارمند باشد و از ایول و اواعد .  دهدیم

، بدون تونه به  ۀ تودای بنا بر تشصیص یا ضرورت در  شد. اینکه هر نویسندهیروی کندپتایی  
 یرگذار  أکود  و نونوان امروز و ا، ت  روحتواند در روان و  نویسد میای که میاینکه هر ندله

ب های زیادی را متونه کودکان و  بپردازد، مسیبهای گوناگون  ها و محتواه نوشتا داستانباشد، 
کرد تواهد  یدنی  به .  نونوانان  مااهده،  مورد  سنی  گروه  برای  سنتیوص  و    یگروه  »نونگاه« 

ساهه را شامل    18تا    12کودکان و نونوانان، افراد    یکانون پرور  فکر   تدری   ۀ   که»نونوان«  
  شنات    تر از کودکان اس  و نی تر و گستردهکامل  اۀساسات  و   افکار  یسن  گروه  ایا  در  ،شودیم

منان  یانتداع نونوانییافتهشکل   در  در  اس .   ارتۀا ات   دانش،  ر،یتدب   ،یت ا  ،یانر   نقش   تر 
نامده و   یتواندندسازدر تواند نقش مهدی ، ایا گروه سنی میشودیم برنسته اقیاشت و یانتداع

 نسلی داشته باشد. انتقال دانش بیا 
رغ  اهدی   های استنادی کشور نشان داد، علیمند مقارت منتشر شده در پایگاهمرور ناام

ۀوز در  کدی  بسیار  مااهدات  نونوان،  و  کود   داستانی  ادبیات  تۀییا    ۀباری  و  استانداردسازی 
امیدواری   نقاۀ روشاشده اس .  های ساتتاری و محتوایی ایا نوع ادبیات در کشور انجام  هفهؤم

اند سال اتیر انجام شده  5که، اغلب مقارت استصرا  شده در ایا تحقی  در    اس ایا    ایا بررسی
ادبیات داستانی کود  و نونوان    که نشان از در  ضرورت موضوعی تۀییا محتوا و مدیارهای 

هایی که  غاهب پژوهش  و  اندته مقاهه به ایا موضوع پردات  6  تنهاسال،    5. هر چند که در ایا  دارد
تحقیقات نیاز به    ؛بر روی ادبیات گروه سنی اه  و ب و   متدرک  بودند  اند،ایا ۀوزه انجام شده  در
 مااهدات بیشتر در ایا ۀوزه برای گروه سنی نونگاه و نونوان محسوا اس .  و

ها و س ی  نونوانان مندیمهارتی و ع اه  -  مموزشیدر بصش محتوا مدیارهای روانشناتتی،  
در سه    و  نی   ساتتاری  و شصیی ویژگی  مدیاربصش  داستان  عنوان  و  نوع  ادبی،  ، پردازیهای 
عنوان مدیارهایی برای ادبیات داستانی کود  و نونوان در مااهدات انجام شده، مارح شدند.  به

کارگیری هتواند در بسط و بها نی  میهفهؤواۀدهای مدنایی استصرا  شده برای ایا م  ،بر ایا  اف ون
های ساتتاری و محتوایی هفهؤعنوان مدیارها و مبه توانند   ر باشد. ایا مدیارها میؤ ایا مدیارها م
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ری ی نامه گیران ۀوزۀ ادبیات کود  و نونوان نه  برادبیات کود ، مۀنایی برای مدیران و تیدی 
 .سال باشد 18تا  12برای گروه سنی  تیوصبه ،گذاری در ایا ۀوزهو سیاس 

 منابع

ترندۀ   .های ناگ یراید وهو ی و گفتدان روایی در ادبیات داستانی کود ؛ دیگرتوانی   .(1387(استیون ، نان  
 مرتضی تسرونژاد، تهران: کانون پرور  فکری کودکان و نونوانان. 

  مقابله   در   نونوانان  و  کودکان  به  کدک  برای   اب اری  هدچون  داستان»  .(1386زهرا؛ پریرخ، مهری )  امجدی،
  کود   ادبیات  نامه   پژوهش  نشریه  . «درمانی  کتاب  رویکرد  با  کودکان  هایبررسی داستان )  مشک ت   با
 . 68 -49، 48شدارۀ ،  نونوان و
های  های تفکر انتقادی در رمان بررسی مهارت»   .(1392فرد، هی ؛ مؤمنی، عید  )نیا، مری ؛ مکتۀی امیدی

تفکر و کود  پژوهشگاه علوم انسانی   .«براساا فهرس  پیتر فاسیونه  80برگ یدۀ نونوان فارسی دهۀ  
 .26-1 ،10، شدارۀ و مااهدات فرهنگی

 . کانون پرور  فکری کودکان و نونوانان   : چاپ دوم، تهران   . بنیادهای ادبیات کود    . ( 1384پوردی، کدال ) 
 . کانون فکری کودکان و نونوانان :تهران .مروری بر پیشینۀ ادبیات کود  .(1387) ---------

 .ناشر   زنان   فرهنگی   انجدا ،  تهران  . نونوان   و   کود    ادبیات   در   ااتۀاا   های شاتص   . ( 1395)   مری    ن هی، 
مورد مااهده:    کاوشی بر می ان نفو  اید وهو ی در رمان نونوان،»  .( 1397نوکاری، مهناز؛ ۀدا  ، بهی )

 . 51-29، 6، شدارۀ نقد و ناریۀ ادبی .«رمان رریی برای دتتر مرده
 شدارۀ   ، ادبیات کود  و نونوانپژوهشنامۀ    . «ادبیات کود  ادبیات تدریج اس ».  (1382ۀافای، علیرضا )

26، 3-13. 
، پژوهشنامۀ ادبیات کود  و نونوان  .«ای شدنادبیات کود  در میانۀ راه ۀرفه »  .(1382ۀجوانی، مهدی )

 . 66- 70 ،35 ۀشدار
های کودکان  شناتتی مموز  اعتداد به نفس در ایه های روانارزیابی شیوه» .(1395تدا ی مجد، وۀید )

 .158-137 ،33شداره ، علدی مموز  و ارزشیابی ۀنشری . «ایرانی
( هی   م ار »  .(1398دهقانی،  به  شیراز  اول شهر  متوساۀ  مدارا  نونوانان  ااۀال  می ان  و  سلیقه  بررسی 
 .40-21 ،20، شدارۀ مجلۀ مااهدات ادبیات کود  دانشگاه شیراز .«داستانی

 مرک    انتشارات  :تهران  .ناام مند شواهد  مرور  .(1385)  شهاب  ،داریت انه  ؛شیروانی، مرمیا  ؛رنب نژاد، مری 
 .تداهی دانشگاه

کودکان و نونوانان   های داستانی تأهیفی کانون پرور  فکریتحلیل محتوای کتاب»  .(1390رشنو، سدیه )
مهارت براساا  نونوان  سنی  گروه  انتقادیدر  تفکر  دانشکدۀ  پایان   .«های  ارشد،  کارشناسی  نامۀ 

 روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربی  مدل  تهران. 
تاریخ اول م ر،    .(1400)  ، اههامرضانژاد مند چیس  و چرا یادگیری من ضرورت مرور ناام»در  شده در 
 به مدرا:    پژوهشگاه علوم انسانی و مااهدات فرهنگیاینترنتی  ؟« پایگاهدارد

https://www.ihcs.ac.ir/event/fa/news/21578    
نۀیل سلیدانبررسی ویژگی»  .(1390رضایی، پوران ) م ار  ادبیات کودکان در  اسلوبی    .«های محتوایی و 

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تربی  مدرا.  ۀنامانیپا
های )نونوانان(  های زندگی در رمان بررسی تاۀیقی مهارت»  .(1399رضایی، ۀدید؛ نجفی به ادی، سجاد ) 

 . 106-80 ،21، شدارۀ مجلۀ مااهدات ادبیات کود  دانشگاه شیراز .«زادهاریش کستنر و فرهاد ۀسا

https://www.ihcs.ac.ir/event/fa/news/21578
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های داستان گروه  بررسی استدارۀ دستوری در کتاب»  .(1400سادات )مبادی، عا فه رضویان، ۀسیا؛ ۀک 
 .180-155 ،24، شدارۀ مجلۀ مااهدات ادبیات کود  دانشگاه شیراز .« سنی »اه « و »د«

 اف . ، نشر، ترندۀ مهدی ۀجوانی، تهرانادبیات کود  .(1394رنلدز، کیدۀرهی )
پیتر اید وهو ی»  .(1388)  سارهند، چاه ؛ هان ،  و  ادبی  نونوان  .«نقد  و  ماه کود    ماه ، شداره دیکتاب 

1388، 51-60. 
انجدا ال     ۀسسؤم  :تهران  .کودکان و نونوانان اۀل از انق ب  اتیبر ادب  یگذر  .(1389)  محددرضا  سرشار،
 . رانیا

کود  و نونوان در  بررسی استداره در ادبیات کود  و  »  .(1389شریفی، شه ؛ ۀامدی شیروان، زهرا )
،  فرهنگی  مااهدات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  کود   و  تفکر  ۀنشری  .«شناسی شناتتیچهارچوب زبان

 .63-39، 2 ۀشدار
 ، انتشارات ا  عات. چاپ اول، تهران .ادبیات کودکان .(1378نژاد، علی اکۀر )شداری

 . 108- 89  ، 29، شدارۀ  پژوهشنامۀ ادب غنایی   . « مفاهی  غنایی در رمان نونوان »   . ( 1396شیخ ۀسینی، زینب ) 
ۀسا   کوهۀنانی،  سلاانی  علی؛  گراوند،  افسانه؛  رمان  »  .(1400)شیرشاهی،  محتوای  و  ساتتار  تحلیل 

 . 260 - 235، 90 ۀشدار ، پژوهی ادبیمتا .«از رضا شابهاری "هاها و هوانفس "
 . 195: 15 ۀ، شدارروشنان. تازه به متا«های »سلیقۀ مصا ۀان و دیدگاه. (1392شاهرودی، فروغ )علی

بررسی فلسفۀ دوران کودکی و نقش ایه و داستان در رشد و پرور  روۀیۀ فلسفی    .(1389فروزانفر، نواد )
 رساهۀ دکتری دانشگاه تربی  مدل  تهران. .در کودکان

( مرنان  انتشاربازتوهید کها»  . (1399فوردوند،  نونوان  رمان  چهار  در  اربانی  پرور   اهگوی  کانون  ات 
، مجلۀ مااهدات ادبیات کود  دانشگاه شیراز  .«(90تا    60فکری کودکان و نونوانان )منتصب دهۀ  

 .128-101 ،22شدارۀ 
 سد .  :تهران  .ادبیات کودکان و نونوانان و ترویج تواندن  .(1385ا ل ایاغ،  ریا )

ۀ  نامپایان  . «زنان متأهل  سازگاری  و  رضای   بر   زندگی  هایمهارت  مموز    تأ یر»  .(1391)  اهه بیح  کاوه،
 .ایفهان دانشگاه ارشد کارشناسی
فا ده شدۀان  ؛علیرضا  زاده،ۀسا  ؛کندانی،  سیدۀۀیب  ؛اههی،  کاربرد »  .(1397)  اهه ۀا ۀا یان،    بررسی 

 . 33-7،  25 ۀشدار 65ۀ دور ،راهۀرد ۀفیلنام .«نگری؛ مرور سیستداتیکمینده هایرو 
زنان به روای  مردان: بررسی بازندایی زنان و دتتران در م ار نویسندگان مرد  »  .(1397مری  )کهنسال،  
 .1350164 ،17 ۀ، شدارنشریۀ مااهدات ادبیات کود   .«های نونوان در ایرانرمان

بررسی استانداردهای ویژۀ ادبیات کود  و نونوان  »  .(1401مبادی،  یۀه؛ محرمی، رامیا )مرتضوی یوس 
 .122-111 ،20  ۀ، شداردوفیلنامۀ مااهدات داستانی پیام نور .«های دفاع مقداداستاندر 
های تأهیفی ایرانی برای کودکان و نونوانان گروه بررسی تناسب محتوای داستان .(1389فرد، هی  )مکتۀی

 رساهۀ دکتری دانشگاه شهید چدران اهواز. .های تفکر انتقادیرتاسنی ) ( با مه 
 . کودکان و نونوانان  ۀشرک  فرهنگنام  :تهران .ادبیات کودکان .(1396توران )میرهادی، 
 نگاه.   :تهران پوینده، محددندفر ترندۀ. ننسی تۀدیض  با پیکار .(1376) مندره میشل،

کتاب زاده،  ترندۀ شهرام ااۀال  .«های ادبی در ادبیات کود گونه »  .(1380ستا )یناوه ، مورای؛ مامجر، کر
 . 70-68 ،1380، شدارۀ اردیۀهش  نونوانماه کود  و 
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( سجاد  به ادی،  رمان »  .(1401نجفی  عنوان  و  تحلیل  کا  یدای   زیۀا  هستی،  )رمان  نونوان  های 
مجلۀ مااهدات ادبیات کود  دانشگاه    .«های یونس در شک  ماهی( از دیدگاه توییفی  رار  ن عاشقانه 
 . 312-289 ،25شدارۀ   ،شیراز

:  ناتهرمنیوره راعی و دیگران،    ۀترند  .ها و کاربردها، گونه شنات  ادبیات کودکان  . (1382)نورتون، دونا  
 . الدرو

واره در ۀ  رح مؤهفهای کودکان بر مۀنای  بازتوانی ایه »  .(1392رضا؛ باباشکوری، شراره )نیکویی، علی 
 174 -149 ،8 ۀ، شدار1392، پایی  و زمستان مااهدات ادبیات کود  .«رویکرد شناتتی

و نواد    ی دیسید امیر امیا   ۀترند   .تحول شناتتی و عا فی از دیدگاه پیا ه  .(1387)وادزورث، باری نی  
 دانشگاه فردوسی. : ، مشهدفدردی یاهحی

 انتشارات مدرسه.   :ترندۀ فریده یوسفی، تهران .ادبیات کود  هنر یا پداگو ی؟ .(1400واینرایش، توربا )
ترندۀ کرمانی، علیرضا؛ ابراهی  مبادی،    .های ناری و انتقادی در ادبیات کودکاندیدگاه  .(1397)هان ، پیتر  

 مرون.  :علیرضا، تهران
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Following the Muslims' invasion and consequently spreading the 
Arabic language and script, the Iranian Muslims in the early centuries, 
in some of their Arabic writings, used to account the expressions 
and/or sentences from (Middle- or Early Neo-) Persian, but 
Zoroastrians and Christians continued to use the Pahlavi script for a 
few centuries after, and apparently the Iranian Jews also wrote 
(Middle- or Early Neo-) Persian with their Hebrew-Aramaic script and 
all of the Iranians have not abandoned the previous writing tradition in 
a coordinated period of time. Here, some contemporary reflections of 
the linguistic neighborhood of the Pahlavi writing tradition besides the 
Arabic tradition have been examined and an attempt has been made to 
bring these reflections together for the first time in order to obtain a 
clearer view of this phenomenon. In this research, in particular, the 
writing in Persian by Muslims, the Arabic Ideograms, the Arabic 
loanwords, the Arabo-Islamic names rendered into Pahlavi, as well as 
the transformation of the Pahlavi Proper Nouns written in the Arabic 
or Arabo-Persian writings, based on their orthography, have been 
discussed. This study shows although since the beginning of the 
Islamic era, few Arabic words have found their way into Pahlavi 
literature, this process has continued and even led to the creation of 
few Arabic ideograms in Frahang ī Pahlawīg. Writing some words in 
Perso-Arabic script has led to the creation of new words, which is one 
of the challenges faced by Iranians both in reading past writings in 
Pahlavi script and transforming into Perso-Arabic script. The process 
of writing in Perso-Arabic script has had a special impact on 
Zoroastrian culture of writing, and despite the persistence in using 
their script from the early period onwards, the language and then in 
recent times, the script has also changed to Perso-Arabic. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

از آن، گسترش خط و زباان   یرویو به پ رانیا نیسرزممسلمانان به  افتنیپس از راه  پژوهشی نوع مقاله:
باا   ،یپساساساان  یریا باه تب   ای یاسلام نیآغاز یها مسلمان در سده انیرانیا ،یعرب
به گزارش  یخود به زبان عرب یها از نوشته یآن، در برخ یریخط و به کارگ شرفتیپ

 یزرتشت انیرانینو متقدم( پرداختند اما ا ای انهی)م یساز زبان فار ییها جمله ایها  گزاره
بهاره گرفتناد و باه ن ار      یتا چند سده پس از آن همچنان از خط پهلاو  یحیو مس

از آن  شاتر ی)کاه پ  یآراما  - یع ار  یبنیبا خط خود  زین یهودی انیرانیکه ا رسد یم
 یفارسا ( باه نوشاتن   بردناد  یبهره ما  یبابل یهودی یو آرام ینوشتن زبان ع ر یبرا
هماهنگ با ها  از سانت    یزمان ۀباز کیدر  یاند و همگ نو متقدم( پرداخته ای انهی)م

 یدرزمان یها از بازتاب یپژوهش، برخ نی. در ااند دهیبه سنت نو نرس نیشیپ ینوشتار
 سندهیشده است و نو یبررس یدر کنار عرب یپهلو یو سنت نوشتار یزبان یگیهمسا
 دگاهید نیها را در کنار ه  گردآورد، با ا بازتاب نیا بار نینخست یاست تا برا دهیکوش

 یبررسا  نیا . ادیا به دسات آ  دهیپد نینس ت به ا یتر روشن دگاهیآن د یکه بر م نا
از زباان   یشامار  کا   یها واژه یکه اگرچه از همان آغاز روزگار اسلام دهد ینشان م

باه سااخت    یکارده و تتا   دایا روند اداماه پ  نیاما ا اند افتهیراه  یبه زبان پهلو یعرب
 ینوشاتن برخا   گار ید یاست. از سو دهیانجام یدر فرهنگ پهلو یعرب یها هزوارش

اسات کاه    دهیا انجام یا تاازه  یها به ساخته شدن واژه یعرب - یها به خط فارس واژه
گذشاته باه خاط     یهاا  ه  در خوانادن نوشاته   انیرانیا یرو شیپ یها از چالش یکی

 بوده است. یعرب - یفارس خطو ه  دگرگون کردن آن به  یپهلو
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مقدمه.1
 پیش از درآمدن مسلمانان به سرزمین ایران، خط پهلوی و زبان فارسی ،خط و زبان کاربردی

خط و زبان شدند. دین در ایران ای در  های تازه دچار چالش ساسانیان،سقوط ، با ایرانیانمیانه بود.  
مسیحیان و های خطی پهلوی بود، چنانکه  شدن گونه یکی از عناصر اصلی در ساختهساسانی، 

میانه را با خط  زبان فارسی ،ای از خط پهلوی ویژۀ خود را داشتند و یهودیان نیز مانویان گونه
 نوشتند. ع ری می-آرامی
میانه برای  هنوز از خط پهلوی و زبان فارسی ،اگرچه در آغاز ،رانیانی که مسلمان شدندای

رفته خط و زبان پیشین را رهاکردند و به  اما رفته (Weber, 2021, p. 139)د بردن نوشتن بهره می
 تفسیربه  ،های عربی گاهی در نوشته ،نوشتن به خط و زبان عربی پرداختند. در این میان

است اما   دست میانه به خط عربی پرداختند و اگرچه در این زمینه آثار کمی در  فارسی های نوشته
اما  ،میانه که در واقع به زبان فارسی ،های عربی گزارش شده ها در نوشته ها یا جمله شماری گزاره
های  ها را باید نخستین گونه ا و جملهه یبنی عربی هستند و همین گزاره ،به خط تازه

رفته روی سنت نوشتاری ایرانیانی که  نویسی سنت نوشتاری پیشین دانست که رفته فارسی
ویژه زرتشتیان و مسیحیان،  به مسلمان نشدند، . ایرانیانی کهاست  همسلمان نشدند نیز اثرگذار بود

میانه ادامه دادند و این   زبان فارسی با درآمدن مسلمانان به ایران، به نوشتن به خط پهلوی و
هایی که ایرانیان به آنجا  چند سده پس از آغاز روزگار اسلامی در ایران و دیگر سرزمین ،روند

میانه  ارسیهای پیشین خود را با خط پهلوی و زبان ف . زرتشتیان نوشته١کوچیدند، ادامه یافت
شد. این روند دگرگونی از همان  می همراهزه های تا ها و تتی خوانش با واژه نوشتند که گاهی می

ویژه در پیوند با خط و زبان عربی آغاز شد و در  اسلامی بهدورانِ  نخستینِروزگار 
 .شدند، بازتاب داشت می  هایی که تا سدۀ گذشته به شیوۀ سنتی رونویسی نویس دست

پیشینۀپژوهش.2
 نرسیده  انجام بهکند،   بررسیبا یکدیگر پیوند   در ها را مستقلی که همۀ این ویژگیتاکنون پژوهش 

اند  گرفته  هایی را پیش بخش ،یا زمینۀ پژوهشی خود موضوعبسته به  ،است و پژوهشگران پیشین 
و دگرگونی خط و زبان نگرشی انتقادی به که  مقالهکه گاهی نیز پیوندی با موضوع اصلی این 

های خود به خط و  در نوشته انهایی را که مسلمان جمله ها و د. گزارهناست، ندارثیر آن بر ادبیات أت
اند، پژوهشگرانی چون  کرده  گزارش (میانه و با شمار اندکی از خوارزمی و سغدی از فارسی)زبان عربی 

اشرف  علی اند. کرده بررسی ...الشبرای بهار، مجت ی مینوی، اتمد تفضلی و ادوارد براون، ملک
آنها بررسی و، به از ا پسآذرتاش آذرنوش  را گردآوری کند واین موارد صادقی کوشیده تا 

)آذرنوش، فارسی دری هستند به ها  ها و جمله داوری ایشان بسیاری از این گزاره است. به  پرداخته

اند نیز  های عربی که به فرهنگ پهلوی راه یافته هزوارشاندک . دربارۀ به ببد( ١04: ١385

                                                            
اند و  میلادی، مسیحیان و زرتشتیان هر دو به پهلوی نوشته 9از نیمۀ دوم سدۀ  کیلون هند از برای نمونه بر روی لوح مسی. ١

 یهودی و مسلمانان به عربی. - یهودیان به فارسی
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اما پاول  .اند کرده مواردی را آورده و گاهی رد ،...س ونی رگ، بو اوتاد هنریک پژوهشگرانی مانن
ها را مورد بررسی قرار داده و سرانجام هفت واژه را با قطبیت بیشتری به  باشارین همۀ این واژه

یافته به  های عربی راه . واژهBasharin, 2013: 143 – 156)) های عربی پذیرفته است عنوان واژه
مانند  را که پژوهشگرانی( ٢9 او. نویس ام. اوستا و همچنین دست مانند زند خرده)میانه   رسیهای فا نوشته
های خود مورد بررسی و  کتایون مزداپور در آثار و پژوهش جی دابار و انجی نوشیرو بهمن

)منصوری، کرده است  و مرور اند، یدالله منصوری در اثری غیرتحلیلی گردآوری شناسایی قرار داده

که پرویز( انوشیروان و خسرو)از بهرام گور، خسروهای ساسانی  هرنوشتهگزارش برخی مُ. (١6-١ :١40١

زبان عربی بر جای مانده خط و های مسبودی به اند نیز در نوشته ها یا ع اراتی پهلوی بوده واژه

)نک:  است  گرفته  آنها مورد مطالبه قراراتتمالی پهلوی )های( صورتو بازسازی  خوانیکه باز

 .(57-63 :١387و شهیدی،  ٢7-4١: ١385شهیدی، 

نویسیمسلمانانفارسی.3
هایی از زبان ایرانیان به خط  های آغازین اسلامی، جمله های مسلمانان، از همان سده در نوشته

نویسی به دست مسلمانان  های فارسی ها را نخستین گونه این جمله توان می کهعربی آمده 
های عربی  ها گاهی روشن نیست و شاید برخی نیز با واژه رفته در این نوشته کار دانست. زبان به

های ایرانی  ها به زبان دهندۀ برخی ساخت به هر روی نشاناین موارد اما  .جایگزین شده باشند
میانه و یا  فارسی هنزدیکی بسیاری ب شان، نگارشتند و با نگاه به تاریخ میانه هس ویژه فارسی به

 نیز به خوارزمی و سغدی آورده شده است. ایهفارسی نو متقدم دارند. در این میان چند جمل
اند  ها را فارسی دری دانسته ها و جمله اشرف صادقی و آذرتاش آذرنوش بیشتر این گزاره علی

اشرف صادقی  هاست؛ برای نمونه علی های نادرست ایشان از واژه برداشتکه م تنی بر برخی 
رو شدن فارسی و عربی که نشان از در گزارشی را از محمد بن جریر ط ری آورده که افزون بر رو

دهندۀ برداشت نادرست از واژه در روزگار ما نیز  ها و تفسیر نادرست آنهاست، نشان ندانستن واژه
هنگامی که فرستادگان عرب نزد یزدگرد »رش صادقی چنین آورده است: هست. ط ری به گزا

نامند. نبمان  ها را چه می ساسانی رفتند، شاه به مترج  خود گفت: از آنها بپرس این روپوش
. ]شاه[ این را به فال بد گرفت و گفت: "بُرد"ال مترج  گفت: ؤسرکردۀ اعراب در جواب س

ها را چه  ان از آنان سؤال کن. مترج  پرسید: این پاپوشبردجهان. آنگاه گفت: دربارۀ کفشش
. وی همچنان فال بد زد و گفت: ناله ناله در سرزمین ما. آنگاه "نبال"نامند؟ نبمان گفت:  می

. «و سوط به فارسی یبنی تریق)=تازیانه(  "سوط"پرسید: این چیست که در دست دارید؟ گفت: 
به اتتمال زیاد فارسی دری است، چه مبادل  "بردجهان"»سپس صادقی چنین افزوده است: 

باید به  تب یر کرده، ظاهراً "تریق"را که یزدگرد به  "سوط"است.  "گیهان"در پهلوی  "جهان"
 "سوخت"یا  "سوهت"رود، یا به  به کار می "سوخت"ها به جای  که در ببضی لهجه "سوت"

 "جهان"واژۀ نخست در واقع پیوندی با این در تالی است که . (60 :١357)صادقی،  «تب یر کرد.
را برابر  "جه"است و در نوشتۀ عربی  "ها پَرده" pardagānدهندۀ  رفته نشان ه  ندارد و روی

های های نادرست صادقی از سرودهنمونه دیگری از قرائتمشاهده برای . نداگذاشته "گ"
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ی دیگری در جا .5-١4 :١383اف،  الدیننک: سی مردم بخارا نویسی شده گویشی فارسی
که  (60 :١357)صادقی، « درسته و سادته» اندفرمودهگزارش شده که )ص(  ای از پیام ر اسلام جمله

 نگرشاما همزمان بدون  ، کردهمبرفی« درستیه و شادیه»به درستی آن را تصحیف شدۀ  صادقی
 .است  فارسی دری دانستهآن را زبان به خطاهای تصحیفی و بافتی که این جمله از آن برآمده، 

های زرتشتی کاربرد فراوانی دارد  در نوشته drustīh ud šādīhآشنای پربسامد و که گزارۀ  درتالی
دهندۀ برآمدن از یک نوشتۀ فارسی میانه به خط عربی  شدن آن به گونۀ نخست، نشان  و نوشته
 ،صادقینک:  این دست ت شناسایی شده ازجملاع ارات و بیشتری از شمار  ۀبرای مشاهداست. 
دهندۀ نخستین  ها نشان ها و جمله . این گزارهبه ببد ١04 :١385 ،آذرنوش ؛به ببد 54 :١357
به خط تازۀ عربی )میانه یا نو متقدم( نویسی یا به تب یر دیگر نوشتن زبان فارسی  های فارسی گونه

 ,Šafiʿī, 2023 )نک: است عربی دگرگون شده -رفته با پیشرفت بیشتر به خط فارسی است که رفته

pp. 701 – 720). 

هایعربیهزوارش.4
میانه نیز همگی از یک روزگار و از یک زبان و تتی  های فارسی یافته به نوشته های راه هزوارش

هایی مانند اکدی، ع ری و  زباناز های گوناگون و همچنین  یک گویش نیستند، بلکه از زمان
های ناهمسانی برآمده و  اند نیز از گویش هایی که از آرامی برخاسته و تتی واژه اند عربی نیز برآمده

 اشکانی و فارسی میانۀ ساسانی نشان پهلویهای  ها در نوشته این را ناهمسانی برخی هزوارش
که  ،های اکدی یا ع ری از راه آرامی و دبیران آن در این میان، دور نیست که هزوارش دهد. می

یافته باشد؛ چراکه از یک   راه های ایرانی میانه غربی زبانبه  ،اند یهودی نیز بودهببضی چه بسا 
های بسیاری را با ه   نزدیکی بسیاری در تاریخ با ه  داشته و واژه ،های اکدی و آرامی سو زبان

هایی که تنها در آرامی یهودی بابلی  اند و از سوی دیگر، تضور یهودیان با واژه داد و ستد کرده
های آرامی و ع ری  ژهواوقت،  ایرانِاست که یهودیان  بدیهیو  قابل پیگیری است، وجود دارند
  های پهلوی نیز راه به نوشته از این طریق،ها  اند و دور نیست که این واژه برده می کاربه بسیاری را

د و پژوهشگران ان ها، به ویژه در فرهنگ پهلوی، از عربی برآمده برخی از هزوارش باشند.  یافته
ها در زبان آرامی نیستند و برابرهای آرامی دیگری دارند و یا  پیشین با اشاره به اینکه این واژه

ی این تر است، به خاستگاه عرب رفته در پهلوی به گونۀ عربی آن نزدیککاراینکه گونۀ به
است  کرده رائهاها  پاول باشارین فهرستی از این واژه . چنانکهاند ها اشاره کرده هزوارش

(Basharin, 2013, pp. 143-156): 
بوم، »/ به مبنی būmبا خوانش / <bwm>در کنار گونۀ ناهزوارشی < ʾLṬʾ>هزوارش  .١

 باشد.« أرض»چه بسا برآمده از واژۀ عربی  ،به کار رفته artāکه در پازند به گونۀ « زمین

« شیر»به مبنی  /šagr/با خوانش  <šgl>در کنار گونۀ ناهزوارشی  <ʾSD̂l>هزوارش  .٢
 باشد.« أسد»چه بسا برآمده از واژۀ عربی  ،به کار رفته asdarکه در پازند به گونۀ 

که « کیر»/ به مبنی kērبا خوانش / <kyl>در کنار گونۀ ناهزوارشی  <ʾYLH>هزوارش  .3
 باشد.« عورۀ»یا « عیر»چه بسا برآمده از واژۀ عربی  ،به کار رفته aērmanدر پازند به گونۀ 
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به مبنی / tarrag/با خوانش  <'tlk>در کنار گونۀ ناهزوارشی  <BKLʾ>هزوارش  .4
چه بسا برآمده از واژۀ عربی  ،به کار رفته bakarāکه در پازند به گونۀ « س زی، تره»
 باشد.« بقل»

« ماه»/ به مبنی māhبا خوانش / <mʾh>در کنار گونۀ ناهزوارشی  <KMLYʾ>هزوارش  .5
 باشد.« قمر»چه بسا برآمده از واژۀ عربی  ،به کار رفته kmarÿāکه در پازند به گونۀ 

/ به draxtبا خوانش / <'dlht>در کنار گونۀ ناهزوارشی  <ŠGLʾY[ʾ]>هزوارش  .6
چه بسا برآمده از واژۀ عربی  ،به کار رفته šāǰarāÿکه در پازند به گونۀ « درخت»مبنی 

 باشد.« شجر»

اند؛  نویسی نیز شده فارسی ،پازندترجمه عربی افزون بر  شاید اصالتاً یها این هزوارش
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  F 1300شماره میکروفیل  )نویس فرهنگ پهلوی در کتابخانۀ بریتانیا  دست

  انکه در جدول زیر نشانها را چن ترجمه این واژهویسی و ن برابر پازند، فارسی (دانشگاه تهران
 :است آورده شده داده

 معنی نویسی فارسی معنی |نویسی  فارسی |پازند  |پهلوی  

١ 

 
 زمین ارتا

٢ 

 
 شیر اسدر

3 

 
 آلت مرد ایرمن

4 

 
 تره بکرا

5 

 

 ماه کمریا

6 

 

 درخت سجرای

 
از چه زمانی به پهلوی و یا به سخن های عربی  به درستی روشن نیست که این هزوارش

های درزمانی در  دهندۀ دگرگونی اما به هر روی نشان ،اند یافته تر به فرهنگ پهلوی راه درست
ای  دهندۀ گونه ها نشان ریخت این هزوارششاید پیوند با زبان عربی هستند. گفتنی است که 

 .باشدهای آرامی نیز  گرایی و همانندسازی با واژه کهنه

هایعربیواژهوام.5
های عربی نیز از همان  واژه های پهلوی، برخی وام یافته به نوشتههای عربی راه در کنار هزوارش
های  اند و در نوشته یافته یابی اسلام به سرزمین ایران، به زبان فارسی راه روزگار آغازی راه

 نین آمده است:چ ٢٢5:  3اند؛ برای نمونه در دینکرد  زرتشتی نیز بازتاب یافته
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u-š andar dēn nām pad dēwāst ahlamōγ anēr barēd ēn ī pad ēwāz ī šahr 

sōfistāg <ud> dahrīg-iz xwānēnd. ~ Dēnkard 3.225.16 

 ییسوفسطا ،زبان کشور)به( برده شده و نام  انیر )و( اهلموغ به ،دیویسن از)=اوستا( که در دین 
 .خوانندنیز  دهری )و(

از اوستایی  dēwāst  کند، در اوستایی واژه اگرچه همانگونه که خود نوشته روشن می
daēuuaiiasna-، واژه ahlamōγ  از اوستاییašəmaōγa واژه و anēr  از اوستاییanairiia- ،

به کار رفته اما همزمان در زبان رایج در زمان نوشتن ( 68:  ١9و یشت  ٢:  ١8برای نمونه در یشت )
و ( σοφιστής)از یونانی  sōfistāgهای پس از آن، برابر  سوم یا چه بسا در افزودهدینکرد 
ویزار نیز افزون بر ترجمۀ گگمانینیز به کار رفته است. در شکند)از عربی دهر(  dahrīgهمچنین 

 های یونانی و چه بسا عربی، چند واژۀ عربی به کار رفته است: گزاره
که عربی پنداشته شده و در پازند به کار رفته را بسیاری بدخوانی ( nazm)پازند « ن  » .١

-Asha, 2015, 159 & 271)نشان داده است اند اما رهام اشه  دانسته vazmواژۀ پهلوی 

ךְهای مقدس یهود در ترجمۀ سه واژۀ  یهودی کتاب-که در ترجمۀ فارسی (272 שֶׁ  עָנָ ָ֥ן ח ֹ֖

ל ֶֽ به کار رفته و چنانکه پیداست  וניזם אוור תאריכיبرابر  ١١:  4از تثنیه  וַעֲרָפֶׁ
یهودی انجام -های مقدس یهود به فارسی کنندۀ کتاب نخستین بار این خطا را ترجمه
خوانده است و / nzm> /nazm>/ را wzm> /wazm>داده که در آن واژۀ پهلوی 

راه یافت  نیز tam u nazm u aβar ١4:  ١4 ویزارگگمانیها به پازند شکند همین واژه
با این همه در  .(١٢:  8و اول پادشاهان  ٢:  97یهودی مزامیر -)همچنین بنگرید به فارسیاست 

مترج   ،دهد میرفته که نشانکاربه wazmبرابر  dhūmalatvaترجمۀ سنسکریت واژۀ 
 کاربه tamرا برابر  tamas)مترج  سنسکریت سنسکریت، واژۀ پهلوی را به درستی خوانده است 

 (.است برده
های دارای ناخالصی و از همان روزگار آغازین  کردن سکهدر اصل برای مشخص« زیف» .٢

عنوان یک واژۀ عربی به فارسی درآمده و یک واژۀ اصیل پنداشته شده است. در  اسلامی به
برده و در تفسیر آن کاررا به <'zspʾn' W zypʾn>دو واژۀ  9١برگۀ  F35نویس  دست

املا و ک  و  زسپان و زیفان یبنی اوستا نا استوار و بی»سی کرده است: نوی چنین فارسی
/ zifān/ و /zaspānدو واژۀ / که . در تالی«ذاشتهگخوانده  ها انداخته و نیمهبیش و تروف

های پهلوی  نوشته عربی هستند که به دست - املاهای ناهمسان از یک واژۀ فارسی
 ها و همچنین جمله را روشن کند. تا مبنی این واژهنویس کوشیده  فارسیو  اند یافته راه

های  های پهلوی نیز واژه تر از نوشته های تازه های کهنه، در برخی رونوشت در کنار این گواهی
های  های عربی، واژه دهندۀ آن است که افزون بر هزوارش است و این خود نشان رفته کارعربی به

اند. یداله منصوری در نوشتاری کوشیده تا ریشۀ  یافتههلوی راههای پ رفته به نوشتهعربی نیز رفته
 یهایی را به روزگاران گذشته و به گفتار او تا زمان هخامنشیان پیش ب رد که کوشش چنین واژه

گونه که خود او ناآگاهانه نشان  ؛ چراکه همان(١ :١40١)منصوری، سراسر نادرست و بیهوده است 
میانه دارند  های عربی برابرهای فارسی ویزار واژهنیگگمامانند شکند ای داده است، تتی در نوشته
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اند و یا در بنیاد ع ری/آرامی هستند  های کسان نیز دچار دگرگونی شده و از سوی دیگر برخی نام
عربی نیستند. گذشته از های کهن از  گیری در زمان باز گواهی بر وام ،و تتی اگر عربی ه  باشند

نمونۀ پهلوی از آن در دست بوده نیز  مانده و چنانچه پیشجاپازند به بهویزار گیگمانآنکه شکند
اند که شمارشان بسیار  یافتهها به آن راه های درزمانی شده و برخی واژه چه بسا دچار دگرگونی

 اندک است. 
اش، از گرایش خود به کاربرد  جی دالا در جایی از زندگینامه انوجی نوشیر دستور مانِک

ها را بر  های این زبان های فارسی و نیاکانش یبنی اوستایی و پهلوی گفته و کاربرد واژه اژهو
 "آتما"ای آورده که به جای واژۀ  های گجراتی و سنسکریت برتری داده است؛ او نمونه واژه

گیرد. او  بهره می( રવાન)به خط گجراتی  "رَوان"از واژۀ فارسی  (આત્મા)سنسکریت و گجراتی 
بردن واژۀ عربی کارخوانده اما او از به« تضرت زرتشت»افزاید که کسی زرتشت را  همچنین می

را درست و « اَشو»داند و واژۀ  های زرتشتی نمی خوشنود نشده و آن را بنابر آموزه« تضرت»
های عربی  با این همه، واژه .(Dhalla, 1975, pp. 101-102) داند می« اَشو زرتشت»شایستۀ 

های  تر از نوشته های تازه بوده، به رونوشت ویسندگانوان بخشی از زبان فارسی نو که زبان نعن به
است و تتی در برخی موارد اصطلاتات اسلامی به جای  یافته تر زرتشتی راه کاربردی

در برخی برای نمونه  .است یافته های رایج میان زرتشتیان راه زبان بهاصطلاتات زرتشتی 
توان گستردگی فرهنگ اسلامی و اصطلاتات ویژۀ آن را در  خوبی می ها به نویسی فارسی
یبنی به صورت تیوان و به صورت مردم : »١58برگۀ  D90در نسخۀ . های زرتشتی دید نوشته

 MU29نویس  و یا در دست «...السلام دیوان درین جهان آمده همش از تضرت زرتشت علیه
 . اند شده به خط فارسی نوشتههر دو که  «تشت بر تقدادار پاک زر: »١١7برگۀ 

 :آیدمی اند شده عربی که به خط پهلوی یا اوستایی نوشته-ی فارسیها برخی از واژهدر پی 

در زند اردی هشت یشت /( mglwl-mynšn'> /maġrūr-menišn>)پهلوی « منش - مغرور» .١
 <'tl-mynšn>است و همراه با گزارۀ پیش از خود یبنی  رفته کار( به١5، ١١، 8)بندهای 

/tar-menišn /"به ترتیب ترجمۀ دو واژۀ اوستایی  "خودسر، مغرورpairi.mata  و
tarō.mata / هستند وabar-menišnمیانه برای واژۀ اوستایی  / ترجمۀ رایج فارسی

pairi.mata است (Dhabhar, 1927, p. 23).  
گاه که در یک مورد نیز به فارسی در زند اوزیرین( /kʾhl> /kāhl>)پهلوی « کاهل» .٢

آمده و ترجمۀ  /tng> /tang>ها به گونۀ  ترجمه شده، در دیگر نوشته( 'swst)« سست»
 ,Dhabhar) است (.yā. nərąš. sādrā. drəguuatō) 7:  45در یسن  sādrāواژۀ اوستایی 

1927, p. 13). 
 ,Dhabhar) فارسی زیر شناسایی شده است - یا عربی های عربی در زند خرده اوستا نیز واژه

1927, p. 20): 
فارسی ساخته شده و « که»عربی و « بل»که از ( /bllky> /balkē>)پهلوی/اوستایی « بلکه» .١

 .(Dhabhar, 1927, p. 651.8) اوستایی نوشته شده است <l>در اینجا با دو 
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 اوستایی نوشته شده است <l>و در اینجا با دو ( /zwllm> /zulm>)پهلوی/اوستایی « ظل » .٢

(Dhabhar, 1927, p. 671.12). 
)فارسی میانۀ میانه به عربی رفته  از فارسی اتتمالاً( /czdyh> /jazyih>)پهلوی « جزیه» .3

gazīdag) ای از عربی است واژه اما در اینجا وام (Dhabhar, 1927, p. 681.4). 

 .bwhtʾn> /bohtān/  (Dhabhar, 1927, p.691.5)/) >)پهلوی « بهُتان» .4

عربی و « شریک»که از  /(hm-šlykʾn'> /ham-šarīkān> پهلوی)« شریکان ه » .5
 .(Dhabhar, 1927, p. 701.13) فارسی ساخته شده است« اان«/»ه »

 .(Dhabhar, 1927, p. 72 l.2)  (/sʾbyt> /sābit/ >)پهلوی« ثابت» .6
 .(Dhabhar, 1927, p. 74 l.3)  (/hls> /hirs/ > )پهلوی« ترص» .7
 .(Dhabhar, 1927, p. 74 l.9) .(/kʾhlyh> /kāhlīh/ >)پهلوی «کاهلی» .8
 .(Dhabhar, 1927, p. 761.11) ( /šk> /šak/>)پهلوی « شک» .9
در دو رونوشت از پتت پشیمانیه به کار  /(mshlyh> /masxarīh>)پهلوی « مسخرگی» .١0

 .(Dhabhar, 1927, p. 320 n.77)  رفته است
است که بسیاری  داده نشانچنین  MU29کتایون مزداپور در بررسی و پژوهش خود بر روی 

های عربی رایج در فارسی هستند که  نویس، همان واژه رفته در این دست کارهای عربی به از واژه
های  های عربی ویژۀ نوشته اما گاهی نیز واژه ،اند گاهی نیز تکواژهای دستوری فارسی پذیرفته

در این میان  ،چندان رایج نیست ،های فارسی فارسی زرتشتی یا فارسی دری کهن که در نوشته
گاهی نیز  واند  شده ها گاهی با خطی آمیخته از پهلوی و اوستایی نوشته شود. این واژه دیده می

 هاییا ترکیب ها یا جمع و بستن جمع)برای نمونه جمعهای نارایج یا نپذیرفتنی هستند  دارای دگرگونی

  :عنوان مثال بهاند(. افتاده که ال ته ببضی از این موارد به مرور در فارسی جا نارایج

 /(hwlnʾk> /howlnāk>)پهلوی « هولناک» .١
 /(tlbyt> /talabēd>)پهلوی « طل د» .٢
 /(nāmūsdānāiią> /nāmūs-dānāyān> )اوستایی «دانایانناموس» .3
 /(blʾhʾn> /barāhān>)پهلوی  «براهان» .4
 /(ʾwl> /awwal>)پهلوی « اوّل» .5
 /(ʾḣwl> /āxor>)پهلوی « آخر» .6
 /(nyt> /nīyat>)پهلوی « نیّت» .7
 /(tmʾm> /tamām>)پهلوی « تمام» .8
 /(hʾsyl> /hāsel>)پهلوی « تاصل» .9
 /(t̂ṗk> /dafag>)پهلوی « دفبه» .١0
 /(ḣlʾs> /xalās>)پهلوی « خلاص» .١١
 /(ḣwyt̂mt> /xēdmat> )پهلوی« خدمت» .١٢
 /(mynt> /mennat>)پهلوی « منّت» .١3
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 /(spl> /safar>)پهلوی « سفر» .١4
 /(wytʾk> /wedāg>)پهلوی « وداع» .١5
 /(m(y)sl> /mesal>)پهلوی « مثل» .١6
 /(ʿLHzl-hʾyh> /ōzr-xā(y)īh>)پهلوی « عذرخواهی» .١7
 /(mkl> /makr>)پهلوی « مکر» .١8
 /(g̈ʾlyb> /ġāleb>)پهلوی « غالب» .١9
 /(lsm> /rasm>)پهلوی  «رس » .٢0
 /(ʾyʾm> /ayyām>)پهلوی « ایام» .٢١
 /(ʾklʾl> /ekrār>)پهلوی « اقرار» .٢٢
 /(hwkmʾʾn'> /hokamāān>)پهلوی « تکما)یان(» .٢3
 /(lzʾk-dʾt> /rezāg-dād>)پهلوی « رضاداد» .٢4
 /(tʾlʾd > /tālāy>)پهلوی  «تبالی» .٢5
 /(mkzn > /makzan>)پهلوی  «مخزن» .٢6
 /(kbwl> /kabūl>)پهلوی « ق ول» .٢7
 /(hkym> /hakīm>)پهلوی « تکی » .٢8
 /(zʾt'> /zāt>)پهلوی « ذات» .٢9
 /(wlʾyt'> /walāyat>)پهلوی « ولایت» .30
 /(mnsb> /mansab>)پهلوی « منصب» .3١
 /(hʾkym> /hākem>)پهلوی « تاک » .3٢
 /(mʾzwl> /māzūl>)پهلوی « مبزول» .33
 /(hʾzbz> /hāzā-be-zā>)پهلوی « ؟(ا)هذا بهذ» .34
 /(sbby> /sabab-e>)پهلوی  «س بِ» .35
 /(ḣwbl> /xabar>)پهلوی « خ ر» .36
 /(slht> /sar-had>)پهلوی « سرتدّ» .37
 /(hōkmi> /hokm-e>)اوستایی « تک ِ» .38
 /(mōlki> /molk-e>)اوستایی « مُلکِ» .39
 /(hīli> /hīlay>)اوستایی « تیله» .40
 /(mōnzmʾn'> /monaǰǰemān>)پهلوی/اوستایی « منجمان» .4١

های  تر از واژه که چه بسا کهندر داستان ابالیش گجسته نیز چند واژۀ عربی به کار رفته است 
 های پیشین باشند: عربی به کار رفته در نوشته
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 (Barthélemy, 1887, p. 60) (/ʾmyly mwmnyn'> /amīr ī momnīn>)پهلوی « امیر مؤمنین» .١
 .١، خلیفۀ ع اسی به کار رفته استق.( ه. ٢١8تا  ١70)مأمون که دربارۀ 

 .(Barthélemy, 1887, p. 70) (/kʾd̂yk> /kādīg>)پهلوی « قاضی» .٢
-اوستا چنین آورده که در آغاز زند خورشیدجی دابار در بررسی زند خرده جی نوشیروان بهمن

های عربی هست که نریوسنگ داوال نیز از ترجمۀ  های هندی آنچنان واژه نیایش، در رونوشت
خورشید نیایش  ابتدای. زند و پازند (Dhabhar, 1927, p. 7)آنها به سنسکریت خودداری کرده است 

 :(40-39 :١395)شکی ا، چنین است 
 زند پازند

pa nąm i yazdą. stāem zbāem dādār hōrmazd 

i rāyōmand i xᵛarahōmand i harvisp āgāh i 

kardagār i xᵛadāwandą xᵛadāwand i pādišāh 

bar hamā pādišāhą i nagāhdār i xālik i 

maxluk arizk rōžī dahinda i kādir u kavī u 

kadīm i baxšāinda i baxšāišgar i mihrbąn. 

tvąnāu dānā u pāk parwardagār ādil pādišāhī 

i θō bə̄zavāl bāšat̰. hōrməzd xᵛadāe i 

awazūnī gurz xᵛarahe awazāyāt̰. xᵛaršə̄t̰ i 

amarg i rayōmaṇd i aurvand-asp. ǝž hamā 

gunāh ... pa patit hōm. 

pad nām ī yazadān [kū az nām ī yazadān padisār kunēm] 

ud stāyišn ud azbāyišn kunēm dādār ohrmazd 

rāyēnōmand ud xwarrahōmand rāy ud 

wispāgāh [kū hamē āgāhīh dānēd] kār-kardār 

mardōmān abar hamē xwadāyān xwadāy ud 

pādixšā abar harwisp pādixšāyān ud pāsbānīh 

kard ī paydāg kardār hamē mardōm gāw 

gōspand wāyēndagān rāy purr-rōzīg dādag 

tuwān-xwadāy. ōy nōg ud qadīm ast baxtag 

wināh hamē bandagān ast ud baxšāyišgar 

mihrbān tūwānā ud dānāg ud pāk parwardār 

nēk pādixšāyīh nē zawal būd. ohrmazd 

xwadāy [harw dō gēhān] abzōnīg kardag [hamē tisīhā 

rāy] wuzurgīh ud rōšnīh abzōn bawād. xwaršēd 

a-marg rāyōmand tēz asp rāy [ud ān xwaršēd yazad 

bē ayārīh ī amā] be rasād. 

به نام یزدان، ستای  فراخوان  دادار هرمزد شکوهمند، 
آگاه، کردگار، خداوندان خداوند، پادشاه بر همۀ  فرهمند، همه

ر و دهنده، قاد پادشاهان، نگاهدار خالق مخلوق، رزاق، روزی
قوی و قدی . بخشایندۀ بخشایشگر، مهربان، توانا و دانا و 

زوال باشد. هرمزد  پاک، پروردگار عادل، پادشاهی او بی
مرگ،  خدای افزونی، بزرگ فره افزایاد. خورشید بی

 کن . شکوهمند، تیز اسب. از همه گناه... توبه می

و  به نام یزدان ]یبنی از نام یزدان آغاز کن [ و ستایش )کن (
اورمزد، شکوهمند، فرهمند بر همه چیز آگاه را فراخوان  دادار

دهندۀ کار مردمان، بر  ها را بداند[، انجام ]یبنی همۀ آگاهی
همۀ خدایان خدای و پادشاه بر همۀ پادشاهان و پاس انی کرده 
و پیدا کنندۀ )آفریننده( همۀ مردم، گاو، گوسفند و پرندگان را. 

توانا، آن که نو و قدی  )=ازلی و  دهنده، خدایبسیار روزی
ابدی( است. بخشندۀ گناه همۀ بندگان است. بخشایشگر 
مهربان، توانا، دانا، پروردگار پاک، پادشاهی نیک )او( را زوال 

کننده ]همۀ چیزها  ن ود. اورمزد خدای ]هر دو جهان[ افزونی
مرگ،  را[، بزرگی و روشنی )او( افزون باد. خورشید بی

ز اسب ]و باشد که آن ایزد خورشید به یاری ما[ شکوهمند تی
 برسد.

فارسی(  -) ای مانند ه  هستند چند واژۀ عربی در این دو نوشته یبنی زند و پازند که تا اندازه

 واژۀ عربی 8ک   اما در پازند دستزوال( )قدی ، نهدارد فارسی(  -) واژۀ عربی ٢ک   هست؛ زند دست
هایی در  چنین واژه وجوداگرچه زوال(.  )خالق، مخلوق، رزاق، قادر، قوی، قدی ، عادل، بیهست  فارسی(-)

اما شاید ترجمه  ،برانگیز است جی دابار، پرسش جی نوشیروان های هندی بنابر گفتۀ بهمن رونوشت
شدن آن در زمانی پس از نریوسنگ داوال باشد و نه  نشدن آن به سنسکریت به دلیل افزوده

                                                            
 Amīr ī/همین عنوان را  خلیفۀ اموی، ،ق.( ه. 67تا  ٢8) ساسانی از ع یدالله بن زیاد - های عرب بر روی سکه. ١

Wurrōyišnigān /اند. نوشته 
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 های عربی بسیاری در آن بوده از ترجمه کردن آن خودداری نریوسنگ به دلیل اینکه واژهاینکه 
 است. کرده

اسلامیبهپهلوی-هایعربینام.6
شدۀ تاریخی نیز به خط پهلوی گویای های شناخته های عربی برخی شخصیت به کار رفتن نام

ها به خط عربی به  های تاکمان و والیان عرب بر روی سکه کاربرد نام .هاست مندی نوشتهزمان
ساسانی  - هایی که به نام عرب های نخستین اسلامی به خوبی آشکار است و سکه ویژه در سده

های  اما همزمان در نوشته .اند های والیان عرب را به خط پهلوی نوشته اند، نام شدهشناخته
گمان از روزگار  های کسان از عربی به پهلوی نوشته شده که بی میانه نیز گاهی نام فارسی

 .جمال بصری، مأمون، ارون، هعُمر، محمد اسلامی است. برای نمونه:

7 نام. نوشتهدگرگونی در پهلوی خط به شده نوشته عربیهای یا عربی -های

فارسی
-های عربی یا عربی نوشتههایی شده و به  ها به خط پهلوی نیز دچار دگرگونی خوانش برخی نام

 فارسی راه یافته است:

که به عنوان نام یک تکی  یا است  Τεῦκρος: دگرگون شدۀ نام یونانی تنگلوشا .١

در بغداد ق.(  ه. 385)مرگ ق.  ه. 4الندی  که در سدۀ  . ابناند هکتابی در تکمت آورد
 ه. 6شروانی، شاعر سدۀ خوانده و در شبری از خاقانی « تینکلوس»زیسته، این نام را  می
 :١است شده ث ت «تنکلوشا» نام، این نیز.( ق .ه 595 – 5٢0)ق. 

 به نام قیصران سازم تصانیف
 

 تنکلوشابه از ارتنگ چین و  
 

باشد اما  فوقهای  دانشمندان بر این باورند که تئوکروس یونانی باید از راه پهلوی به گونه
ق. در شروان و  ه. 6ق. در بغداد و سپس در  ه. 4ک  در سدۀ  دهد که دست همین سخن نشان می

اما به هر روی  ،اند های پهلوی دچار خطاهایی شده پیرامونشان، فرهیختگان نیز در خوانش واژه
های  شدن واژه اند. خاقانی شروانی در بیتی از یک قصیدۀ کوتاه نیز به نوشته شناخته خط را می

 عربی اشاره کرده است: (-)فارسیپهلوی به خط 
 فرزین دل است و شه خرد و رخ ضمیر راست

 

 رموز تازی و مبنی پهلوی بیدق 
 

است. در بازی شطرنج در هر « پیاده، سرباز» payādagبَیْدَق عربی شدۀ واژۀ فارسی میانۀ 
)=رموز تازی( های خط عربی  ها در اینجا به نویسه پیاده هست و این پیاده ١6و روی ه   8سو 

 .مبنی پهلوی( )=شده برای نوشتن زبان پهلوی همانند

های  عربی دچار دگرگونی - : خوانش این نام بنابر پهلوی کتابی و سپس فارسیتنسر .٢

های روزگار  فراوانی شده است و بنابر پژوهش شهرام جلیلیان اگرچه در بیشتر گزارش
، «بیشر»، «بنشر»، «تنشر»های دیگری مانند  اند اما گونه خوانده« تنَسرَ»اسلامی، آن را 

                                                            
 بنگرید. (٢4٢-٢39 :١387)کرامتی، برای آگاهی بیشتر به . ١
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.( ق .ه 44٢ – 36٢بیرونی )شود. با این همه، ابوریحان  مینیز دیده« بنصر»و « ت سر»، «ینشر»

-بهاء فارسی ترجمۀ در اما خوانده «الهرابذۀ هربذ توسر» را او «ماللهند تحقیق» کتاب در

 7-6 سدۀ در «ط رستان تاریخ» نام به کتابش آغاز در اسفندیار، بن تسن بن محمد الدین
تنسر، دانای فارس، »، او را ه.ق. به زبان عربی ٢سدۀ  در مقُفََّع بن ع دالله ترجمۀ از ،.ق .ه

در کتاب ق.(  ه. 346-٢80)نامیده است؛ علی بن تسین مسبودی « هربذ هرابذۀ اردشیر بابک
خوانده و سپس در کتاب « تنَسرَ»نام او را « مروج الذهب و مبادن الجوهر»خود به نام 

-47 :١396ان، )جلیلیخوانده است « دوسر/دوشر»، او را «التن یه و الإشراف»دیگر خود یبنی 

ک  از سدۀ  چنانکه پیداست ابهام در خط پهلوی کتابی به خوانش دوگانۀ این نام، دست ؛(48
ق. انجامیده است و دانشمندان بر این باورند که خوانش تنسر به جای توسر در تاریخ  ه. ٢

و  <w>های  ط رستان، نشان دهندۀ خطا در خوانش پهلوی کتابی است که در آن نویسه
<n> ١376)تفضلی، دهد  مانند ه  هستند، درتالیکه چنین خوانشی در عربی کمتر رخ می: 

و اگر گزارش ابن اسفندیار از ابن مقفع بدون افزایش باشد، ابن مقفع در دی اچۀ  (١، پ.٢٢8
او را تنسر برای آن » :خود بر نامۀ تنسر به گشنسپ، از زبان بهرام خورزاد چنین آورده است

ملۀ اعضای او، چنان موی رسته بود و فروگذاشته که همۀ تن او همچون سر گفتند که به ج
دهد که در روزگار ابن مقفع در سدۀ  تراشی نشان می این ریشه .(49 :١396)جلیلیان، « اسب بود

کردن چرایی خوانش، داده و برای روشنهایی در خواندن خط رخ نیز دشواریق.  ه. ٢
 اند. تفسیری کرده هایی برای آن نام آورده و ریشه

به کار  -aošnaraبار در اوستایی به گونۀ  ٢که  -ušanara*: نام ایرانی باستان وَر هوش .3

تر و  دهندۀ خوانشی تازهرفته است نیز افزون بر دو املای پهلوی که چه بسا یکی نشان
و در  hušvarنه چندان پیوسته به واژۀ خاستگاه خود باشد، در پازند به گونۀ 

چنانکه . (١١-١0 :١393پور،  )گشتاسب و تاجی نوشته شده است« ور هوش»ویسی ن فارسی
 /lnšnʾ> /ršnšō> هایبه صورت را/ lnšwʾ >/ršwšō>پیداست نام اوشنر در پهلوی 

 خواند. توان نیز می/ lnšnʾ>/ lršnšō>یا 
دهندۀ تفسیر یا  نشانشده که  در اینجا نیز افزون بر خوانش نام، برابرهایی برای این نام آورده

فرزانه گشتاسب و  .به نام یاد شده در اوستایی است  نویسیفارسی یا پازند و ،دیدگاه مترج  پهلوی
اند، بخشی دعایی برای  انجام داده« اندرز اوشنر دانا» دربارهپور در پژوهشی که  نادیا تاجی
 :(١٢ :١393پور،  )گشتاسب و تاجیاند  شاه را چنین آورده گشتاسپ

 paouru-jirō yaθā aošnarō اوستایی

 dānāg purr-zīr bawēd čiyōn ōšnar پهلوی

 dōnā bīt čūn hušvar pur-xrad پازند

 ور دونا پرزر بید چون هوش نویسی فارسی

برابر اوستایی ندارد و چه ( دونانویسی  ، فارسیdōnā، پازند  dānāg)پهلویچنانکه پیداست واژۀ دانا 
 dānāg)در پازند، است  رفته کاربه purr-zīrعنوان ترجمۀ  شده و به پهلوی افزودهبسا از ترجمۀ 

، تا جایی که در نام این نوشتۀ کوتاه یبنی برگردانده شده( pur-xradپهلوی به  purr-zīrو  dōnāپهلوی به 
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یز در نیز آورده شده است؛ اگر چنین باشد چه بسا خوانش نام به پهلوی ن« اندرز اوشنر دانا»
نویسی  گونه که در فارسی تر است، همان درست/ ʾwšwl> /ōšwar>شده، به گونۀ رونوشت یاد
خوانده شده و در پازند نیز که با پهلوی اندکی « ور هوش»پای پهلوی دارد، بهکه نحوی پا

که  (١)پهلوی  شود رونوشتی را پنداشت بنابراین می .است شده آورده hušvarناهمسان است، نام 
 های دیگری که از روی آن انجام شده رونوشتدر در آن نزدیکی بیشتری به اوستایی هست و 

 است: آورده ، در خوانش نام اوشنر نیز دگرگونی پدیدنویسی( ، پازند و فارسی٢)پهلوی 
 paouru-jirō yaθā aošnarō اوستایی

 purr-zīr (bawēd) čiyōn ōšnar ١پهلوی 

 dānāg purr-zīr bawēd čiyōn ōšwar ٢پهلوی 

 dōnā bīt čūn hušvar pur-xrad پازند

 ور دونا پرزر بید چون هوش نویسی فارسی

عربی  - شدن پهلوی به خط فارسی هایی که از همان آغاز نوشته یکی از واژه مهست: .4

هایی  شده و برداشت  املای خود یکی دانسته دچار بدخوانی شده و با واژۀ دیگر ه 
 4است که فردوسی در سدۀ « مهست»نادرستی بنابر مبنای همانند آن انجام شده، واژۀ 

 ق. در اشبار خود نیز به کار برده است: ه.
 مهست زبان تیز بگشاد و گفت: از

 

 ١بهرام گور( ~پرست ) یزدان بهرامِ جهاندار
 

 مهست از بود نامه سرِ نخستین
 

 ٢خسرو انوشیروان( ~پرست ) یزدان کسری شهنشاه
 

 مهست سوی نامه کین گفت چُنین
 

 3خسرو پرویز( ~پرست ) یزدان پرویزِ سرافراز
 

اما  ،هست« پرست یزدان»و « مهست»گونه که در اشبار بالا روشن است پیوندی میان  و همان
تتی بلکه  ،شده این واژه، نه تنها در روزگار گذشته به نادرستی به همین شیوه خوانده و مبنی

و  (König, 2022, p. 193)خوانده است  «مهستان»را  «مازدیسنان»خود  آثارنیز در  نرودوپآنکتیل 
بوده است که نادرست و باید « ترین بزرگ»ها، به مبنی  در این بافت« مهست»برداشت مبنایی از 

این واژه را  .برشمرد« مزدیسن»خوانی  در نتیجۀ نادرست های همانند، آن را در اشبار بالا و بافت
است  <-mẕd>دهندۀ  که در واقع نشان <-mh>أ. در پهلوی باید به دو بخش املایی جدا کرد: 

و  <'yst>است و همانند آن را در دو املای  <ysn->دهندۀ  که در واقع نشان <yst-> و ب.
<ysn'>  با خوانش/yasn /بزرگترین، »دید. اگر مهست در پهلوی به مبنی  توان نیز می

به / meh/با خوانش  <ms>باشد، ساختاری چنین دارد:  <'msyst>و برآمده از واژۀ « بالاترین
و یک صفت « بزرگتر»به مبنی  maθyahارسی باستان فبرآمده از « بزرگ، بزرگتر»مبنی 

به  išta-ارسی باستان فو برآمده از  که نشانۀ صفت عالی <'yst->تفضیلی است، افزون بر پایانۀ 
در چنین « مهست»با این همه، چنانکه پیداست واژۀ . (5٢ :١393)صحابی، است « اترین»مبنی 
به مبنی « مهست»است که در املای پهلوی، همانند « مزدیسن»هایی برآمده از  بافت

                                                            
١ .6/56٢/١940 

٢ . 7/96/١09 

3 . 8/٢49/3٢65 
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 خوانی پهلوی و تاما در واقع یکی از نخستین خطاهای برآمده از نادرس .است« ترین بزرگ»
 عربی است. - به خط فارسیش کردن دگرگون

نام پدر اسکندر بزرگ که در آثار فارسی و عربی به این شیوه نوشته شده  فیلقوس: .5

ق. در اشبار گوناگونی  ه. 4ی در سدۀ است. فردوس Φίλιπποςاما برآمده از یونانی  ،است
 نام او را آورده است:
  

 فیلقوس اسکندر شاهنشه ز
 

 بوس و نب  و آتش فروزندۀ 
 

را برای « ک»یا « ق»که برابر  κدر یونانی که مشدد ه  بوده با نویسۀ  πشدن نویسۀ  کی
باشد   داده  اند، در یونانی وجود ندارد، در نتیجه باید این دگرگونی در زبان یا خطی رخ آن برگزیده

« پ»و « ق»امکان خطاگرفتن  عربی نیز-ها با ه  همانند باشند. در خط فارسی که این نویسه
وس به پبا ه  نزدیک به صفر است. در نتیجه بهترین گزینه برای دگرگونی این نام از فیلپ

شوند و  می نزدیک به ه  نوشته <k>و  <p>فیلقوس، خط پهلوی است که در آن دو نویسۀ 
 بشود. <p>است تا مانند  <k>تنها فرقشان، افزوده شدن یک دن اله به نویسۀ 

 گیرینتیجه.8

عنوان خط  بنابر آنچه گذشت، با درآمدن مسلمانان به سرزمین ایران و کاربرد خط و زبان عربی به
خط پهلوی  یرفته کاربر های دانشمندان، رفته و زبان رسمی در کارهای دیوانی و همچنین نوشته

شده از  های گزارش لهها و جم در میان ایرانیان مسلمان رو به کاستی نهاد و تنها در برخی گزاره
را دید. همین  هشد میانه که به خط پهلوی نوشته می  نقشی از زبان فارسی توان روزگار پیشین می

های  کردن و نوشتن زبان  های تاریخی در دگرگون عنوان نخستین نقطه ها را باید به دگرگونی
شد و برای  بدلعربی  - ها به خط فارسی ایرانی به خط عربی دانست که ببدها با برخی پیشرفت

نشین به کار رفت. از سوی دیگر در  های مسلمان ویژه در سرزمین های دیگر به نوشتن برخی زبان
سده پس از درآمدن مسلمانان به سرزمین میان ایرانیان نامسلمان، زرتشتیان و مسیحیان تا چند

ه این خط به جا گذاشتند؛ ایران، هنوز به نوشتن به خط پهلوی ادامه دادند و آثاری را از خود ب
آرامی  - میانه را با خط ویژۀ خود یبنی خط ع ری  رود که یهودیان نیز زبان فارسی می گمان
، کردند استفاده میخط پهلوی از گونه نیست که زرتشتیان نیز که  اند. با این همه این نوشته می

ن ودن خط پهلوی و همزمان  عمومیباشند، بلکه به دلیل  داده همواره به این روند ادامه
های اثرپذیری از خط  های رایج زبانی در گذار از فارسی میانه به فارسی نو، برخی نشانه دگرگونی
فارسی نو نقش زبان همچنین های زرتشتیان نیز ردیابی کرد.  در نوشته توان عربی را می - فارسی

واژه  عنوان وام سلامی بسیاری را بها - عربی و اصطلاتات ها مردم که واژه اکثریترایج در میان 
 های عربی کارگیری هر یک از این واژهزمان به به خود پذیرفت نیز در این روند جای خود دارد.

همگی در یک دورۀ زمانی یا به تب یر برخی  ها های پهلوی اهمیت دارد. این واژه در نوشته
یافتن نام  ، بلکه راهزرتشتی نشدههای  وارد نوشته ،پژوهشگران از همان آغاز روزگار اسلامی
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)مانند  پس از اسلام تکومتی های دیوانی یا برخی عنوان یا )مانند محمد، عمر، مأمون و...(کسان 

در  که باشد )مانند دهری( فلسفی - برخی اصطلاتات علمیباید پیش از ، قاضی، امیرالمؤمنین و...(
 - های فارسی یافتن واژه راه .است پرکاربرد بوده هایی همچون عصر ع اسیمناظرات دینی دوره

 لزوم فه های روزانه و  در نیایش استفادهبه دلیل شاید اوستا،  هایی مانند زند خرده عربی به نوشته
یافتن  است. در این میان، راه  داده  در روزگار بسیار نزدیک به ما رخ اتتمالاً بهدینان از آن، نس ی

شان  ها و راهیابی شناختن واژه دهندۀ سامی به فرهنگ پهلوی نیز نشانهای عربی  برخی هزوارش
 نیزهایی با ریخت انیرانی یا دارای برابرهای ایرانی است و  عنوان واژه به فرهنگ پهلوی به

ست که گویشوران آن از ا ای پیکره بادهندۀ روند پیوسته دگرگونی در ساختار زبانی پهلوی  نشان
 گیرند. های فراوان از عربی بهره می واژه ان فارسی نو با وامعربی و زب - خط فارسی

 منابع

 نشر نی.تهران،  های نخست. عربی: سده چالش میان فارسی و(. ١385) ذرتاشآ ،آذرنوش

 نشر سخن.تهران،  تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام.(. ١376) تمدا ،تفضلی
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 چکیده مقالهاطلاعات 

گیهر اسه      از مرزهای ایران فراتر رفتهه و اها م   ،سخنش ثیرگذاریأبه خاطر قدرت قلم و تشهرت سعدی  پژوهشی نوع مقاله:
شناسی از الهو    روای  اند  پژوهشگران ادیب ایرانی و دیگران در کشف و شناخ  قلم سعدی فراوان نوشته

داستانی را از منظر کمی  و کیفی  و چگونگی توفیق آنهها در  ویژه  ههای روایی، ب جدید ادبی اس  که متن
و درصد توانشان در رساندن پیا  به مخاطهب و   خوانندهشان بر  ثیرگذاریأهای روایتی، ت کارگیری مهارت به

 کند  اثر، بررسی میۀ گیرند
کمه   لیلهی، بها   ای، توصیفی و تح در این مقا ه سه حکای  از گلستان سعدی با استفاده از روش کتابخانه

تا به این پرسش پاسخ داده شود که ، شود پردازی مدرن، بازکاوی می های داستانی و روای  قوااد و مهارت
ههای   در این مقا ه با بازخوانی و بررسی حکای  های گلستان در چیس ؟ کمال حکای  زیبایی وقدرت، راز 

دی به چگونگی پردازش روای  و دق  وقوف شهودی و ناخودآگاه سعشود که  سعدی، به درستی ثاب  می
در کمهال، قهدرت و    ههای گلسهتان   داسهتان د یها اصهلی توفیهق حکایه      ۀ سهاختمان  او در ساخ  و ارائ

 نویسی مدرن به دنبال آن اس   ها، داستان که بعد از گذشتن قرن تأثیرگذاری و زیبایی آنهاس ؛ آنچنان
چگونگی آغاز داستان، ایجاد گره در محهور طهو ی   هایی همچون  ای به مهارت ا عاده سعدی به شکا خارق

گشههایی و رسههاندن سههخن بههه سههرانجا ، و نقههش   داسههتان و رسههاندن قهههه بههه بحههران و او ، و گههره 
 پردازی در کمال قهه و ارسال پیا  به مخاطب، واقف بوده اس   شخهی  و  (dialog)گفتگو

لاز  را ۀ کهه بهه نههن و اواطهف خواننهده  هرب      ای پر انرژی  ای، حکای  را با حادثه با دق  هنرمندانه او
ههای لاز  و ایجهاد    کند، و با گره افکنی نشاند، آغاز می می «چه خواهد شد؟»ال ؤرا در برابر س زند و او می

گشایی بهه   رساند، و با گره داستان را به او  بحران می، پرسش و حس کنجکاوی در نهن و روان مخاطب
 رسد  میطب خود در ارسال پیا  به مخاهدف 
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 مقدمه.۱

 نویسد:  یانریپکا می
خوانده چشم به جهان  ای درس میلادی در خانواده 1219-1213های  سعدی میان سال»

سا گی، پدرش را از دس  داد  او نخس  در زادگاهش  12گشود  هنگا  کودکی، یعنی تقریباً در 
شیراز به تحهیا الو  پرداخ ، و ی پس از هجو  خوارزمشاه و مغولان، تحهیا خود را در 

    (372: 1370)یانریپکا،  «دنبال کرد)بغداد(  دانشگاه معروف نظامیه

او به حج ۀ الانس با اشاره به سفرهای شرقی و غربی سعدی از سفرهای پیاد نفحات جامی در 
استاد صفا با تشکی  در سفرهای (  599 :1394)اابدی، کند   که بارها انجا  گرفته اس  یاد می

هجری قمری  621-620سفری که سعدی در حدود سال »نویسد:  طور سربسته می شرقی او  به
پس   (59 :1363، فا)ص «با بازگش  سعدی به شیراز پایان یاف  655آغاز کرده بود، مقارن سال 

ی گوناگون، بر آن ها ها و فرهنگ تمدنۀ دیدار و تجرب ی بعد از سی و پنج سالباید گف  سعد
گردش  باد خزان را بر ورق او دس  تطاول نباشد و»شده اس  تا کتاب گلستانی تهنیف کند که 

او که سخنان پیشین خود   (19: 1368ی، )سعد «زمان، ایش ربیعش را به طیش خریف مبدل نکند
 ،(17: )همانکه من بعد پریشان نگوید  آن اس  داند بر گویی می های زیبایش را پریشان و  غزل
هایی را که با شعور و احساس والایش  های صمیمی و صادق سفرهایش و تما  دانش تجربه

ای اادل، با انهاف و انسان دوس ، در صفحات کتاب گلستان  برای ساختن جامعه اندوخته اس ،
  :بشری تقدیم کند به جهانو ثب  کرده 

 از گلستان من ببر ورقی      به چه کار آیدت ز گا طبقی
 

 (19: )همان

آید و شکا  داند که ی  اثر هنری بعد از اینکه از دستان خا قش بیرون می خوبی می او به
انوان  لع سو  مثلث هنری،  گیرد، هنوز به کمال خود نرسیده اس  و این مخاطب اس  که به می

فی ا جمله »گوید:  رساند و خطاب به شخص نخس  حکوم  وق   می اثر هنری را به کمال می
ه هنوز از گا بستان بقیتی موجود بود، که کتاب گلستان تما  شد و تما  آنگه شود به حقیق  ک

    (19: )همان  « طف خداوندی مطا عه فرمایدۀ پسندیده آید در بارگاه شاه جهان    و به کرشم

نویسد و تمامی   انوان ی  کتاب آموزشی و تعلیمی می روشن اس  که سعدی گلستان را به 
روان  ش  برای درگیر کردن نهن و بی داند، آن را در دیده شدن و خوانده شدن کتاب می

 گوید او در انتخاب نوع از این رو دکتر خزائلی می کتاب تمهیداتی اندیشیده اس  مخاطب با 
ای  تواند از قهه و چگونگی روای  و بیان وقایع داستان، بر دیگران فضیل  دارد  او می حکایات

کوتاه پندهایی فراوان و پرار  بیرون بیاورد  دکتر خزائلی راز این توانایی را در سفرها و 
  (17: 1362)خزائلی،  داند های سعدی با نژادهای متفاوت و طبقات مختلف اجتماع می نشینی هم

های نظری ارفان  وی به همان اندازه که از اندیشه»نویسد:  سخن از سعدی میۀ یانریپکا در ادام
سرایی  هنر داستان برخوردار بود به زندگی املی از جمله به اخلاقیات و آموزش گرایش داش    

)یانریپکا،  شناساند ترین هنرمند ادبی می زبده انوان( به) طنزنویسی درخشان و نافذ سعدی، او راو 
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های  به مهارتپردازی سعدی را با نگاهی نو  حکای کنیم هنر  در این مقا ه تلاش می  (373: 1370
 باز نماییم نویسی  مدرن داستان

بیانمسئلهواهمیتتحقیق.2
پژوهش، برای پرهیز از اطناب کلا  به همین دو نقا قول از منتقدین اروپایی بسنده  سخن از اهمی  در
 گوید:   با نقا قول از ارنس  رنان منتقد فرانسوی می« سعدی در اروپا» ۀکوب، در مقا  زرین شود، می

 ای که به آثار ناپذیر او،  طف جانبه سعدی واقعاً یکی از گویندگان ماس ، نوق سلیم و تز زل»
انسانی ۀ آمیز و پر اطوفتی که با آن معایب و مفاسد جامع بخشد،  حن سخریه او روح خاصی می

جلال ستاری در   (179: 1356کوب،  )زرین «دارد او را در نظر ما ازیز می کند    را ریشخند می
کند، از  چاپ می1344در سال  «سعدی در ادبیات فرانسه»هایی که در هف  شماره به نا   مقا ه
  :آورد می «باربیه دومنار»قول 

تواند مورد درك و دریاف   از تما  گویندگان شرقی، سعدی تنها شااری اس  که می»
ال  این ااتبار و افتخار این اس  که سعدی در گلستان، جامع جمیع صفات  ؛یان قرار گیردیاروپا

اغراق،  بی  (380-367: 1380،)حسنلی «شناسی نوین خواستار آنهاس  و مواهبی اس  که جمال
، اند، و به بیان دیگر های سعدی شده نها چنان شیفته و مقهور حکای آوا ح اس  که 

 نها نه تنها اومدرن جهان ارتباط برقرار کند که آهای سعدی چنان توانسته اس  با انسان  حکای 
های  امع تما  ویژگیکنند که گلستان سعدی ج دارند، بلکه اناان می را از خودشان و ازیز می

توجه به همین شناسی جهان معاصر اس  که توانسته اس  در ادبیات ظهور پیدا کند   زیبایی
 زند  حا ر را رقم میۀ مقا  ۀشناسی مدرن در گلستان اس  که اهمی  ویژ های زیبایی ویژگی
 سعدی، کمتر مورد توجه بوده اس       ۀهای فراوان دربار ای که در مقا ه نکته

الاساسیتحقیقواهدافآنسؤ.۳
های  های سعدی، چه اندازه از مهارت حکای اساسی پژوهش این خواهد بود:  پرسش
توان در  پردازی مدرن را می های داستان نویسی امروز برخوردار اس ؟ آیا رد پای مهارت داستان
توان به  ، میاساسی پژوهشپاسخ به پرسش ۀ های سعدی باز یاف ؟ بدیهی اس  در ادام حکای 

چه سر و رازی در آفرینش حکایات  ثیرگذاری قلم سعدی در چیس ؟أراز ت اهدافی همچون
« باربیه دو منار» و به چه د یا؟ گرداند را مقبول دنیای معاصر مینها آسعدی نهفته اس  که 

 رسید نیز ؟ شناسی نوین می داند صفات زیبایی ها و ویژگیۀ گلستان سعدی را جامع هم
شناسی  گلستان از منظر روای ا تحلیا و بازخوانی سه حکای  کند ب حا ر تلاش میۀ مقا 

 داشته باشد  اهمی  ویژهتواند  مینظر مداستانی مدرن، به پرسش مزبور پاسخ بگوید و از این 

تحقیقۀپیشین.۴
ها کتاب در این  ده واند، بیش از صدها مقا ه  آثار سعدی فراوان نوشتهۀ ناگفته پیداس  که دربار
 سعدی وجود دارد که دکتر کاووس حسنلی و ۀنظران موثق دربار صاحب خهوص از اندیشمندان و
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آوری و معرفی  نها را جمعآ شناسی فرهنگ سعدیشناسی، تح  انوان  همکارانشان در بنیاد فارس
از کتاب  سعدی در غرب و فرانسه دکتر جواد حدیدی درآثار اند، حتی در خهوص حضور  کرده

که اکثر مقالات و  همچنین وا ح اس  ، به تفهیا سخن گفته اس  سعدی تا آراگون
از نظر استقبال مخاطب نسا نتی که امروزه نگاهیس  سی، های سعد های پیشین داستان تحلیا
نچه این مقا ه را از آن آ، مقبو ی  و محبوبی  چندانی ندارند  گرفتهدر مقا  دو  قرار جوان 
نگاهی که به کم  نظریات  های سعدیس   دارد، نگاه نوین نویسنده به حکای  ممتاز می ها نوشته

سه حکای  از گلستان را از منظر روای  داستانی  با تکیه بر نص متن سعدی،  شناسی، نوین روای 
های اخیر، رویکرد نویسندگان به متون کلاسی  از  بی ش  در سالکند   باز کاوی و تبیین می 

رابطه با نگاه نو به قلم  مدرن افزایش یافته اس ، در های ادبی جهان و  و اصول و نظریهمنظر ال
 کرد:  های زیر یاد توان از مقا ه ، میسعدی
های  حکای  (1398)فر  به قلم امید وحدانی «های بوستان سعدی پیرنگ حکای » ۀمقا 

 حسن میر اابدینیۀ مقا ه، نوشتبوستان را فقط از منظر پیرنگ آنها بررسی کرده اس   دومین 
در این مقا ه نویسنده بیشتر به نکات   نا  دارد «نویسی معاصر سعدی و داستان»، (1388)

های کشور  شناسی پرداخته و تلاش کرده اس  به دانشگاه شناسی و روان ارزشمندی از جامعه
ادبیات داستانی معاصر  ثیرپذیری نویسندگانأور شود و تآاهمی  نگاه نوین به آثار سعدی را یاد

ۀ ایران، همچون تو لی، جما زاده، حجازی، آل احمد و چوب  را از گلستان سعدی نشان دهد  مقا 
 به نویسندگی محمد کشاورز اس  «های گلستان سعدی در حکای کارکرد انهر مکان »، بعدی

همپای کارکرد انهر مکان را  نویسنده در این مقا ه، کارکردچاپ شده اس    1403که در سال 
حکایات سعدی »با نا   مهطفی مستور اس ۀ چهار  مقا ۀ داند  مقا  های مدرن می آن در داستان

چاپ شده اس   او از شباه  1403شناسی در بهار  سعدیۀ که در مجل «و مفهو  داستان مدرن
انهر رابطه، فقدان و در این  کند های مدرن و حکایات سعدی در داشتن روای  بحث می داستان
   دهد نشان میرا های سعدی  در حکای  فردی 

نها آکدا  از  اند و هیچ های سعدی داشته این مقالات نگاهی کلی به حکای ۀ پیداس  که هم
در این  حا رۀ مقا   های سعدی ندارند ریز به حکای حا ر نگاهی تفضیلی و ۀ همچون مقا 
، در سه حکای  گلستانو دقیق نزدی   رویکرد مدرن به آثار سعدی را در نگاهی از ویژگی که

حا ر تلاش دارد ۀ مقا  همچنینتازگی دارد و برای او ین بار نوشته شده اس  و   گیرد، پی می
 درك حکایات گلستان بگشاید  منظری نو برای دریاف  و

روشتحقیق.۵
وری اطلااات، شواهد و آای، توصیفی و تحلیلی به گرد این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه

شناسی،  نها و تحلیا کمی و کیفی شواهد به یاری دانش روای آاسناد، پرداخته و با توصیف دقیق 
ماجراها ۀ رفتارهای روایتگر را در ارائ و پردازی گفتگو و شخهی ، غاز داستانآچگونگی پیرنگ، 

ساخ  و اناصر داستانی در بررسی کرده اس ، تا حکایاتی از گلستان را از نظر روساخ  و درون 
 جه  یافتن پاسخ پرسش پژوهش بکاود  
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چارچوبنظریتحقیق.6
کند  از این رو شاما آثار  روای  نوای از کلا  و سخن اس  که رویداد یا رویدادهایی را بیان می»

 شود  های تاریخی هم می نامه خودنوش  و متن ها، زندگی نامه غیر داستانی مانند خاطرات، زندگی
های  شناسی ادبی، روای  شکا کنند  اما در روای  چون آنها هم رخداد یا رخدادهایی را بازگو می

تر، یعنی افسانه،  داستانی مانند داستان کوتاه، داستان بلند، نوو  ، رمان و حتی اشکال قدیمی
  (108: 1388 ،نیاز )بی« گیرد های جن و پری، حماسه، حکای  و رمانس را هم در بر می قهه

های داستانی آن و چه در  شود، روای ، چه در گونه همچنانکه در تعریف مذکور دیده می
 ؟کند  پس باید پرسید رخداد چیس  رخداد و یا رخدادهایی را بازگو می های دیگرش، شکا

)ریمون « توان آن را در ی  فعا یا کنش خلاصه کرد افتد، چیزی که می چیزی که اتفاق می» 

  (11: 1378کنان، 
رسد  در این  گر به اطلاع مخاطب می روای ۀ واسط های از رخدادها ب پس در روای ، زنجیره

اما ما با ی  فرایند ارتباط مواجهیم که در آن از سوی فرستنده، پیامی در قا ب کلمات برای 
  (10و 11:  )همانشود  گیرنده ارسال می

رسانند، باید گف   در قا ب کلا  می ای از رخدادها، پیامی را به گیرنده اکنون که زنجیره
طور ناخودآگاه  هروای  همواره با ی  نظا  و سازمان همراه اس ، چرا که کلمه، زنجیره، سلسله، ب

توانند در  ها نمی زند که آغاز، میان، و پایان دارد و این حلقه های به هم مرتبطی حرف می از حلقه
ای از  ویژه که زبان خود زنجیره هب ؛پیا  و معنا باشندی  شکا غیر سازمان یافته و نامنظم، حاما 

 شود  های کلامی اس  که سازمان و نظا  دارد، و از کلا  پریشان، معنایی حاصا نمی دال
شناسی المی ساختارشناسانه اس   ساختار چیزی محسوس در جهان خار  نیس    روای 
م ارتباط و تعاما دارند و در شکلی نهنی و ااتباری دارد، اجزایی خاص که با ه ۀساختار جنب

اند، در ی  ساختار تغییر هر انهر، موجب تغییر دیگر اناصر  خاص در کنار هم قرار گرفته
های مختلفی از همان نوع موجودی  پیدا بکند، اگر در  تواند به شکا مدل شود، هر ساختی می می

  شود اختار وادار به واکنش میی  یا تعدادی از اناصر ساختار تغییراتی صورت گیرد، تمامی س
کنند  پس ساختار ابارت اس  از نمونه،  هم زمان، اما می ی  ساختارۀ دهند اناصر تشکیا

  (17و  18 : 1388، از)بی نیتأثیر و تأثر ۀ طرحی فر ی، برای نشان دادن چگونگی و شیو
ر مدل و شکلی تواند با چینش خاص رخدادها و سازمان دادن خاصی به آنها، د می گر روای 

ای دس  یابد که چینش مدل دیگری از همان رخدادها، آن تأثیر و  خاص، به تأثیر و تأثر ویژه
گر رخدادها را در نهن خود  تأثر ویژه را به دنبال نخواهد داش   با صرف نظر از این که روای 

در اینکه چه )روای  تاریخی( یا آنها را از مستندات تاریخی گزارش کند )روای  داستانی( بیافریند 
 ساختاری را برای اثر خود خواهد ساخ ، یا اثر خود را در چه ساختاری فراهم خواهد آورد، کار

توان از این منظر هر متن روایی را تجزیه و تحلیا کرد   و می دهد واحد و مشترکی را انجا  می
ا فن بین اناصر طرح و درس  به همین د یا اس  که در بحث از داستان و اناصر آن، اه

گذارند و آنها را در دو فها جداگانه به بحث و بررسی  پیرنگ، با اناصر داستان، فرق می
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توان به مبانی داستان کوتاه از مهطفی مستور مراجعه کرد، که در فها  نشینند  برای مثال می می
و کند  و پایان بحث میگشایی  او ، گرهۀ ساختار طرح، از شروع، ناپایداری، گسترش، تعلیق، نقط

  (16-26: 1384، )مستور آغازد داستان می آنگاه فها دیگری تح  انوان اناصر
کند و گاهی نیز با ایجاد  گر به کم  نقا و توصیف، سعی در گزارش رخدادها می روای 

گونه با  نیبد  خواند گسس  در نقا و آفرینش صحنه، مخاطب را به تماشای رخداد فرا می
افزاید و با ایجاد صحنه و با کاهش فاصله،  مخاطب و رخداد می ۀبه نقا بر فاصلآوری  روی

دهد  او با توصیف تهویرهای ساکن و متحرك، با فشردن  مخاطب را در کانون حادثه قرار می
رسد  رخدادهای طولانی در فاصله زمانی کوتاه و بازکردن رخداد در فاصله زمانی بلند، به ریتم می

ریتم و  رباهنگ لاز ، با ایجاد سخنی پویا و جذاب مخاطب را در پای سخن و با تکرار 
 سه حکای  از با استفاده از اناصر داستانی روای ، نشاند  اکنون با چنین شناختی از روای  و می

  کنیم میداستانی مدرن بررسی  شناسی های روای  گلستان را با استفاده از تکنی 

 ازگلستانتحلیلسهحکایتبررسیو.7

پادشاهی را شنید  به کشتن اسیری اشارت کرد، بیچاره در آن حا   نومیدی مل  را دشنا  »
 «اند هرکه دس  از جان بشوید، هرچه در دل دارد بگوید    دادن گرف ، و سقط گفتن  که گفته

 بدیهی اس  قبا از هرچیز باید روای  را معنا کنیم:      (24: 1368)سعدی، 

ۀ واژ)پس(  ای از رخدادهای داستانی اس     گری زنجیره از روای  داستانی، روای  منظور من» 
فرایند ارتباط که در آن فرستنده، روای  را در قا ب پیا  برای گیرنده   1گری اشاره دارد به:  روای 

    (11 و 10: 1387)ریمون کنان،  «دهد ماهی  کلامی رسانه، که پیا  را انتقال می  2کند و  ارسال می

در این پیا  سخن از رخدادهاس   نویسنده کتاب روای  داستانی، بلافاصله بعد از تعریف 
 دهد:  رخداد را تو یح  میۀ روای ، منظور خود از کلم

   (11: )همان «توان آن را در ی  فعا یا کنش خلاصه کرد افتد، چیزی که می چیزی که اتفاق می»

خواهد  در  من گزارش رخدادهایی می هایش حکای ترتیب باید گف  سعدی در به این  
توان رخدادهای این حکای  را شمرد   پیامی را به مخاطب، منتقا بکند  در ی  نگاه ابتدایی می

  شود رخدادها قبا از هر چیز به پیرنگ داستان مربوط میۀ زنجیر

 پیرنگ.7.۱

طور اقلانی تنظیم  ن را بهپیرنگ وابستگی موجود میان حوادث داستا»نویسد:  میرصادقی می
از این نظر » رسد: به این سطر می او پس از تو یحی مختهر (152: 1367 )میرصادقی، «کند می

اینکه   )همان( «پیرنگ فقط ترتیب و توا ی وقایع نیس ، بلکه مجمواه سازمان یافته وقایع اس 
ها بررسی شوند و چگونه در کنار هم قرار گیرند، بی ش  الی  و توا ی زمانی را در  کدا  واقعی 

 "بنابراین"یا  "به همین خاطر"اغلب با اصا الی   "بعد و"توا ی زمانی اصا »برخواهد داش : 
این دو اصا را به کار گرف ، تا میان دو نوع روای ، که آنها   ملاز  اس ، نیم قرن پیش، فورستر

نامید تمایز قایا شود  داستان نقا رخدادها به ترتیب زمانی  "پیرنگ"و  "داستان "ترتیب را به 
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شاه مرد و بعد "شود   اما در اینجا بر اصا الی  تأکید می  اس ، پیرنگ نیز نقا رخدادهاس ،
)ریمون کنان،  «پیرنگ اس  "شاه مرد و ملکه از مرگ او دق کرد"داستان اس   اما  "ملکه مرد

  (30و 29 :1387
ها و چگونگی در کنار هم قرار گرفتنشان، توا ی  پس، در پیرنگ چگونگی بررسی واقعی 

براهنی از پیرنگ  راه نویسنده اس  ۀ شود  و این همان طرح و نقش زمانی و اصا الی  مطرح می
هردو به اگر در ااما داستان، خواننده و نویسنده، »گوید:  می کند و با انوان طرح و توطئه یاد می

ال ا افه ؤدر ااما طرح و توطئه انهر دیگری نیز بر این س دنبال این بودند که بعد چه شد؟
یا چنان  پرسند، به چه د یا بعد چنین و نویسنده، از خود می آن اینکه خواننده و گردیده اس ، و

ه به چه د یا این پرسش ک تهریح براهنی بر به چه د یا، و  (240: 1393 )براهنی،« اتفاقی افتاد؟
در ادامه،  او بحث حا ر نباید از آن غافا شد  مهمی اس  که درۀ مد؟ نکتآاتفاق بعدی پیش 

 داند   طرح و توطئه را ساختمان منطقی، فکری و سببی داستان می
استدلا ی، ال  و معلو ی، ا گو و تنظیم ۀ پلات شبک» داند: نیاز پیرنگ را ی  شبکه می بی
 « ها با آنهاس     استان یعنی خط سیر رویدادهای اصلی و برخورد شخهی فراز و فرود دۀ کنند

وقایع بدانیم، ۀ سازمان یافتۀ شود پیرنگ را چه مجموا همچنانکه ملاحظه می  (19: 1388)بی نیاز، 
 ،استدلا یۀ چه ساختمان منطقی و چه شبک چه نقا رویدادهایی بر اساس الی  در توا ی زمان، و

نها، و تو یح مستقیم و غیر مستقیم ال  و د یا آچینش مستدل و مد ا  نظم دادن به حوادث، و
ش  نویسنده، از این چینش هدفی دارد و به  بی ها در نات پیرنگ نهفته اس   پیش آمدن واقعه

دال برساند  در واقع این پیرنگ اس  که با ۀ ا ف به نقط ۀدنبال آن اس  که خواننده را از نقط
داستان را در جه  رسیدن به  یا دیا وگی خاص در بخشی معین از متن، آوردن رخدادی خاص و

به هم خوردن  گونه که با تغییر و دگرگونی این چینش و آن راند  هدفی اندیشیده شده، پیش می
غیر ممکن شود و هدف آسیب ببیند: دال  ۀرسیدن به نقط ها در متن، نظم و جایگاه واقعه

گیرد  ورده ساختن هدف خاصی صورت میآتسلسا رخدادها در پلات در راستای بر هماهنگی و »
شود و ساختار  ال  و معلو ی متز زل می ۀنها، زنجیرآشکا هماهنگی  تغییر جایی رویداد، و هبا جاب

  (21: 1388، )بی نیاز «یابد پلات به هدف غایی خود دس  نمی
 نظم و توا ی اندیشیده شده، حوادث، و چرا که بدون از  هماهنگ کننده، چینش مستدل،

 دهند و را از دس  می پارچگی و همبستگی و انسجا  خود ها ی  گودیا  ها و شخهی  ها، واقعه
 بدون اینکه به هدف و مقهدی رهنمون باشند، و گردند نظم دچار آشفتگی کاما می در جهان بی

س  که براهنی پیرنگ را ی  ظرفی  گونه ا این روند  آیند و می در جهان سرگردانی به ابث می
برابر  را در آنها حوادث و اامال، داند که با تحمیا انظباطی منسجم بر قدرت و تعا ی فکری می

های  ارسال پیا  شفتگی و انحراف معنا وآمعنایی،  دهد و از بی می روشنی معرف  بشری قرار
 دارد: نادرس  بازشان می

تسلط او بر ۀ نویس در برابر آشفتگی اس  و نشان قهها عما  اکسۀ طرح و توطئه، نتیج»
یا انسانی  آن اس  که انسانی در حال بر افراشتن طرحی تازه اس  وۀ حوادث اس  و نیز نشان
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با نگاهی  (248: 1393)براهنی، «انگیز زندگی آشفتگی وحش  در برابر طرحی تازه بر افراشته اس    
  کنیم ه حکای  از سعدی را مرور میس حوادثچنین به نیرنگ، چینش رخدادها و 

 اولحکایت.7.۱.۱
پرسد چه  شاه می  3دهد   اسیر به شاه دشنا  می  2دهد   شاه به کشتن اسیر فرمان می  1

  5کند   بخشش و بشارت رحم  خداوند را زمزمه می ۀآی دهد او وزیر اول پاسخ می  4گوید   می
وزیر دو  دشنا    7کند   دو  دروغ وزیر اول را افشا می وزیر  6 گذرد  از سر خون او در میشاه 

  رسد  داستان با قضاوت نهایی شاه به پایان می  8کند   دادن اسیر را گزارش می

اکنون نویسنده باید پیامی را با استفاده از هش  رخداد به مخاطب ارسال بکند  پرسش اول 
تقال داد؟ واقعی  این اس  که هش  رخداد توان به بهترین شکا پیا  را ان این اس : چگونه می

توانند در کنار هم چیده شوند، اگر چنین اس  بهترین شکلی که  های گوناگون می در صورت
رساند کدا  اس ؟ اینجاس  که پای طرح و پیرنگ بتوان چید تا پیا  را به مخاطب  رخدادها را می
برای چینش رخدادهایش، باید از طرح و آید، اینکه ی  راوی باشعور و نبوغ والا،  به میان می

 ۀشبک)طرح و پیرنگ( پلات »ای برخاسته از تعقا و منطقی سخته و سنجیده سود بجوید:  نقشه
فراز و فرود داستان یعنی خط سیر رویدادهای  ۀکنند استدلا ی، ال  و معلو ی، ا گو و تنظیم

یان خود ی  فرایند اقلانی اس     ریزی پلات در بن ها با آنهاس     پی اصلی، و برخورد شخهی 
پس باید گف  تنها نویسندگان خردمند و   (19 :1388)بی نیاز،  «پلات اساساً بر اقا متکی اس 

براساس این  ریزی کنند  ال  و معلو ی قوی پیۀ توانند طرحی با زنجیر دارای شعور والا می
ز ال  و معلول چنان تنظیم بکند ای ا تعریف راوی باید تلاش بکند، رخدادهای خود را در شبکه

که برای جاگیری هر رخدادی و چینش آنها بتواند با تعقلی والا استدلال داشته باشد، رخدادها و 
)چرا که هر نقهی و هر چینش بدون نقص  ها با آنها را در خط سیری بی به تبع آن برخورد شخهی 

 به مقهد و هدف نهایی برساند    خواهد کاس (ثیر پیا  أد یلی، از انرژی و توانایی ارسال پیا  و ت

ی  زندگی به هم خورده ۀ روال روزمرشروع داستان اس   ۀ اکنون آغاز دگرگونی و نقط
اس ، قرار اس  انسانی حیات خود را از دس  بدهد، چرخش زمان به سم  گردن زدن انسانی، 

به این ترتیب سعدی رود   مییاوری و تنهایی پیش  بی کسی، آن هم اسیر، انسانی در نهای  بی
با  دهد: پادشاهی به کشتن اسیری فرمان داد  اول را دستور شاه با کمترین کلمات قرار میۀ حادث

شود؟  ال ایجاد شده اس ، بگذار ببینم سرنوش  این انسان چه میؤهمین جمله برای خواننده س
وده اس ؟ چرا چنین دستوری زنند، آیا امکان نجات هس ؟ خطایش چه ب آیا واقعاً گردنش را می

ال اول خود را دریاف  نکرده اس  که رخداد بعدی با ؤاو صادرشده؟ هنوز خواننده جواب س ۀدربار
بیچاره در آن حا   نومیدی مل  را »برد:  قدرت و شتاب، خواننده را در نگرانی شدید فرو می

   «دشنا  دادن گرف 

کند، ماجرا بدتر شد،  می دچار حالات متفاوت روحیاسیر با دشنا  دادن به پادشاه، خواننده را 
دیگر امید نجاتی نیس   انتظار خواننده این نبود که اسیر چنین جسارتی بکند و با این اما 
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نسنجیده موقعی  خود را بیش از این بدتر کند  سعدی با هوشیاری تما  با ایجاد حالاتی اینچنین، 
 کند    یپیگیری روایتش را از جانب مخاطب قطعی م

آید، از همان  حظه نیز وادار  وجود می هدرس  از زمانی که در ما انتظارات و توقعات خاصی ب»
    (130: 1374)سلیمانی،  «شویم، که به خواندن داستان ادامه دهیم می

تر شده اس  و  رسد که با این دشنا  دادن کار خراب به این نتیجه می اکنون خواننده تقریباً
کند، شاه  بعدی اما باز هم با جان خواننده بیشتر و بدتر بازی میۀ نجاتی نیس   حادثدیگر راه 

 سخنان اسیر را به تمامی و کمال نشنیده اس :  

آساید، خوب، پس شاه سخنان  ای می بی ش  خواننده  حظه «گوید؟ مل  پرسید: چه می»
شود،  اینکه ببینیم چه میاسیر را نشنیده اس ؛ پس کور سوی امیدی هس   حساسی  و انتظار 

ای خداوند! همی گوید و ا کاظمین ا غیظ و ا عافین ان »دهد:  گیرد  وزیر اول پاسخ می جان می
ای از قرآن  دهد، او جملات اسیر را با آیه وزیر اول سخن اسیر را به شاه گزارش نمی «ا ناس 

گذرند و  های مرد  درمیبشارت خداوند برای کسانی اس  که از خطا ۀکند  آیه دربار اوض می
 بخشند    آنان را می

شود  آیا امیدی هس  که دل شاه به رحم بیاید؟ ی   با این رخداد ی  انتظار جدید آغاز می
هر ۀ شاید اسیر به حق زیستن و حیات، که حق او ی ش  و تردید تازه، شاید اسیر بخشیده  شود و

    بشری اس  دوباره برسد   

هم با چینش درس   ی  ریتم سریع، پش  سر که چگونه سعدی دربه و وح آشکار اس  
برد   ورتر پیش می آفریند و پرسش داستانی را، پرطپش و شعله های متفاوت می موقعی  رخدادها،

دارد تا از  ش  و انتظار در داستان خواننده را وا می» گوید: درس  همان گونه که لارنس پرین می
کند  قی خواهد افتاد، یا آخرش چه خواهد شد  آنگاه او را مجبور میال کند که بعد چه اتفاؤخود س

   (34 :1387)لارنس پرین،  «های خود، داستان را ادامه دهد که جه  یافتن پاسخی برای پرسش

اکنون سعدی به مخاطبی که گرفتار پرسش داستانی و ش  و انتظارهای ناشی از رخدادها و 
مل  را رحم  آمد و از سر خون او »زند:  ساسی میحوادث داستانی شده اس  ی   ربه ا

شود  با رخدادی که امیدی به آن  رو می هخواننده اکنون با ی  رخداد متفاوتی روب «گذش 
رف  و انتظارش را نداش   رخدادی که وقواش را دوس  داش ، اما انتظارش را نداش    نمی

پیدا کرده اس ، و مخاطب نفس راحتی اکنون اسیر بخشیده شده اس ، ی  انسان از مرگ نجات 
کشیده اس ، اما روای  تما  نشده اس ، و راوی آن ایده و فکر اساسی را که در صدد ارسال آن 
به مخاطب اس ، به طور کاما به مقهد و هدف نرسانده اس   و به همین منظور، درس  در 

ویم مخاطب هنوز نفس کشد، یا بهتر بگ پایانِ نفس راحتی که مخاطب در این فراز قهه می
ریزد، وزیر دو  به سخن   راحتی نکشیده اس  که رخداد بعدی همه چیز را دوباره به هم می

را  مل  ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز به راستی سخن گفتن، این ابنای جنس»آید که:  می
   « دشنا  داد و ناسزا گف 
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دت بغرنج و خطرناك شده اس   وزیر اکنون ناگهان ی  بحران پیش آمده اس ، شرایط به ش
گوید و همچنین وزیر اول را به  دو  حقیق  را به پادشاه گزارش داده اس   اسیر به تو دشنا  می

اکنون به راستی همه  «ما را نشاید جز به راستی سخن گفتن»گویی متهم کرده اس   دروغ
وزیر اول هم به مخاطره افتاده اند: چه خواهد شد؟ حالا نه تنها اسیر که سرنوش   غافلگیر شده

 ی چه خواهد کرد؟  یاس   شاه با این دروغ و رسوا

گیری اس ، مهارتی که فقط نویسندگان بزرگ  این فراز و فراز پایانی قهه همان اصا غافا
شگف  انگیزی داستان، از روی غیر منتظره »آن برآیند:  ۀتوانند از اهد و روایتگران نخبه می
آید که داستان به طور  شود، و هنگامی شگف  انگیزی به وجود می جیده میبودن حوادث آن سن

    (37 :1387)لارنس پرین،  «اساسی، از حدسیات و انتظارات ما فاصله بگیرد

آشکارا روشن اس  که سعدی با مهارت تما  در ی  حکای  کوتاه، سطر به سطر، رخداد به 
کند،  مرتب مخاطب را غافلگیر می «خواهد شد؟چه »رخداد،  من دامن زدن به پرسش داستانی 

دشنا  دادن اسیر غافلگیر کننده بود  تماشاگر اصلاً انتظار چنین کنشی از اسیر را نداش ، بعد 
تحریف ی  جواب برای  جملات وزیر اول، باز هم غافلگیر کننده اس ، چرا که مخاطب انتظار

ای را که به تازگی ادا شده اس   جمله شود در حضور شاه، مگر می  شخص اول کشور را ندارد
تغییر داد؟    بخشش شاه    و این  درس  در در جه  تحری  صفات نی  او(  )هرچندگونه  این

را بیشتر   ها ها را کورتر کرد و نگرانی شدیم، دخا   وزیر دو ، گره ای که داشتیم آسوده می  حظه
خهی  داستانی گره زده اس ، و با اکنون سعدی تشویش و نگرانی مخاطب را به سرنوش  ش

 اینکه داستان چه خواهد شد و ماجرا به کجا ۀی   ربه غافلگیرکننده کنجکاوی او را در بار
 خواهد رسید به او  رسانده اس  

ور  آیا وزیر دو  در این رخداد مسیر داستان را در دس  خواهد گرف ؟ خشم پادشاه شعله
ر افروخته نعره نخواهد زد که زبان وزیر اول را از حلقومش ای ب خواهد شد؟ آیا پادشاه با چهره

های اسیر را قبا از اادا  زنده زنده بدوزید!    آیا وزیر اول با این کنش  بیرون بکشید! و  ب
 آمد؟   خواهد موقعی  خود را از دس  نخواهد داد؟ و    چه پیش

نهایی  ۀبرای پایان داستان و  رباکنون پادشاه در تأما فرو رفته اس  و سعدی همه چیز را 
گذرد و  و ارسال پیا  و قراردادن پیا  در جان و دل مخاطب، آماده کرده اس ، زمان به کندی می

واحد و ۀ آید و گزارش وزیر اول را بر گزارش وزیر دو  از ی  صحن ناگهان شاه به سخن در می
بخشد، چرا که دروغ او روی  اول را نیز میدهد  او نه تنها اسیر، بلکه وزیر  اتفاقی واحد، ترجیح می

 در مهلحتی دارد و سخن وزیر دو  بر خباث  و پلیدی استوار اس  
ۀ ای اندیشیده شده، در ی  زنجیر این رخدادها را در نقشهۀ توجه داشته باشیم که سعدی هم

)پایان دال  ۀنقطبه غاز داستان( آ)ا ف ۀ چیند تا خواننده را از نقط ال  و معلو ی به دنبال هم می

احترا  به جان و خون انسان، به ۀ و پیا  خود را، با قدرت و انرژی تما ، درباربرساند  داستان( 
ای از حوادث و رخدادها که هر تغییری در آن از سامان و قدرت آن  مخاطب برساند  زنجیره

   کاهد  می
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حکایتدوم.7.۱.2
  (32: 1368)سعدی،  نشیند غلامی اجمی در کشتی میحکای  دو ، داستان پادشاهی اس  که با 

 گونه اس :  رخدادهای داستان این
دیدن  غلا  دریا را تجربه نکرده اس  و از  2شوند   پادشاهی با غلامش سوار کشتی می  1

ها برای آرا  کردن  تلاش  4آغازد   داد و فریاد می غلا  به گریه و زاری و  3اموا  هراسان اس   
حکیمی   6پادشاه از این رفتار غلا  به شدت شرمنده و اهبانی شده اس     5دی ندارد  غلا  سو

غلا  را دهد  حکیم دستور می  8دهد   پادشاه اجازه می  7را آرا  کند   گیرد تا او از پادشاه اجازه می
سختی غرق چشیدن و  غوطه خوردن غلا  در میان اموا  دهشتناك با  9به دریا پرت کنند  

غلا    11را بیرون بکشند   دهد او حکیم دستور می  10  رسد ، داستان به بحران و او   میشدن
پادشاه با تعجب د یا آرامش وسکوت غلا  را   12گیرد   ویزد و آرا  میآ به سکان کشتی می

 رسد  گشایی و پایان می داستان به گرهبا پاسخ حکیم   13پرسد   می
کند، کشتی راه    به محیط نا امن و نا استوار کشتی آغاز میخود را با ورود غلاۀ سعدی قه

های غلا  و خرد شدن ااهاب پادشاه آغاز و بسط  قراری های داستان با بی رود گره افکنی می
ن  داستان به بحران اصلی خود رسیده اندازد  ای طلبد و او را به دریا می یابد  حکیم رخه  می می

رد، سعدی در این حکای  بیشتر از نقا، توصیف و صحنه استفاده در او  حوادث قرار دا اس  و
کند و با دور شدن از صحنه و نزدی  شدن به آن با تقطیع صحنه به نماهای دور و نزدی   می

شود، قبا از هرچیز نگاهی به تعریف  ثیرگذار به مخاطب میأتهویری رسا و تۀ ئموفق به ارا
 صحنه لاز  اس :

کنش داستانی اس  که  حظه به  حظه بدون اختهار نوشته صحنه چیس ؟ بخشی از »
اکنون که   (45: 1388)بیکها ،  «یدآ شود و در زمان حال داستان روی صحنه به نمایش در می می

کنش داستانی، حرک  پیشرف  »صحنه بخشی از کنش داستانیس  باید پرسید کنش چیس ؟ 
پس به این ترتیب صحنه مقا    (115 :1388نیاز،  )بی «ماجرا در مسیر بر آورده شدن اهداف اس 

آشکار شدن تهویرهای متحرکی اس  که داستان را  حظه به  حظه برای مخاطب نمایش 
تهویر ساکن از دنیای  ۀارائ»گونه اس  که روای  پردازان، توصیف را به  پردازد  این دهد و می می

آور و خسته  تواند ملا   توصیف طولانی می ویژه هاز انجایی که توصیف ب اند  تعریف کرده« بیرون
 رود در این حکای ، سعدی با هوشیاری ناتی خود که از هنرمندان بزرگ انتظار می کننده باشد،
کند  قبا از  را در نماهای متفاوت، نه توصیف که نقا می)تهویرهای متحرك پیش رونده( ی  صحنه 

 س :ا  گذاری ن فاصلهآز  اس  و نماها توجه به ی  مهارت دیگر داستانی لا ۀارائ
هنرمندانه، اس  و به آن  ۀدید ارتباط نزدیکی دارد، فاصلۀ انهر دیگری که با کانون زاوی»
مطلوبی اس  که در آن ۀ هنرمندانه فاصلۀ فاصل گویند  روانی نیز میۀ زیباشناختی یا فاصل ۀفاصل
در واقع نویسنده و  (274: 1367، )میرصادقی «شود آن بنا می ءداستان برحسب کا یا جز انداز چشم

کند تا  اش این فاصله را به درستی راای  می گاه سرشار و غنی هنریآهنرمند بر اساس ناخود
 اش برساند  مخاطبش را به دریاف  کاما پیا  هنری
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ۀ چه هم  شود با توجه به موارد بالاس  که هنرمندی مدرن سعدی در این حکای  آشکار می
های زیبایی شناختی درس ، این نقا را از ی     ی  نقا اس ، اما سعدی با اتخان فاصلهاین حکای

برای نشان دادن این   شود موفق به ارسال پیا  برای جهان مدرن می دهد و نواختی نجات می
باید نماهای این حکای  را تقطیع سعدی از رخدادها ۀ و چینش درس  و هنرمندانها  گذاری فاصله
نمای   2شود   پادشاهی با غلامش سوار کشتی می و کشتی    دریا، نمای دور: ساحا،  1: کنیم

اطرافیان سعی در آرا   نمای اندکی دور:  3دهد    رزان گریه و زاری سر می نزدی : غلا  هراسان و
ۀ )اینجا سعدی با ی  نیم صحنشود و شاه اهبانی و پریشان اس    غلا  آرا  نمی دارند، کردن او

صحنه از ملال احتما ی گوش دادن صرف به  گسلد تا خواننده با حضور در نقا را می (گفتگوی شاه و حکیم) شینمای

نمای نزدی : غلا  در   5  افکنند نمای اندکی نزدی : غلا  را به دریا می  4نقا راوی دور شود ( 
را از دریا  دهد او نمای بسته: حکیم دستور می  6  رود خورد و بالا و پایین می ها غوطه می بآداخا 

شوند، موهای غلا   هایی از بالا وارد چارچوب تهویر می دس  نمای بسیار نزدی :  7بیرون بکشند  
متوسط، نه دور و ۀ نمایی با فاصل  8کشند   را به بیرون می گیرند و او را که در آب روبه بالاس  می

 گیرد  ای آرا  می در گوشه کند و ا میغلا  سکان کشتی را بغ نه نزدی :
آغاز و فراز  هایی به مو وع، خواننده به راحتی و به کمال، با چنین نماها و دور و نزدی  شدن

ها  از نمای کشیده شدن غلا  از آب و بعد کند او  و بحران و پایان داستان را حس می و فرود و
یابد که داستان  کند به راحتی در می تهویر میموهایش که نهای  شکنجه شدن غلا  را ۀ وسیل هب

ای خزیده اس  و زانوان خود را بغا  شود  اکنون غلا  به گوشه در مسیر فرود به پایان نزدی  می
ال  سکوت غلا ، زنگ پایان داستان را ۀ کرده و آرا  گرفته اس   سعدی با تو یح حکیم دربار

دید دانای کا در مقا  سو   ۀدا با استفاده از زاویآورد  سعدی با مهارت تما  ابت به صدا در می
کند و با  های ما ی بیان می های داستانی را با فعا کند و کنش شخص، صحنه را توصیف می

آنها، معنایی را که خود استنباط کرده اس ، به ۀ ای از رخدادها و بیان فشرد ادغا  مجمواه
که  نچنانآال  و معلو ی، ۀ ی دری  زنجیررخدادها یکی پس از دیگر دهد  ئه میاخواننده ار

روند و پیا   شود و رخداد بعدی معلول رخداد قبلی، پیش می بعدی می رخداد قبلی ال  رخداد
غلا  از اول محن  غرق شدن  رسانند: سعدی را که در تو یح حکیم نهفته اس  به مخاطب می

   دانس   یقدر اافی  بودن در محیط امن کشتی را نم را نیازموده بود و

حکایتسوم.7.۱.۳

ب ، ی  پرسش و ی  پاسخ  به این ترتی(33: 1368)سعدی،  حکای  سو  فقط ی  گفتگو اس 
های جهان ادبیات را سعدی با این داستان بسیار کوتاه خلق  داستان باید گف  یکی از بهترین 

 سعدی که امروزه از آنۀ وسیل هکنم که ابداع داستان  ب شجااانه و خا عانه ااتراف می کند  می
تحلیا در این مقا ه مهداق و ۀ ، برای او ین بار با ارائکنند یاد می (minimal)انوان مینیمال  به

های کوتاه سعدی اس   سعدی تما  کنش  انگیزترین داستان این یکی از شگف   شود مطرح می
رفی  آن سود برده اس   ی  دیا وگ گذاشته اس ، او از گفتگو در نهای  ظۀ داستان را به اهد
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ال  و معلو ی و مسلسا حوادث را بر اساس این پرسش و ۀ اجازه بدهید داستان را یعنی زنجیر
  یم:پاسخ، بازسازی کن

بسط  :فرزند او به قدرت و حکوم  رسیده اس   2آغاز تغییر   :مرده اس )پدر( پادشاهی   1
به اصطکاك )نسا جوان(  برخورد با نسا امروزدر )نسا گذشته(  کارگزاران نسا پیر  3داستان  
پادشاه جوان دستور بازداش  و زندانی کردن زیردستان و   4گره افکنی و شروع بحران   :اند رسیده

اند،  اند و با غا و زنجیر به بند کشیده آنان را دستگیر کرده  5او  بحران   :کارگزاران را داده اس 
را به  کند و داستان گشایی می ، گرهدهد و پاسخی که او میپرسند  حال از هرمز ال  را می  6

دال پایان تغییر و شروع ۀ در نقط شود و غاز تغییر، شروع میآا ف،  ۀبرد  داستان از نقط پایان می
نها تهریح بکند در ی  آنکه سعدی به آ این مطا ب بیۀ رسد  و هم ثبات و آرامش به پایان می

های گشایش داستان و دیا گ و  در بخش شود  ارسال میال و پاسخ به مخاطب اثر ؤس
نویسی ششهد  از داستانیا این آپردازی دوباره از این داستان  سخن خواهیم گف    شخهی 

ی  پاسخ،  داستانکی در سه سطر، ی  پرسش و ؟نیس و قابا افتخار انگیز  شگف سال پیش ما 
 داستانی  های ی  روای  ویژگیۀ اما برخوردار از هم

گشایشداستان.7.2

گیرند تا روایتشان گیرا  یشند و از آن بهره میدان تکنی  دیگری که نویسندگان برجسته به آن می
 شود  غاز داستان اس ، که از آن به گشودن داستان یاد میآچگونگی   ثیرگذار و ماندگار باشد،أو ت

های صنایع ادبی ما وجود  که در کتابداند  نادر ابراهیمی این مهارت را همان براا  استهلا ی می
نوروزی در تو یح   (18: 1378)ابراهیمی، کند  دارد و آغاز داستان را مؤثر، مقبول، جمیا و جذاب می

براا  استهلال در بدیع آن اس  که سخن با برتری و برجستگی »نویسد:  براا  استهلال می
کا مطلب، ۀ ، شنونده را برای مطا عای شروع شود، چنان که گیرا باشد و از همان آغاز ویژه

پاینده از این مهارت با انوان گشودن رمان یاد   (109: 1378)نوروزی، « مشتاق و کنجکاو سازد
انگیز باشد که  ماأاو ین صحنه باید آنقدر گیرا و ت گشودن رمان یعنی آغاز کردن رمان   »کند:  می

ها و دنبال کردن رویدادهایش،  با شخهی خواننده را به ورود به جهان خیا ی رمان، همراهی 
ر ای که د ش  در حکای  و داستان کوتاه فرص  هنرنمایی بی  (10: 1393  )پاینده،« ترغیب بکند

یداتی اندیشیده هاما برای آغاز داستان کوتاه نیز تم غاز رمان و داستان بلند هس  فراهم نیس ،آ
  شده اس 

حکایتاول.7.2.۱

کند داستان با کدا  رخداد شروع بشود؟ شروع داستان بسیار مهم  را آغاز می اکنون راوی روای 
ثیرگذاری را داشته باشد، آغاز باید بتواند مخاطب را متوقف کند أاس ، آغاز باید بیشترین توانایی ت

ماجرا را بیدار کند  پس به ۀ و حس کنجکاوی مخاطب را برانگیزد، و در دل او تمنای شنیدن ادام
 تواند در صدر روای  بنشیند   تیب از نظر ی  راوی دارای نبوغ و هوش، هر رخدادی نمیاین تر
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سخ ، مشکا و مهم اس   لاز  به یادآوری اس   واقعی  این اس  که شروع روای  بسیار
که هدف من از خرد شدن در مو وع و پرداختن به جزئیات، رسیدن به تابلویی اس  که در آن 

جهان مدرن در  ۀشناسان سعدی در پاسخ دادن به نیازهای زیباییۀ ا عاد توانایی و مهارت خارق
شکا و محتوا، به طور مؤثر و درخشان، متجلی شود  برای رسیدن به اینکه کدا  رخداد باید در 

رخدادها قرار بگیرد باید از نظر کیفی و زمانی، به اقب و اندرون نهن  ۀابتدای روای  و زنجیر
ر کیفی و زمانی باید بدانیم که فکر او یه روای  و ارسال پیا  قبا از نوشتن راوی برگردیم  از نظ

بعدی راوی باید به دنبال پرسشی باشد که رسیدنِ به جواب ۀ مرحل روای  شکا گرفته اس   در
آن پرسش، مخاطب را ناخودآگاه به هدف و پیامی که راوی دارد برساند  پس باید پرسید فکر 

حسی و درونی که به شکلی ناگهانی، یا   یه یا ایده، امری اس  کاملاًفکر او»او یه چیس ؟ 
    (19 :1388)بی نیاز،  «سازد تدریجی، نهن نویسنده را به خود مشغول می

اندوزی خود، در تجربیاتی که از جوامع و  ش  سعدی در امر تحهیلی و دانش بی
روزی خود،  ما و تفکرات شبانهتأ ۀهای گوناگون در طی سفرهایش داشته  اس ، درنتیج حکوم 

ۀ ای زیبا دربار اش، به ایده و اندیشه خهوص روشنفکرانه به طور کلی در فرایند زندگی فکری و به
و اکنون   )این ایده را در پایان حکای  به صراح  نشان خواهم داد(انسان، جامعه و حکوم  رسیده اس  

خواهد برای ارسال فکر او یه و ایده که هدف اصلی و اساسی اوس ، روایتی از رخدادها  سعدی می
 شروع کند  چگونه؟  

گویند: اصولاً باید نویسنده بتواند هدف غایی  ن امروز قهه و داستان پاسخ چنین میامتخهه
و  کند اش را به ی  پرسش داستانی تبدیا کند  این پرسش اس  که کنجکاوی ایجاد می قهه

راوی و خواننده در رسیدن به پاسخِ پرسش اس  که به هدف و پیا  داستان خواهند رسید  
رسیدنی که چون تیری بر قلب خواهد نشس  و پیا  را در جان و روان مخاطب در ی  
برانگیختگی و احساس ناب حیات، در شعور ناخودآگاه دریاف  کننده خواهد نشاند  پرسش کی به 

آید  پس باید گف  آغاز داستان  ی اس  وقتی دگرگونی و تغییر به وجود میآید؟ بدیه وجود می
 تغییر و متلاطم شدن اادت مأ وف و روزانه اس    ۀ  حظ

انجامد که پرسشی داستانی را در  شود و به هدفی می بنابراین داستان با ی  تغییر شروع می»
    (22 :1388 ،)بیکها « انگیزد می نهن خواننده بر

گیری پایان  در توزیع ایجاد پرسش داستانی در نهن خواننده و پاسخ دادن به آن به شکا بیکها 
کجا باید شروع کنید؟ در زمان تغییر »کند:  بندی می رسد و به صراح  چنین جمع داستان هم می

تهدید کننده  چگونه و چه وق  باید داستان را تما  کنید؟ با پاسخ گویی به پرسش داستانی، 
تواند درجات و  بدیهی اس  که خود تغییر می  (23 :)همان «که این پرسش پاسخ داده شودهروق  

ال مقدر ؤتواند آغاز مطلوب باشد، پاسخ س شدت و حدت متفاوتی داشته باشد  پس هر تغییری نمی
زمان تغییر »که پس با کدا  رخداد حکای  حا ر باید شروع شود؟ در جملات بیکها  وجود دارد: 

بینیم سعدی بهترین آغاز را و بهترین رخداد را برای آغاز حکای   به این ترتیب می «ندهتهدیدکن
، این آغاز به قدری قدرتمند و «پادشاهی به کشتن امیری اشارت کرد»انتخاب کرده اس   
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گیرد و او را به قلب  اول دس  خواننده و مخاطب را میۀ انگیز اس  که در همان چندکلم هراس
اول با آغاز تلاطم و به هم خوردن ۀ سعدی مخاطب را با همین ی  جمل کند  میماجرا پرتاب 

 معمول حیات، وارد ماجرا کرده اس ، و توانسته اس  حس کنجکاوی او را برانگیزد  ۀزنجیر

 حکایتدوم.7.2.2

میانه و ۀ شود، از نقط شروع آغاز میۀ ترین شکا خود در ی  خط ممتد از نقط ی  روای  در ساده
داستان باید با »گوید:  رسد  جودی د تون می پایان، به سرانجا  میۀ گذرد و در نقط او  می
کند، آغاز شود و  که خواننده را با سر به داخا مطلب پرتاب میآغاز دگرگونی( ۀ ) حظ ای گیرا صحنه

 ها، به ی  او  برسد، و سرانجا  در پایان با در میانه با گسترش طرح و شرح و بسط شخهی 
بندی و تما  شدن مطلب، طوری که خواننده احساس کند داستان تما  شده اس ، به پایان  جمع
    (81- 80: 1386)جودی د تون، برسد 

و غلا  که  کند، خود را با ورود غلا  به محیط نا امن و نا استوار کشتی آغاز میۀ سعدی قه
خوبی  نهد  به زاری در می ه ودیگر دریا ندیده اس  و محن  کشتی را تجربه نکرده اس  گری

با و زاری و فریاد او،  کید بر گریستنأفر دریایی غلا  و تسۀ پیداس  که سعدی با تکیه بر اد  تجرب
گرید؟ و خواننده را در  موفقی  پرسش داستانی را در نهن مخاطب ایجاد کرده اس   چرا غلا  می

در این سفر بر سر غلا  خواهد آمد؟ تعقیب سرنوش  غلا  به کنجکاوی رسانده اس   چه بلایی 
  کند  گونه مخاطب را تا پایان روای  و ارسال پیا  با خود همراه می سرنوش  او چه خواهد شد؟ و این

 م.حکایتسو7.2.۳

شود، و با پاسخ به پایان  خود در ابتدا با ی  پرسش آغاز میحکای  سو  که ی  داستان  اس  
ن آشناسی از اهمی  ایجاد پرسش داستانی و نقش  ن روای اخههکه امروزه مت نچنانآرسد   می

گویند، ناگفته پیداس  سعدی  مخاطب برای خواندن و پیگیری داستان، سخن می ۀدر ایجاد انگیز
با شعور والای هنری و خلاقی  خود، به چنین امری واقف بوده اس  و تلاش کرده اس  با 

ثیرگذار بیافریند  بدیهیس  با چنین شناختی از أایجاد پرسش داستانی، شروای پر انرژی و ت
کند و خواننده  غاز میآرا از اول بای  پرسش  داستان  خود ،پردازی و اهمی  ایجاد سؤال روای 

کمال  گیری و چگونگی شکادر فها بعدی   کند می دریاف  پیا ۀ مادآدر انتظار شنیدن پاسخ،  را
 این داستان  را شرح خواهم داد 

شخصیتوگفتگو.7.۳

خویش،  (کنش)چه در نات یا هس  خود و چه در فعا  (شخهی )ناژ وپرس»گوید:  یونسان ژوو م
او شخهی  داستانی را به نوای   (313: 1394)ژوو،  «اس  (داستان)جزء لاینف  ژانر ادبی رمان 

فعا ۀ واسط هاو معتقد اس  شخهی  داستانی ب  (312)همان: داند  بینش نویسنده میۀ دهند انتقال
روایی، به ایفای نقش ۀ   برنامبر اساس ی همانند ی  کنشگر، و شود، یعنی خود شناخته می

از جمله خود سعدی،   ن قهه،ادرس  به همین د یا، بسیاری از متخهه  (70)همان: پردازد  می
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با توجه به همین معناس  که براهنی   دانند نمایش شخهی  را در چگونگی سخن و فعا او می
ای یاف  که در آن دگرگون شدن شخهی ، موجبات دگرگونی  توان قهه مگر می»  پرسد: می

تواند چیزی جز رشد  ا دیگر را نیاورد؟ و آیا قهه میطرح و توطئه و سایر اوام ،ها دالحوادث، ج
سعدی رمان مدرن ش   بی( 264: 1393)براهنی، « و تکاما شخهی  قهرمان در طول زمان باشد؟

که  پردازی معاصر را ندارد، اما آنچنان او فرص  و امکان شخهی ، قا ب حکای  ننوشته اس  و با
دیده اس  و قهه را در مسیر  خواهیم دید سعدی شخهی  را در کنش و گفتگوی او متجلی می

 داده اس   تغییر شخهی  سازمان می

حکایتاول.7.۳.۱

  های داستانی و کنش و گفتگو گردیم و آن را از نظر شخهی  می براول  حکای  بار دیگر به ی  
آنکه قهه از آنها نا  ببرد، جلاد  های داستان: اسیر، شاه، وزیر اول، وزیر دو  و بی کاویم  آد  بر می

 و کسانی همچون سربازان و خدمتگزاران حکومتی هستند  

ظهوری همسان در داستان  ،چهار شخهی  هر چند حکای  چنان جریان یافته اس  که هر
دارند، اما در هر حال شخهی  اصلی داستان پادشاه اس ، چرا که حکای  را او با دستور خود 

برد  و همین خود باز بیانگر این اس  که  کند و سرانجا  با قضاوت خود به پایان می شروع می
کند و  شهریاران و حکومتیان ارسال میخود را به سیاستمداران و ۀ راوی یعنی سعدی، پیا  و  اید

دهد که توانسته اس  پیا  را که دادن حق  با قضاوت و سخنان شاه و پایان حکای  نشان می
پوشی از وزیر اول و مهما گذاشتن تلاش وزیر دو  اس  در جان حاکم  زندگی به اسیر و چشم

  در جه  احترا  به حیات ش  پیا  اساسی داستان در تشویق و تعلیم سیاس سیاسی بنشاند  بی
 گوید:   باختین میانسان و جاری کردن زندگی اس   

نخس  اینکه اثر  ؛شود هنری به دو گونه و در دو جه  با واقعی  مرتبط میۀ هر آفرید»
از اجرا و دریاف  اثر سم  یافته  خاصی هنری به سوی شنوندگان و گیرندگان و به سوی شرایط

ای خاص  به اصطلاح از درون و توسط محتوا و مضمون خود به گونه اس ، دیگر اینکه اثر هنری
خاص خود، به سوی زندگی و به ۀ شیو گیری شده اس   هر نوع هنری به  به سوی زندگی جه 

  (131 :1391)تودوروف،  «سوی رخدادها، و مسائا آن سم  یافته اس 

خا  استعداد  ۀماد»: یگرابرت م  به قول شناسد،  می امیقاًسعدی که کلمات و زندگی را  
از وزیر اول،   (20 :1382)م  گی،  «گویی خود زندگی خا  استعداد داستانۀ ادبی کلمات اس ، و ماد

او یه او در دوس  ۀ انوان سه شخهی  دیگر داستان در ارسال پیا  که از اید وزیر دو  و اسیر به
 :  جوید د، یاری میزخی ها برمی داشتن زندگی و شناختن حق زندگی انسان

زور در دهان شخهی   نشان بده اس   هرگز کلمات را به ! کلید موفقی ، اصا مشهورِ نگو»
های واقعی و  ها به شیوه های واقعی به ما نشان بدهید که در آنها آد  نگذارید    بلکه صحنه

    (219 :1382)م  گی،  «کنند زنند و رفتار می طبیعی حرف می

 ۀهای حکایتش را در مکان واحد، در ی  حادث آد  نویسی خود، استعداد والای قههسعدی با 
ای که در گذشته اتفاق افتاده  دهد و بدون اینکه نقا ی بکند و از حادثه واحد، در کنار هم قرار می
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ۀ اس  به ما خبر بدهد، با نزدی  شدن به مو وع و دور شدن به موقع از صحنه، به وسیل
یابد و جملاتی که راوی با افعال ما ی در  در زمان حال در بین  آنها جریان میگفتگوهایی که 

های داستان  خواند و به آد  گیرد، مخاطب را به تماشای صحنه فرا می ترسیم صحنه به کار می
 دهد هرکدا  به ابراز شخهی  خود بپردازند    اجازه می

نویسنده را با کم  گرفتن از گفتگو و دهد و  د تون از نقا ی زیاد پرهیز میهمچنان که  
با گفتگوی  سعدی نیز  (55 :1389)د تون،  کند حادثه به تلاش در نشان دادن اتفاقات داوت می

ها، ما را در برابر ی   های برآمده از این سخن ها و ایجاد حادثه منطقی و به موقع شخهی 
شود، با دشنا  دادن اسیر  شروع مینشاند، نمایشی که با دستور پادشاه  ای می نمایش ت  صحنه

انگیزی وزیر  با فتنه شود و های داستانی نزدی  می جویی وزیر اول به حا گره گیرد با چاره او  می
د  م  گی در یاب پادشاه پایان می ۀان دوستانرسد و سرانجا  با قضاوت انس دو  به بحران می
 گوید:   پردازی می رابطه با شخهی 

آنها را  ،گیریم های خا  تخیا و مشاهده را از هرجای ممکن می انسانی ، تکههایی از  ما تکه»
دهیم   نامیم جای می کنیم و سپس در مخلوقاتی که شخهی  می بر اساس ابعاد متضاد مرتب می

های ماس  اما شناخ  شخهی  باطنی در جای دیگری حاصا  پردازی مشاهده، منبع شخهی 
    (253 :1382)م  گی،  «ینی قوی در خودشناسی اس آفر هر نوع شخهی ۀ شود  ریش می

دهد  پردازی را به نویسنده نمی شکی نیس  که ی  حکای  کوتاه، فرص  و امکان شخهی 
کلامی روای  اشاره  ۀال  و معلو ی رخدادها و زنجیر ۀاما از آنجا که در تعریف پیرنگ به رابط

ان ریشه در شخهی  باطنی یعنی های داست کردیم و هم از آنجا که املکرد درس  آد 
ال  و معلو ی پیرنگ ۀ کند خهیه شناسی آنها دارد، سعدی با قدرت تما  تلاش می روان

شناسی  روان محکم و قوی ال  و معلو ی رفتار آدمیان، که برآمده ازۀ با خهیه حکایتش را
 ۀمینهای روایتش، برآمده از شخهی  باطنی و ز های آد  نهاس ، طراحی کند تا کنشآ

 ها باشد    شناسی وجودی آن روان

دید سو  شخص، روای  داستان،  ۀجوید، او با زاوی برای این منظور او از دو زاویه دید سود می
دهد و تسلط خود بر رخدادها و تسلسا ال  و معلو ی  حوادث و گفتگوهای صحنه را نشان می

ۀ زاویۀ مزی  او ی» :به بیان بیشابدید اول شخص ۀ کند و با زاوی آنها را در توا ی زمان حفظ می
دید اول شخص، بین ۀ دید اول شخص بر سو  شخص، در میزان صمیمیتی اس  که زاوی

دهد، و  کند، اول شخص حضور دارد و آشکارا واکنش نشان می ها ایجاد می خواننده و شخهی 
دید اول ۀ   بیشتر در زاویافتد  برای ایجاد صمیمی گوید چه اتفاق می خود شخهاً به شما می

)بیشاب،  «ها را تغییر داد طول جمله)همچنین( توان همان داستان را از گذشته به حال و  شخص، می

1378: 210)    

کند  انوان راوی صحنه، در مواقع  زو  روای  و کنش داستانی را قطع می گونه سعدی به این
واقعی  ۀبودن اتفاقات، اقدا  به ترسیم چهرو برای باورآفرینی بیشتر، و نشان دادن منطقی 

مکتبی ۀ کند، او که تربی  یافت شناسی آنها در کنش داستانی می های روان ها و انگیزه شخهی 
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کند، من ارف نفسه فقد  اس  که انسان را حتی قبا از شناخ  خدا، به شناخ  خود داوت می
ها و اواطف  ان و احساسات، هیجانی  شاار بزرگ، اارف به انسۀ او که در مرتب ارف ربه، و

شود و با استفاده از  هایش، خود در صحنه حا ر می انسانی اس ، در توصیف د یا رفتار شخهی 
درستی درباره  گوید، به کند، آنجا که اسیر دشنا  می دید اول شخص با مخاطب صحب  میۀ زاوی

 دهد که:   این اما تو یح می

 /ید هر چه در دل دارد بگوید، وق   رورت چو نماند گریزاند هر که دس  از جان بشو گفته»
آغازد، هوشمندانه در توصیف  انگیزی می و آنجا که وزیر دو  فتنه «دس  بگیرد سر شمشیر تیز

را که برخاسته از  گونه رفتار او و بدین« وزیر دیگر که  د او بود»گوید:  شخهی  او می
دوستانه، آشکارا  طلبانه و انسان های حقیق  نگیزههای شخهی و جناحی و حزبی اس ، نه ا رقاب 

های روحی و  دوستی و زمینه اندیشی، انسان دهد  وزیر اول با توجه به مثب  به مخاطب نشان می
گونه که مولانا  رود و همان های دشنا  اسیر، به سراغ باطن پاك خود می اش، در زمزمه روانی
اسیر ۀ شود، در واقع خود را در آین خیزد یار اسیر می برمیگوید با توجه به ظنی که از باطنش  می

های  شنود، اما وزیر دو  که به دنبال رقاب  های قرآنی را در صدای او می کند و آیه منعکس می
کند برای به زمین زدن رقیب  شخهی و شاید جناحی خود اس ، حقیق  را ابزاری میۀ سودجویان

ای خواهد  هم نیس  که رسیدن به این هدف چه هزینهشغلی، سیاسی و اداری خود  برایش م
وزیری و از دس  دادن جان انسانی خواهد شد  ۀ ی ی  همکار در مرتبیداش  و بااث رسوا

 انوان آد  اول قهه با شخهیتی محکم، ای آگاه و مسئول پادشاه را به انوان نویسنده سعدی به
ابزاری از  ۀسالاری و استفاد نگونه که غوغاآ آفریند، مدبر و دوستدار انسان و حق حیات بشر می

سخن از ۀ در ادام شود  دهد و او موفق به گرفتن تهمیم درس  می حقیق  حتی، فریبش نمی
ها، در  روانی شخهی  این ابعاد پنهان وۀ زیبایی قهه به معنای امروزین، همین بس که هم

ود به تحلیا حکای  سو  قهه رجوع ش گ درو)در خهوص نقش دیا  آشکار اس  نها کاملاًآهای  گودیا 

ها و محتواها و نظریاتی از این دس  اس   مضمونۀ گونه و ارائ ش  تلاشی این بی  (بخشهمین 
 دهد    پردازان نامی قرار می صف روای  که او را در

حکایتدوم.7.۳.2

 ال  و معلو ی، وۀ ای مسافر  و باز رابط های حکای  دو  پادشاه، غلا  و حکیم اس  و اده د آ
ترسد و  ها متجلیس   غلا  دریا ندیده اس ، می جریان طبیعی زندگی، در رفتار و کنش شخهی 

در برابر این حادثه پادشاه با صبوری، شرمنده  شود  و فریاد او می داد همین ااما گریه و زاری و
های  دهد آد  میکند و اجازه  ها تحمیا نمی شود سعدی چیزی را بر شخهی  اس   مشاهده می

 مده از شخهی  باطنیشان را بروز بدهند  آداستان کنش طبیعی بر
به  شوند و از روی د سوزی وارد اما می نجا که مرد  اادی هستند، سر خود وآدیگران از 

نوب  به دخا    شوند  نجایی که مرد  اامی هستند موفق نمیآو از  پردازند، را  کردن غلا  میآ
اینجاس  که سعدی با ی  حرکتی ظریف، رسد   رهیخته و دانشمند اس ، میفحکیم که انسانی 

شناسی شخهی  و  کشد، و توجهش را به شخهی ، روان را به رخ می نویسی خود توان قهه
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گذارد:  ده از روان شخهی  و نقش گفتگو در افشای باطن شخهی ، را به نمایش میمآکنش بر 
شود، او نخس  رخه    م اس ، خودسرانه وارد اما نمینجا که انسانی فرهیخته و ااآحکیم از 

را در  کند که سعدی با نزدی  کردن خواننده به صحنه، او طلبد، و همین فرصتی ایجاد می می
  فرمان اگر»کند:  دهد که متان  پادشاه و فرهیختگی حکیم را افشا می گی قرار میوجریان دیا 
شناختی که از  حکیم با «غای   طف و کر  باشد  را به طریقی خامش گردانم، گف : دهی من او

کند و پادشاه بزرگواری خود را در پاسخی  فرمان دادن استفاده میۀ مخاطب خود دارد، از کلم
 دارد  خا عانه ابراز می

کند، در  ور می گ را با کنش حکیم که غلا  را در میان اموا  غوطهونگاه سعدی این دیا آ
را با  پردازی طبیعی و سا م خود کند و شخهی  کاما می رساندن قهه به او  بحران،

 گذارد  به نمایش می ها روان آد  و رایج زندگی های طبیعی و مده از موقعی آهای بر  گودیا 

حکایتسوم.7.۳.۳

حکای  سو  فقط ی  گفتگو اس ، ی  پرسش و ی  پاسخ  به این ترتیب باید گف  یکی از 
کند  قبا از اینکه  دبیات را سعدی با این داستان بسیار کوتاه خلق میهای جهان ا بهترین مینیمال

 کوتاهی به گفتگو و نقش و املکرد آن در روای  داستانی لاز ۀ به خود حکای  بپردازیم، اشار
ها را  گذارد و شخهی  مایه را به نمایش می دهد و درون گفتگو پیرنگ را گسترش می» :اس 

   (319 :1367)میرصادقی، « برد پیش میکند و اما را به  معرفی می

آید،  انوان آرایش و زین  داستان به کار نمی دهد که گفتگو تنها به او در ادامه تو یح می
برد  همچنین گفتگو در ایجاد احساس طبیعی  بلکه اما داستانی را در جه  معینی پیش می

 کند   یسزا بازی م بودن صحنه، واقعی بودن و نمایشی بودن آن نقشی به

رسانی گفتگو و اینکه گفتگو  قادری در سخن از گفتگو، در  من اشاره به نقش اطلاعالله نهرا
ۀ بایستی اطلااات داستانی را خرد خرد،  به مخاطب ارائه دهد و با معرفی باطن شخهی  به ارائ

کمال گفتار در آن اس  که روشن و وا ح باشد و »نویسد:  های داستانی کم  بکند می شخهی 
    (317 :1380)قادری،« در این حال سب  و مبتذل نباشد

تا مرد سخن نگفته » :طلبد یاری میسعدی  ازن از نقش گفتگو در داستان ایرانی، در سخ 
ایب و هنرش نهفته باشد  افهح ا متکلمین ما، که مرد سفرهای دور و دراز بود و صیاد  /باشد 
گفتگو یا  ۀدقیق زندگی به نقش ویژۀ از طریق مشاهدها پیش از تو د رمان،  های یکتا، قرن تجربه

ها با سخن گفتنشان  به تعبیر او سخن گفتن پی برده بود  و آموزش داده بود که شخهی 
    (92 :1364)ایرانی،  «سازند های درونی خود را، ایب و هنر خود را آشکار می واقعی 

نقش مهم او در زندگی انسان ش  سعدی با توجه به شناخ  دقیقی که از سخن گفتن و  بی
بهتر ۀ و روابط او با دیگران و جامعه داشته اس  به خوبی توانسته اس  از این انهر در ارائ

تردید او با توجه به نقش گفتگو در پیش بردن اما و  بی  های داستانی خود سود ببرد روای 
اسخ بنیاد نهاده کنش داستانی، این حکای  خود را بر اساس ی  گفتگو، ی  پرسش و ی  پ

و  یکن دید  که     نکرد: خطایی معلو -که بند فرمودی؟  وزیران پدر را چه خطا دیدی»اس : 



 81 گلستان ازشناختی سه حکایت  تحلیل روایت

 

من ااتماد کلی ندارند، ترسید  از بیم گزند خویش،  ایشان بیکرانس ، و بر اهد مهاب  من در دل
تو ترسد بترس اند: از آن کز  آهنگ قهد هلاك من کنند، پس قول حکما را کار بستم که گفته

   (33 :1368، )سعدی« وگر با چنو صد برآیی به جنگ /ای حکیم

های کوتاه سعدی اس   سعدی تما  کنش داستان را به  انگیزترین داستان این یکی از شگف 
ی  دیا وگ گذاشته اس ، او از گفتگو در نهای  ظرفی  آن سود برده اس   اجازه بدهید داستان ۀ اهد

را بر اساس این پرسش و پاسخ، بازسازی کنیم   ها های شخهی  کنشال  و معلو ی ۀ را یعنی زنجیر
 پادشاهی مرده اس ، آغاز تغییر  فرزند او به قدرت و حکوم  رسیده اس ، بسط داستان  

افکنی و شروع بحران  پادشاه  اند، گره به اصطکاك رسیده فرزند،رد با در برخو وزیران پدر
اند و با  را داده اس ، او  بحران  آنان را دستگیر کرده آنانتور بازداش  و زندانی کردن جوان دس

ی  دهد شخه پرسند و پاسخی که او می اند، حال از هرمز ال  را می غا و زنجیر به بند کشیده
نگر اس ، تیزبین و  که با سخنان حکیمان دمساز اس ، آینده شخهیتیکند:  شاه جوان را افشا می

زفهم اس ، همچنین در اما و کنش هم سریع و پیشاهنگ اس   چرا که در جوابش روشن تی
اس  که او به استناد قول دانشمندان سیاسی، زودتر جنبیده اس  و قبا از اینکه زیردستان اقدا  

 بکنند او ابتکار اما را به دس  گرفته اس    

خوبی روشن اس  که  ه بنگریم بهشکی نیس  که بنده خا ق این داستان نیستم و اگر منهفان
های منطقی داستانی، در داخا این دو پرسش و جواب پنهان اس  و من فقط آنها  این کنشۀ هم

ا   هنر سعدی و شگفتی آفرینش او، او که در کم گفتن، و گزیده گفتن و راای   را بیرون کشیده
ای  اجتماای و تجربیات فکری ااجاز به استادی شناخته شده اس ، با تعمق و اندیشه در تجربیات

های داستانی در  ال و جوابی را بیافریند که در دل آن این کنشؤکه داشته اس ، توانسته اس  س
فرهیخته، اها تأما و فهم و شناخ ، به راحتی جان ۀ خوانندتخیا خواننده، ا بته  نهن و

رد اما داستانی، سم  و سو اطلااات، پیشبۀ شوند  او از گفتگو در جه  ارائ گیرند و زنده می می
مه با هم در ی  جا بهره برده های داستان، ه دادن به جریانات و افشای باطن و شخهی  آد 

ادبیات،  ترین معانی، به جهان فرهنگ و ترین داستان جهان را با امیق و توانسته اس  کوتاه اس 
 هدیه کند 

گیرینتیجه.8
را در ابعاد گوناگون قلم او جستجو شهرت جهانی سعدی خود راز ۀ پژوهشگران هری  به نوب

او این راز را در آشنایی او با   در این میان سخن باربیه دومنار قابا توجه اس  اند، کرده
 کند   شناسی جهان مدرن بیان می زیبایی

درستی باید گف  سعدی به  به ،همانطور که در تحلیا تفهیلی این سه حکای  گلستان دیدیم
که دنیای مدرن را پردازی  های قهه و روای  مهارت ی و به د یا شعور والای هنری،ریزغ شکا

او به طور شهودی با پیرنگ و انواع چینش  دانس   می، کند بط و بیان میتازه آنها را کشف،  
غاز، گره افکنی، رساندن داستان به او  و بحران، آوقایع داستانی، اصا غافلگیری مخاطب، 
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منطقی با صحنه، و دور و نزدی  شدن لاز  ۀ ایجاد فاصل فرود و پایان داستان، گشایی و گره
 شنا بوده اس  آبهتر مطلب، ۀ برای ارائ

گ و گفتگو در نمایشی کردن صحنه و داستان بیش از همه وتر او به نقش دیا  از همه مهم
پرده برداشته ها  د آحتی در سخنانش از نقش گفتگو در افشای شخهی  باطنی   واقف اس 

ماند، از گفتگو در افشای  سخن نگوید ایب و هنرش پنهان می او که معتقد اس  تا مرد اس  
های  د آپردازی  ش و به طور کلی در شخهی ا یهای داستان شناسی شخهی  باطن و روان

ایجاد صحنه و نشاندن  اطلااات لاز  به مخاطب وۀ حکایات و پیش بردن حرک  قهه و ارائ
 ثیر روانیأدید و تۀ نویس معاصر با زاوی برد  او همچون ی  رمان سود می، در بطن ماجرامخاطب 

بردن از  همچون ی  کارگردان معاصر سینما به تقطیع صحنه و سودو افعال و قوااد دستوری، 
این موارد با مهارت تما  سود ۀ و از هم ،شناس آشناختی آن در اجرای ماجرا  ییزیبا ۀفاصل
ۀ گیرند انوان فرستنده، پیامی را ارسال بکند و آن پیا  را در جان و دل خواننده و به جوید تا می

روای ، مخاطب را به درگیری فعال با اثر  با استفاده از فنون قهه و او با زیرکی و پیامش بنشاند 
گلستان گفته اس  تما  و کاما شدن اثرش را به خوانش ۀ که در مقدم رساند و همچنان می

درس  همان کاری که  کند، اکمال فرایند خلاقی  سهیم می را در گونه او این سپارد و می مخاطب
گلستان، در  از این رو باید راز توفیق قلم سعدی را در هنر نوشتن جهان مدرن در صدد آن اس 

 پردازی دانس   قوااد روای  داستانی وادبیات شناسی  زیبایی او برۀ ا عاد وقوف خارق
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خیالتواروهنددرکتابتاجرانیروابطالیوتحلیخینقدتار

(ی)براساسنسخهچاپسنگ

 کریم نجفی برزگر
 k.najafibarzegar@ut.ac.irرایانامه:  ، تهران، ایران.دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

 چکیده اطلاعات مقاله

 باه  دیربااز  از هاا  آن مردماان  که هستند جهان تمدن بزرگ خاستگاه دو هند و ایران پژوهشی نوع مقاله:
 مشاابه  فرهنگی های ریشه و مشترک منشأ داشتن و قومی و نژادی های قرابت دلیل
 دسات  و داد و وآماد  رفات  و تعامال  در یکادیگر  باا  ها هزاره طی طولانی همسایگی و

 آثاار و اساناد   میاان  در کهان  سارزمین  دو ایان  مردمان روابط آغاز موضوع. اند بوده
. اسات  ماناده  مساکو  تاا داد قابال تاوجهی      قااره  شاهه  محلی های تاریخ و فارسی
 و دماسای  کتاب ،رساند می اساطیری دوران به را روابط این آغاز که منهعی ترین مهم

. اسات  طوسای  فردوسای  دکیم ابوالقاسم ،ایران بلندآوازه شاعر اثر شاهنامه جاویدان
 .زد رقام  را پژوهش این قاره شهه در فارسی آثار سایر در دقیقتی چنین درک ضرور 
 محماد  میارزا  نگاشاته  التاواریخ  تاا   ،شاده  تاألی   هناد  در کاه  نایااب  نسخ از یکی
 نخساتین  از هناد  تاریخ ۀدربارق.  ۱۳۱۰ در را خود اثر که است شیرازی الکتاب ملک
 رویدادهای شرح ضمن و کشیده تحریر ۀرشت به هند در بریتانیا دکومت زمان تا ایام

 باا  تحقیا   ایان . اسات  کرده  اشاره هند تاریخ بدو از کشور دو این روابط به تاریخی
 رواباط  ایان  انجاام  و آغاز چگونگی و مزبور ۀنسخ نگاه از روابط این بررسی ضرور 
 محتاوایی  وسقم صحت که دهد پاسخ اصلی پرسش این به کرده تلاش ها هزاره طی
 از هاد   ایان  باه  رسیدن برای .چیست متن این ارزش درجه و است چگونه اثر این
 ای کتابخاناه  و اسانادی  روش نیاز  و کتااب  بررسای  و نقاد  و توصیفی تحلیلی روش
اسات،   دیا کأقابال ت   یتحق نیاز ا یبند در مجموع آنچه در جمع .است شده  استفاده

روشان نماودن    زیا و هناد و ن  رانیا روابط ا یابی شهیاثر در ر نیروشن کردن ارزش ا
 دیا کأباا ت  سندهیروابط است. نو نیبه تداوم ا نیمردمان دو سرزم ازیو ن یشد  دوست

 روابط قدمت و ارزش آن را نشان داده است. نیبر هم

(85-97) 
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مقدمه.1
 یعنی جهان بزرگ تمدن دو گذاران پایه به تاریخ در که هستند سالی کهن سرزمین دو هند و ایران
 بزرگی بخش سرزمین دو این پیشین مردمان. دارند شهر  سند دره تمدن و باستان ایران تمدن
 های سرزمین در خویش اصلی خاستگاه از میلاد از پیش دوم هزاره از که بودند آریایی اقوام از

 بعدها و کوچیدند تر جنوبی گرم های سرزمین سوی به رالآ دریاچه و قفقاز های کوه شمال سرد
 ،رو ازاین. کردند مهاجر  ایران و هند سرزمین دو به و شدند سرازیر ایران فلا  به اندک اندک

 در. یابد تداوم آریایی بزرگ قوم دو این مراودا  تا شد باعث سرزمینی و قومی همهستگی
 هند بزرگ تیموریان دوران در چه فارسی، زبان به که خطی نسخ همانند سنگی چاپ های کتاب
 هند و ایران روابط مورد در ،اند شده تألی  هند در بریتانیا هند ۀدور در دتی و آن از بعد چه و

 الکتاب ملک محمد میرزا اثرالتواریخ  تا  کتاب منابع این از یکی. اند نگاشته مطالهی دال فراخور
 تلاش مقاله این. است درآمده تحریر ۀرشت به هند بر بریتانیا تسلط دوران در که است شیرازی
 .نماید تحلیل و  تجزیه و نقد را آن و بررسی اثر این نگاه از را هند و ایران سیاسی روابط تا دارد

 و بوده موث  غیر موارد برخی در رسد می نظر به اثر این مطالب که است این بر نگارنده فرضیه
 مطالب وتحلیل تجزیه و ای کتابخانه منابع از تحقی  این برای .ندهست تر نزدیک واقعیت به کمتر
  .است شده برداری بهره منابع دیگر برخی با مقایسه و موجود

التواریختاجمعرفی.2
 محمد میرزا اهجعالی ۀنوشت (ق ۱۳۱۰) السیر سلاله /التواریخ تا  /هندوستان تاریخ فی الزمان زینت
 ۀمقال. است شده  نوشته خاتمه یک و مقاله چهار در اثر این .شیرازی صادب خان الکتاب ملک
 پیش که سلاطینی و آدم آفرینش و عالم ادوار درباره هندو دکمای عقاید در فصل سه در نخست

( ص) پیامهر هجر  زمان تا نوح طوفان از پس که روایانی فرمان ،کردند می زندگی جهان در آدم از

 امیر از تیموریان ۀدربار فصل هجده در آن دوم ۀمقال. است هند در اسلام پیدایی و کردند دکومت
 پایان تا خان علی سعاد  از اوده شاهان درباره فصل دوازده در سوم ۀمقال، شاه بهادر تا تیمور

 هند داکمان ۀدربار فصل چهار و  پنجاه در چهارم ۀمقال و( ق ۱272 -۱26۳) شاه علی واجد دکومت
 سال در نامه سلطان های نام به دیگر اثر دو با همراه اثر این. است ها انگلیسی غلهه زمان در

 .(659 :۱۳8۰، پور اسماعیل) است رسیده چاپ به یبمهئ در .ق ۱۳۱۰

نویسندهمعرفی.2.1

 در و شد متولد شیراز در .ق ۱269 سال در رفیع محمد فرزند ،شیرازی الکتاب ملک محمد میرزا
 نوشتن به ارزشمند اثر چندین تدوین و تألی  از پس و کرد مهاجر ( بمهئی) هند به .ق ۱285
 در و نامید السیر هسلال و التواریخ تا  /الزمان زینت را خود تازه اثر و پرداخت هند تیموریان تاریخ
 .(7۱: ۱۳8۱ منزوی،) نمود منتشر سنگی چاپ صور  به بمهئی در .ق ۱۳۱۰ سال
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التواریختاجتاریخیارزش.2.2

 ۀرشت به شیرازی الکتاب ملک محمد میرزا قلم به هندوستان در .ق ۱۳۱۰ سال در نسخه این
 وقایع نوشتن، نویسنده تلاش ،کتاب مطالب عمده و بندی فصل به عنایت با. است درآمده تحریر
 بابر محمد ظهیرالدین ظهور با که است (هجری 9۳2-۱274) هند تیموریان سلسله سیاسی تاریخی

 آوردن دست به برای او ناتوانی از بعد و شد آغاز گورکانی تیمور نوادگان از (ق 887 -9۳7)
 تیموریان) بابریان دکومت و تصر  را دهلی و تاخت هند به جا آن فتح قصد به ،غزنی وتخت تا 

 از بعد الکتاب ملک .(۱9-2۰: ۱۳64 ،اصغر آفتاب) کرد تأسیس ،ق 9۳2 در را( اعظم مغولان /هند بزرگ
 علمی و فرهنگی محیط با آشنایی و تاریخی های کتاب تدوین و تألی  و هند در اقامت سال 25
 اندیشه صادهان و دانشمندان با نشینی هم و دیار آن های کتابخانه و منابع به دسترسی و کشور آن
 اثری نظر این از و زدهالتواریخ  تا  نگارش به دست ،تیموریان ۀدربار کافی اطلاعا  آوری جمع و

 .است آورده پدید شایسته

مطالبتدوین.2.3

 چهاردهم سده در که است هند تیموریان سلسله ۀدربار تاریخی های کتاب از یکی التواریخ تا 
 و است اهمیت شایان تدوین روش لحاظ از تاریخ این. است شده  تدوین جدید روش به هجری
 مطلوب ای اندازه به آن مطالب نگارش شیوه. باشد می نمونه و سرمش  ینوع  هم تواریخ برای
 کتاب خان  زمان خان غلامحسین ازجمله بعدی مورخان از بسیاری که گرفت قرار آیندگان طهع
 (مقدمه: ۱۳77 زمانخان،خان )به رشته تحریر در آورد.  آن اساس بر را خود آصفیه گلزار

اثرنویسندگیسبکوهاویژگی.2.4

 ۀدور ادبی و تاریخی متون بهترین از انشاء استحکام و کلما  روانی لحاظ از کتاب نگارش سهک
 گیری بهره با آن جای جای و روشن و ساده سهکی به کتاب. رود می شمار به هند تیموریان از بعد
 ،دانسته مناسب نویسنده که جا هر همچنین. است درآمده نگارش به، سجع مانند ادبی صنایع از

 (۳4ق:  ۱۳۱۰ ،شیرازی الکتاب ملک) است افزوده اثر جذابیت به و کرده مزین ابیاتی یا بیت با را مطلب
به سهک بینابین  ،های بلاغی درآمیخته است و از این روی که سادگی متن و مفهوم را با جاذبه

 نزدیک شده است.

هندوایرانروابطیابیریشهمنظوربهاثرمحتواییبررسی.3

هندوایرانروابطاولۀدور.3.1

 مهسوط شردی ادامه در و است بخش هستی خال  و جهانیان پروردگار ثنای و دمد در اول فصل
 گیری شکل و هندویی شناسی هستی و آدم بنی خلقت و عالم ادوار مورد در دهن دکمای عقاید ۀدربار
 زمان تا( ع) نوح دضر  طوفان از بعد هند سلاطین ۀدربار دوم فصل. شود ارائه می اجتماعی طهقا 
 بعد جهان از بخش این تاریخ به فصل این درالتواریخ  تا  مؤل . است ایشان دولت زوال و هجر 

 سام، که را خود پسر سه هر( ع) نوح دضر  که نویسد می ،کرده  اشاره نوح طوفان فرونشستن از
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 آبادانی به و کرد سفر جنوب سوی به ردام .فرستاد مسکون ربع اطرا  به ،داشتند نام ردام و یافث
 ،دهش ،سند ،هند های نام به ؛آمد وجود به فرزند شش وی از. گماشت همت سرزمین آن اراضی
 یافت شهر  نام همان به که ندکرد بنا خود نام به شهری ایشان از یک هر و وبهن و هرمز ،افرنج

 نهروال و دکن ،بنگ ،یورب های نام به پسر چهار ،هند فرزندش از .(۱9 :ق ۱۳۱۰،شیرازی الکتاب ملک)
 چهار این از. مشهورند نام همان به امروز تا که نهادند بنا شهر چهار خود نام به نیز اینان و ماند باقی
 مؤل  ،ترتیب بدین. (همان) بنگاله ا ،کنه بهرو ، ،تلنگ مرهت، ازجمله آمده وجود به فرزندانی، پسر
 نسب و دانسته نوح دضر  اولاد و فرزندان به منتسب را هند طوای  و شهرها تمام آمدن وجود به
 پادشاهی سلسله نخستین مورد در وی. است کرده متصل دضر  آن به را سرزمین آن شاهان ۀهم
 :طوفان از بعد که کسی اول که نویسد می هند در

 در بود نوح بن امد بن نده بن پورپ بن کشن ،برفراشت سلطنت رایت وستانهند مملکت در»
 از رأی دصافت و خاطر ذکاو   هب که آمد پدید هند بن نگی نسل از نامی برهمن روزگارش
 تلقین مردم بر نوشتن و خواندن و درودگری و گری آهن صنعت و جستی پیشی روزگار ابنای
 نیاوردی او رکاب تحمل توانایی اسب هیچ که داشت عظیم غایتب ای هجث گویند کشن را کردی
 شهر گذاشت بنا هند در که شهری اول .شد می سوار ها آن بر کرده رام را ودشی پیلان لاجرم

  .(۱9- 2۰ همان) «بود ودهآ

 وی ازپسر  وهفت سی و کرد سلطنت و عمر سال چهارصد ددود کشن که است معتقد مؤل 
 آبادانی در پدر از بیش و نشست دکومت مسند بر تر بزرگ فرزند مهارا  ها آن میان از و ماند باقی
 پیوسته و بود معاصر ایران اساطیری پادشاهان ،فریدون و جمشید اب و کرد کوشش زرع و کشت و
 ،رنجیده وی از اش برادرزاده آخر در اما ؛داشت می سلوک و داد و محهت طریقه ایران پادشاهان با
. بود گرشاسب زابلستان فرمانروای لیکن ،بود ضحاک ایران پادشاه وقت آن در و رفت زابلستان به

 بزرگ هیسپا با دانسته صلاح به را وی بازگشت گرشاسب برد پناه وی به مهارا  برادرزاده چون
 آن از بخشی و تاخت هند به مهارا  برادرزاده. نمود همراهی را او خود و کرد هند روانه را او

 راضی خود از را او و داد او به را هند از بخشی ناگریز مهارا  سرانجام و کرد غار  را سرزمین
 بازگردد کشورش به کرد درخواست وی از و فرستاد جواهر و زر از هدایایی گرشاسب برای و کرد
 . (2۰ق:  ۱۳۱۰ شیرازی، الکتاب )ملک

 نظر این از و کرده  اشاره هند و ایران روابط نخستین به که است متنی ترین موث  التواریخ تا 
 دو هر تاریخ در اساطیری دوران به توان میالتواریخ  تا  بر تکیه با را ایران و هند روابط قدمت
 .داد نسهت کشور

هندوایرانروابطدومۀدور.3.2

 (نوح طوفان) بعدازآن صدسالهفت ددود نوح دضر  ادفاد و اولاد سلطنت به ایران کمک دومین

 امور در وی های خواهی زیاده دلیل به مهارا  ارشد فرزند کیشوا  فرمانروایی زمان در. افتاد اتفاق
 های پایه و افتاد مملکت در شورش و سرپیچیدند وی هایدستور از دکن داران زمین، مملکت
 گرشاسب از ،ندید شورشیان برابر در مقاومت تاب خود در که کیشوا  .لرزید وی سلطنت
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 به فراوان اهپس با را نریمان سام گرشاسب .بشتابد وی سلطنت نجا  و ییار برای کرد درخواست
 نریمان اتفاق به و یافت تسلط دکن بر مجدداً و کرد دلگرم را کیشوا  ،اهپس این. فرستاد وی یاری
 و فرستاد گرشاسب نزد شایسته هدایای و تح  با را نریمان و نشست تخت بر بازگشته دکن به
 .(2۰: همان) کرد دکومت هند در استقلال با سال دویست تا خود

هندوایرانروابطسومۀدور.3.3

 دانشمند مردی عاقل وی. شد هند وتخت تا  صادب رأی فیروز او بزرگ فرزند ،کیشوا  از بعد
 ۀبهر زمانه فنون جمیع از و داشت می خوش دکما موافقت و علما با مصادهت به را روزگار و بود
 ،دکومتش از سال 59 ددود از بعد (2۱ق:  ۱۳۱۰ شیرازی، الکتاب )ملک بود کرده داصل کافی

 قانون آن و کرد استوار مود  آیین نریمان با رأی فیروز و کشید جاوید سرای به رخت گرشاسب
 فریدون دربار به نیازی عرض گهگاه وی .نمود برقرار نریمان با ،بود میان در گرشاسب با که
 سام دقوق ،شمرده ضعی  را وی رأی فیروز .نشست ایران تخت بر منوچهر اینکه تا فرستاد می

. شد متصر  را سرزمین آن و تاخت پنجاب بر بسیار سپاه با و نهاد بر طاق نسیان را نریمان
 اریکه بر افراسیاب که سلطنتش از ششم و پانصد سال تا و ساخت دارالملک را جالندر سپس
 افراسیاب به شد مصمم ،بودند ترسیده ایرانیان که  ناگم این به ،داشت استقرار سلطنت
 با و فرستاد افراسیاب نزد چند هدایایی با ،نوشته مهرآمیز ۀنام ،تصمیم بنابراین ؛کند درازی دست
 عزم و رسید رشد دد به دستان رستم که نگذشت دیری اما ،کرده محکم دوستی رسم وی

 و نیاورد ایستادگی تاب ،بود شده میدانا افراسیاب کمک از که رأی فیروز. نمود پنجاب استرداد
 تعاقب بدون و نشاند خود از داکمی محل هر در و گرفت را پنجاب نهرد بدون رستم و گریخت
 5۳7 از بعد جا همان و گذراند کوهستان در را مدتی چند رأی فیروز .برگشت ایران به رأی فیروز
 .(2۱: همان) درگذشت سلطنت سال

هندوایرانروابطۀدورچهارمین.3.4

 رسیدن برای را فرزندانش او بی وفایی دلیل به رأی فیروز درگذشت خهر دریافت محض به رستم
 و نشاند تخت بر ،داشت نام سور  که را هند سرداران از یکی و ندید شایسته هند دکومت به
 پاسدار بود زنده که زمانی تا و ساخت تختگاه را قنّو  شهر سور  .برگشت زابلستان به خود

 .نشست تخت بر بهرا  نام به وی ارشد فرزند سور  از بعد( 2۱ :همان) بود رستم دقوق و درمت
 کار در علت همین به و بود خودرأی اما ؛کرد موسیقی علم صر  را خود روزگار بهرا 
 در امور زمام و کرد غلهه او بر نام کیدار برهمنی نتیجه در. درگرفت شورش و فروماند مملکت
 شاه ،کیکاوس دربار به شایسته هدایای ارسال با و برد کار هب پیشین رسم کیدار .گرفت دست
 چاکری و بندگی اظهار کیکاوس به نسهت بود زنده تا و نمود جلب خود به را او محهت ایران
 و شورید کیدار بر شنگل نام به مردی ،سیاهی دراز سالیان گذشت از بعد .(22: همان) کرد می

 هند اهل که نویسد میالتواریخ  تا  مؤل . نشست هند تخت بر خود و داد شکست را او عاقهت
 جلوس زمان از ،است دماسی دوران از بعد هند واقعی تاریخ منظور که را خود دفاتر تاریخ
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 به مکه از( ص) اکرم رسول دضر  وقت آن در که نویسند می هند پادشاهی تخت بر بکرماجیت
 بکرماجیت پادشاهی شروع زمان از بعد سال 62۱ را زمان آن و بودند نموده هجر  مدینه
  .(25ق:  ۱۳۱۰ شیرازی، الکتاب )ملک اند دانسته
 مرگ و اسکندر دمله از بعد که بود هند پوار قوم از و ها راجه از بکرماجیت منهع همین بر بنا

 را مالوه و تهرواله شهرهای زودی به و کرد هند در سلطنت ادعای ایران سلطنت در آشفتگی و او
 داد اش سلطه تحت های سرزمین به آرامش و کرد رفتار نیکی و ادسان به مردم با و کرد تصر 

 بود کرده دکومت صدسال چند ددود هرکدام هند فرمانروایان همه وی دوران تا( 24-25: همان)
 با فرمانروایان سلطنت مد ، شود می شمرده هند تاریخی دوره گویا که بکرماجیت از بعد اما

 چنانچه .است بوده سال 6۰ از کمتر یا 6۰ پادشاهی هر مد  طول و دارد تطاب  بیشتری واقعیت
 .(25: همان) بود سال 5۰ نشست تخت بر بکرماجیت از بعد که بهو  دکومت طول

هندوایرانروابطۀدورپنجمین.3.5

 را خود اثر دوم مقاله التواریخ تا  صادب. شد آغاز اعظم مغولان امپراتوری شروع با دوره این
« کردند سلطنت هندوستان مملکت در که گورکانیه تیموریه سلسله سلاطین ذکر» به موسوم
 اختصاص گورکان تیمور سلطنت ذکر به را اول فصل و دانسته فصل دو بر مشتمل را آن و نموده
 .رسد می ترکستان پادشاه اخانمنتو به چنگیزخان و تیمور امیر نسب که نویسد می وی .است داده

 به خان جنگیز خان هلقُ نسل از. داشت بهادر قاچولی و خان هلقُ های نام به پسر دو تومناخان
 کشن خطه در 7۳6 شعهان 27 در تیمور امیر. بود بهادر قاچولی اولاد از تیمور امیر و آمد وجود
 درگذشت خان ابوسعید سلطان ،او ولاد  از بعد ماه چهار(. 29همان: ) شد متولد سمرقند به متصل

 رسید سالگی 25 سن به چون تیمور امیر. شد ظاهر ایران سرزمین در ومر  هر  سهب بدین و
 را ماوراءالنهر ،لشکر امرای همدستی با گرفته قدر  اندک اندک و کرد جمع خود دور به را گروهی
 قرار خود سلطنت مرکز را سمرقند و شد مسلط سمرقند و کشن و بلخ بر زودی به. کرد تصر 
از همدان  و درآورد تصر  به را سلطانیه 877در سنه  خوارزم 78۱ در و ترکستان 772 در ،داد

 879 در و گرجستان و آذربایجان بر سال همان در متوجه اصفهان شده بر ظاهر شهر نزول نمود.
 را او ،نکرد اطاعت تیمور امیر از فارس والی منصور، شاه چون. آورد چنگ به را اصفهان و همدان
 آن سرتاسر و رفت بغداد به بعدازآن و داد شکست را مظفر آل و رساند به قتل آورده به چنگ
 .(۳۰-29ق:  ۱۳۱۰ شیرازی، الکتاب )ملک کرد خود بردار فرمان را مناط 
 شرح تنها ،نگاشته دوره این در هند و ایران روابط مورد درالتواریخ  تا  مؤل  آنچه
 ها این توان نمی دقیقاً و است شرقی روم های سرزمین تا هند از تیمور های عام قتل و ها لشکرکشی

 تیمور امیر دوره دلیل همین به ؛برشمرد هند و ایران سال کهن کشور دو بین دسنه روابط وجز را
 از یکی و کند نمی پیدا معنایی دیپلماسی قاموس در ایران در او های تازی ترک ادامه و هند در

 . است پرداخته آن به مؤل  که است هند و ایران روابط دورۀ ترین تاریک
 سال در وی. است تیمور نوادگان از بابر محمد ظهیرالدین پادشاهی ذکر در کتاب دوم فصل

 داکم که میرزا شیخ عمر پدرش جانب از سالگی  دوازده در و آمد دنیا به اندجان در .ق 888
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 تخت بر دهلی فتح با و کشید لشکر هند سوی به 9۳2 در وی .نشست تخت بر ،بود اندجان
 9۳7 الاولی جمادی ششم در و شد مریض بشد  ،دکومت سال چند از بعد و نشست سلطنت
 بررسی. است نکرده هند و ایران روابط به ای اشاره هیچ مؤل  او فرمانروایی زمان در. درگذشت

  :نویسد می توسلی. دارند تری روشن اطلاعا  خصوص این در دیگر منابع در

 را سمرقند صفوی اسماعیل شاه کمک به بار سه ،شود روانه هند سوی به آنکه از پیش بابر
 از که بایقرا دسین سلطان همچنین .آورد دست به را خود اجدادی پایتخت بتواند تا کرد تسخیر

 او ،آمده خراسان به که خواست بابر از ،بود آمده ستوه به خراسان به خان شیهانی های درازدستی
 سلطان ،رسید آنجا به که هنگامی اما ،کرد خراسان آهنگ 9۱2 در وی. دهد بازی کار این در را

 ( 72-7۳ :۱۳92 توسلی) بود هدرگذشت دسین

 بیگم زاده خان اسماعیل شاه و رفت قندوز به( اش عموزاده) میرزا جان همراه به رباب 9۱7 در
 هاب گران هدایایی با را میرزا جان نیز رباب. فرستاد بایر نزد قندوز به ،بود دربارش که را بابر خواهر
 بابر چندی از پس .خواهدب اریی کانباز دفع برای او از تا فرستاد اسماعیل شاه نزد هرا  به

 را سمرقند و بخارا آن از  پس. شد پیروز آنان بر و تاخت کانازب بر و آورد فراهم نیرومند لشکری
 مذهب به تظاهر بعدازآن رببا(  همان)« گرفت قرار اسماعیل شاه دمایت تحت و کرد تصر  مجدداً
 نتیجه. عملی نمود وی ۀشیو به را خواندن خطهه و زدن سکه و پوشید قزلهاشان ۀجام و کرد شیعه
 زنده زمانی که تا و کوشید صفوی دربار با روابطش تحکیم در اشتیاق با پس ازآن رباب که شد آن
 دست به تیموریان سلطنت ،بابر درگذشت از بعد. شد مند بهره ایرانی کمکی نیروهای از ،بود

 بیگم دمیده بطن از اکهر محمد او فرمانروایی دوازدهم سال در .افتاد همایون محمد نصیرالدین
 بر عطم چشم سوری شیر شاه ،همایونجلوس  آغاز همان از. آمد دنیا به 949 رجب پنجم در

 پیکره بر ناپذیری جهران ضربا  و جنگید همایون با بار چندین و بود دوخته هند قدر  اریکه
 .زد تیموریان سلطنت

 نهاد هرا  و قندهار به روی گریزنا دید، بسیار خسار  سوری شیر شاه رقیهش از که همایون
 دربار به و ایران جانب  به گرفت تصمیم و شد صفویه دربار به رفتن متوجه او رأی سرانجام و

 دربار به شعر قطعه این با را خود اعظم وزیر ،رسید خراسان به چون. برود طهماسب شاه
  .کرد روانه قزوین به طهماسب شاه

 همتم عالم عنقای تا است عمری خسروا
 

 قلهّ قا  قناعت را نشیمن کرده است 
 

 نما و جو فروش گندمخو  روزگارِ سفله
 

 طوطی طهع مرا قانع بارزن کرده است 
 

 دشمنم شیر است و عمری پشت بر من کرده بود
 

 دالی از کین و عداو  روی با من کرده است 
 

 التماس از شاه آن دارم که با من آن کند
 

 آنچه با سلمان علی در دشت ارژن کرده است 
 

 (۳4ق:  ۱۳۱۰ شیرازی، الکتاب )ملک

  :نوشت وی جواب در را شعر این خود خط دست به شاه ،رسید طهماسب شاه به همایون نامه چون
 افتد ما به دست سعاد  او  همای

 

 افتد ما مقام بر گذری را تو اگر 
 

 (همان)  
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 الحکم دسب گردید معمور فیض دضور متوجه خراسان از رسید همایون به جواب چون
 :همان) شده قزوین وارد تا ندکرد مین فروگذاشت او خدمتگزاری در دکام منزل هر در پادشاهی

 بزرگوارانه را او مقدم وی. شد طهماسب شاه میهمان همراهشان با همایون ،ترتیب بدین (۳4
. برافراشت شاهانه جشن روز چندین و آورد بجای ،بود نوازی میهمان شرط آنچه و گفت خوشامد
 هدیه پیشکش رسم به ،بود اقلیمی درا  که بها گران الماسی ،جشن روز نخستین در نیز همایون
 و بازگشت استدعای شاه از بعدازآن و گذراند خوشی به آنجا در سالی سه و کرد طهماسب شاه
 سوار هزار دوازده با را میرزا مراد سلطان و داد رخصت وی به طهماسب شاه .(جا همان) نمود اریی

 میرزا نام به دشمنانش از یکی رسید ،قندهار به چون همایون .کرد روانه وی همراه به قزلهاش
 قلعه به 952 محرم هفتم در همایون. شد متحصن و برد پناه کابل اردص به ترس از عسکری
 .کرد تسلیم را قلعه و رفت همایون دضور به شکست پذیرش با عسکری میرزا و برد دمله

 کابل متوجه خود و سپرد میرزا کامران شاهزاده به طهماسب شاه رأی مواف  را قلعه نیز همایون
 تصر  را کابل جنگ بدون همایون و گریخت غزنین طر  به شده سراسیمه کامران میرزا. شد
 قندهار در سال پانزده مد  همایونالتواریخ  تا نظر  طه . شد شاد دل اکهر محمد دیدار به و کرد

 اهالی پیشنهاد با عاقهت درپی پی های شکست و فتح و بسیار های کشمکش از بعد و کرد دکومت
 در و شد هند وارد 962 صفر در ،هند از دوری سال پانزده از بعد و گردید هند متوجه اگره و دهلی
 سلطنت ماه هفت از بعد و نهود یار وی با اما بخت. کرد جلوس دهلی تخت بر سال همان رمضان

 کرد تسلیم آفرین جان به جان 96۳ الاول ربیع در و افتاد زیره ب اش کتابخانه بام بالای از
 .(۳5-۳2ق:  ۱۳۱۰ شیرازی، الکتاب )ملک

 مادر اینکه باوجود .نشست تیموریان سلطنت تخت بر او ارشد فرزند اکهر محمد همایون از بعد
 ادمد شیخ به نسهتش الملکی نظام خان خافی گفته به که بود ایرانی زنی ،بیگم بانو دمیده اکهر
 در و داشت وافر عشقی ایرانی ادب و فرهنگ به اکهر. (۱27/۱) ۱868-۱9۰9 خان خافی) رسید می جام
 مؤل  اما ؛بود ایرانی بزرگان و ادیهان و شاعران تجمع مرکز دربارش ،فرمانروایی سال 5۱ مد 
 درگذشت از بعد دتی. است گذاشته مسکو  را اکهر دوران در هند و ایران روابط التواریخ تا 

 طهماسب  شاه ،هند سلطنت تخت بر اکهر محمد الدین جلال فرزندش جلوس و همایون ناگهانی
بیگ صفوی را برای تهریک جلوس و همدردی نسهت به مرگ  معصوم فرزند صفوی بیگ سید

 ایران از بسیاری شعرای و علما که بود اکهر دمایت با که است مشهور پدرش همایون اعزام نمود.
 آنجا در که است هند خانه مکتب ایران شد می گفته که جایی تا کردند مهاجر  هند ۀقار  شهه به

  (۱6۱، همان) .برند کار هب هند در تا کنند می کمال کسب
 میرزا سلیم جهانگیر محمد 977 سال در که دنویس می کتاب پنجم فصل درالتواریخ  تا  مؤل 
 از بعد سالگی وهفت سی در ۱۰۱4 سال در و شد متولد ایجوداب بطن از ایشیخوب به معرو 
 22 از بیش طی. (۳8ق:  ۱۳۱۰ شیرازی، الکتاب )ملک نشست هند تیموریان تخت بر اکهر درگذشت

 مدارک طه  که دردالی. است نپذیرفته صور  هند و ایران بین ای رابطه گویا سلطنت سال
 مغولان دوران در ایرانی ادب و فرهنگ به تیموری شاهان ۀعلاق محققین مکتوب آثار و موجود
 که طوری به ؛(۱۱4-۱۱۳: ۱۳46)آفتاب اصغر،  رسید خود او  به جهان شاه و جهانگیر و اکهر ویژه به اعظم
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 اصلی دربار بلکه ؛بود ایران ثانی دربار منزله به دهلی دربار تنها نه دارد می ابراز بهار الشعرای ملک
 (.۳/257 ،۱۳77 ،بهار) بود ایران
 اکهر. بود فارسی نویسی تاریخ ،صفوی دربار با جهانگیر فرزندش و اکهر روابط مهم تأثیرا  از
 به او فرمانروایی دوران در بار نخستین برای که داد می اهمیت فارسی نویسی تاریخ به ددی به

 مورخان از تعدادی همچنین و آمد وجود به درباری مورخ رسمی منصب ایران پادشاهان از تقلید
 کردند آغاز را الفی تاریخ نوشتن اکهر الدین جلال دستور به هجری 99۳ در هندی و ایرانی

 .دهد نمی اطلاعاتی را ارائه هیچ التواریخ تا  خصوص این در (2۰:همان)
 در لغزشی مؤل . دارد اختصاص جهان محمدشاه الدین شهاب سلطنت به کتاب ششم فصل
شاه جهان پادشاه در شب پنجشنهه : »نویسند می وی. است داده نشان جهان شاه مادر خصوص
 الکتاب )ملک «یافت تولد جوده بای بطن از لاهور دارالسلطنه در هجری ۱۰۰۰ الاول سنه سلخ ربیع

 مکانی بلقیس بی بی تا  را جهان شاه مادر نام ،نامه پادشاه کتاب مؤل  .(4۱-۳9ق:  ۱۳۱۰ شیرازی،
 فصل آغاز تا فصل این از. است تر نزدیک دقیقت به این و (2/24۳، م۱867 ،لاهوری) است نوشته

 و ایران روابط وصخص در سخنی هیچ ،است محمدشاه نشستن تخت بر با مصاد  که سیزدهم
 لشکرکشی به مربوط ،رفته ایران از سخن که آنجا سیزدهم فصل در. است نیامده بمیان هند

 .است دهلی به افشار نادرشاه
 : است داده توضیح گونه این را دهلی فتح و هند به نادر لشکرکشی دلیل التواریخ تا  مؤل 

 ۱۱48 سنه در آنکه مفصل از مجمل ،رسید هندوستان به نادرشاه خهر آمدن اثنا این در»
 ،خان مردان علی که را دولت ارکان از یکی، شد مسلط ایران الکمم بر نادرشاهچون  ،هجری
 در شده راریف ایران از که افاغنه اخرا  برای و فرستاد محمدشاه نزد هند سفار  به داشت نام
 (5۳)همان، . «بودند آمده هند

 ازآنجا و کشید لشکر قندهار به نادر ،نشد مردان خان علی از خهری چون و گذشت سال یک
. نشد دریافت خهری نیز وی از. فرستاد دهلی دربار به به نام یار محمدخان ترکمان دیگری سفیر
 دشت در و شد محمدشاه با نهرد آماده و کشید لشکر سرهند و لاهور و پیشاور به ناگزیر نادر

التواریخ  تا  در که طور همان رویداد این نتیجه. زد اردو دهلی آباد شاه جهان فرسخی بیست کرنال
 خلع را خود و درآمد صلح در از محمدشاه و کرد تصر  را دهلی نادر که است این، شده ثهت

 دینی در و گردید نادری اردوگاه وارد امرا و خوانین با برگرفته سر از سروری افسر ،کرده سلطنت
 نادرشاه جانب از ،داشت تحق  مابین فی ایلیکه  نسهت بمراعا  ،بود دارالامان عازم پادشاه که

 رفته خیمه بیرون تا خود ورود هنگام و رفت استقهال به اردوگاه خار  تا میرزا نصراله شاهزاده
 (54ق:  ۱۳۱۰ شیرازی، الکتاب )ملک .ساخت خویش نشین هم مسند بر گرفته را پادشاه دست

 خدمت روانه دوستی سفیر بار چندین که بود این آورد میان به نادرشاه که سخنی نخستین
 استمرار جهت ،بود ایران شاهان و تیموریان ۀسلسل مابین فی که پیشین دسنه روابط تا نمودم شما
 ناگزیر و شدم مأیوس مانده منتظر سال چند متأسفانه. نمایم ،اند دولت هر راه خار که افاغنه دفع
 ملازمت سعاد  موجب این گفت و خواست پوزش تغافل این از محمدشاه آمدم سمت این بر
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( 54،  همان) باد مهارک اعلیحضر  بر هند سلطنت گفت و شد خرسند پاسخ این از نادر. شد واقع

 :نویسد میالتواریخ  تا  مؤل 

مراجعت نمود و روز معسکر خود ه ظهر ببعد از  بود نادرشاه مهمان آنروز چاشت محمدشاه»
 معسکر دوالی در را خود خیمه دیگر با امرا، از اردوی خود کوچ کرده عازم اردوی نادرشاه شد و

 هفتم روز و هکرد نهضت دهلی جانب به نادری رایت دجه ذی غره پنجشنهه روز. قرارداد نادرشاه
 مهمانی لوازم تدارک برای پادشاه و توق  آنجا در روز یک و نموده نزول ماه شعلهدر باغِ 
 بدار تمام هکوکه یا شده سوار مزبور باغ از نهم روز و گردید شهر روانه پیشتر ،شد مرخص
 همان( جا همان) شد خوانده نادرشاه بنام خطهه اضحی عید بروز و ندشد داخل یدهل الخلافه
 به را ایرانی نفر چند ،کرد پرخاش یایران اردوی به شهر میان در اوباش جمعی از عوام و شب
 مسجد در و برآمد قلعه از روز آن فردای و کرد آزرده دل را نادر رخه این چون رساندند قتل
 و محمدشاه. داد عام قتل به دکم شب آن وقایع درباره تحقی  از بعد و نمود قیام الدوله روشن
 اگر»: کرد عرض و افتاد نادر پای خاک به اهجصفآ نواب و برآمدند شفاعت درصدد سراسیمه امرا

 گفت مزاح به نادرشاه( 55، همان) «بکش قصابی اگر و بفروش تاجری اگر و بهخش پادشاهی
 جشن بعد روز چند سلوک و دوستی استمرار برای و داد امان دکم و بخشیدم تو ریش به

 57 از بعد ۱۱52 صفر هفتم در سپس و کرد برگزار محمدشاه دختر با را میرزا نصر اله عروسی
 .(55،  همان) کرد درکت ایران سمت به هند در توق  روز

 شرح به کتاب بقیه. استالتواریخ  تا  اساس بر هند و ایران روابط به اشاره آخرین مطالب این
 درنهایت و دوران آن رویدادهای شرح و هند در بریتانیا دولت نفوذ و تیموری شاهان سایر ادوال
 هند و ایران روابط از دیگر ها قسمت این در. است هند سراسر های ریاست و نوابان دال شرح
 .نیست دست در خهری

تحلیلوبحث.4
 با نوشته هند قاره شهه در محدود صور  به که سنگی چاپ کتب از بسیاری و فارسی خطی نسخ
 محسوب پژوهشی و دانشگاهی تحقیقا  برای اول دست و موث  منابع دکم در ،اند شده چاپ
 زمان در ویژه به و شد آغاز هند دربارهای به فارسی زبان ورود با نفیس آثار این تألی . شوند می

 شعر شاهان سرپرستی با ویژه به و مشهورند هند بزرگ تیموریان به که اعظم مغولان امپراتوری
 مغول بزرگ امپراتور فرمانروایی زمان در زودی به و کرد رشد سلسله آن پرور ادب و دوست
 را نویسندگان و شاعران و بود دوست شعر وی. رسیدخود  او  به اکهر محمد الدین جلال

 از تقلید. بود علوم اندیشمندان و ادب بزرگان تجمع محل دربارش و کرد می سرپرستی
 . کرد ترویج خود دربار در و آموخت ایرانیان از را فارسی نگاری تاریخ

 زمان تا و مغول امپراتوری سقوط از بعد بسیار سالیان تا که گرفت رون  چنان آن شیوه این
 ادیهان و مورخان از یکی .ق ۱285 سال در. آورد دوام بریتانیا استعمار یوغ زیر از هند استقلال
 انتشار و تدوین و تألی  کار در شیراز در ها سال که شیرازی الکتاب ملک محمد میرزا نام به ایرانی
 سلاله والتواریخ  تا » نام به کتابی هند تاریخ به علاقه سهب به و کرد مهاجر  هند به ،بود کتاب
 صور  به بمهئی در را آن و نوشت خود دیا  ۀدور تا زمان دیرین از هند تاریخ ۀدربار «السیر
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 ادیاناً ایران در و است دست در قاره شهه در اندکی بسیار نسخ اثر این از. کرد منتشر سنگی چاپ
 . شود می یافت دیجیتال صور  به

 هیچ نام مؤل  اینکه دلیل. است کتاب منابع معرفی عدم اثر این مشکل ترین بزرگ متأسفانه
 تواریخ تمام که همچنانکه ؛نیست معلوم خواننده بر ،نکرده ذکر بوده وی رجوع مورد که را منهعی
 و اکهری طهقا  و فرشته تاریخ ازجمله کشوری تواریخ چه و محلی تواریخ چه هند، فارسی

 تمجید ها آن از و ذکرشده مؤل  توسط استفاده مورد منابع نام کتاب شروع همان در روشنی به
رو این مشکل  این از. اند برده کار به پیشینیان که است همان درست نگاری تاریخ شرط، است شده

 . کند می دنهال را خواننده کتاب پایان تا و ابهام
 بسیار منابع زمره از را آن باید ویژه به پوشید چشم توان نمی اثر این مثهت نکا  ازبا این دال، 

 های سلسله. است کرده آغاز دماسی دوره از را هند و ایران روابط که دانست نایابی و اندک
 منسوب اساطیری دوران برخی و دماسی دوران به ایران تاریخ در را پیشدادیان و کیانیان
 و شاهان از و داده نسهت دوران این به را هند و ایران دوران نخستینالتواریخ  تا  کتاب. کنند می

 روابط هند دربار با که است برده  نام دستان رستم و گرشاسب مانند ایران اساطیری پهلوانان
 مواجه سختی با زمان هر آنان و اند شتافته ها آن یاری به سختی در و داشته مؤانست و دوستی
 هند و ایران تاریخی های کتاب در مطالهی چنین .اند آمده ایران دربار به تمام رغهت با اند شده
 .است اثر این به فرد منحصر یها ویژگی از این و شده دیده ندر  هب

 مهم ۀنکت. شد اشاره آنها به متن همین در که شده داده اشتهاه اطلاعا  جاها یبرخ در اما
 منابع کمهود علی رغم ،روابط این شروع خصوص در اطلاعا  ۀارائ وجود با که ستا این دیگر
 هند با صفوی ایران گسترده روابط مورد در نویسنده خهر منهع نکردن ذکر وجود با و موث 
 گاه و کرده اشاره یئجز بسیار شرح به تنها و انداخته قلم از را مطالب از بسیاری ،اعظم مغولان
 به بلکه کاهد می تا ددی اثر تاریخی ارزش از تنها نه سیاست این. است نموده اختیار سکو 

 لطمه ،است کشور دو روابط ایام نخستین شرح در تازگی همانا ، کهآن سودمند های برجستگی
 از دوری و ساده واژگان از استفاده و ءانشا روانی و متن در شیوا اشعار آوردن الهته. زند می
 را اثر های ضع  از بسیاری هند راجگان و نواب و شاهان شده نقاشی تصاویر نیز و گویی مغل 
 .پوشاند می

گیرینتیجه.5
 نخستین از هند و ایران روابط به که است هند تاریخ در بسیار مفید آثار ازالتواریخ  تا  کتاب
 بیشترین. است پرداخته هند در استعماری ۀدور پایان به نزدیک تا اساطیری و دماسی روزگار

. است هند ۀقار شهه در مسلمانان فرمانروایی دوران در کشور دو روابط بر منهع این کیدأت
 و هند اسلامی دوران اطلاعا  اما ؛است اثر این قو  ۀنقط اساطیری و دماسی بخش اطلاعا 

 شهه در که دیگر ادبی دتی و تاریخی منابع بیشتر در توان می را آنها که است مطالهی آن از بعد
 سقم و صحت .یافت موجودند سنگی چاپ یا خطی نسخ صور  به اکنون و شده لی أت قاره

 در اثر ل ؤم رجوع مورد منابع زیرا ،داد تشخیص رادتی به توان نمی را کتاب مطالب از بسیاری
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 ،است کیدأت قابل تحقی  این از بندی جمع در آنچه مجموع در. است نشده ذکر کتاب جای هیچ
 به سرزمین دو مردمان نیاز و دوستی شد  نیز و هند و ایران روابط یابی ریشه در اثر این ارزش
 .است داده نشان را آن ارزش و قدمت روابط همین بر کیدأت با نویسنده. است روابط این تداوم
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Dialogue logic, especially polyphonic, is the main essence of Bakhtin's 
thought in all her intellectual levels. He considers the logic of 
conversation to be the basis of human life which causes it to open new 
windows of conversation-based worldview in the audience's mind. 
This research is based on the analytical descriptive method through 
library note-taking, and its main purpose is to explain polyphony in 
Forough Farrokhzad's poetry, based on Mikhail Bakhtin's theory. The 
results indicate that: In order to make her voice heard better, Forough 
has used multiple voices in her poetry and by acknowledging the 
plurality of consciousnesses, she has been able to artistically bring the 
audience into the discourse space with her. She uses interrogative, 
imperative and imperative sentences in her poetry to create an 
interactive atmosphere. In addition, by creating contradictions and 
contrasts in his words, he has been able to create a unique polyphony 
at the level of words, in such a way that he simultaneously uses lyrical, 
epic, hopeful and desperate, pacifist and belligerent sounds. Next to 
the elements in nature, clearly observed. Also, in his poem, Forough 
puts a lot of emphasis on "speaking", which shows the suffocation that 
governs the society and the seal that prevailed on women's mouths in 
the patriarchal and misogynistic society of that day, and the poet 
intends to create this space. turn it into an interactive and 
conversation-oriented environment. 
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2زاده میرعلی عبدالله حسن  | ١خدیجه سادات طباطبایی
 

. سایاناوننن   اینننناتمننن  ات  دانشننن وک دی ننننک  انننات ف ادا ننناگ هاسمننن، دانشننن اس مننن  ات      نویسننن مس وسننن و  . 1
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 چکیده اطلاعات مقاله

افمت. اف و طنق   کِدس ت ام مطوحِ هکن ن ااخ  ۀشیانم ،جوهنِ اصل  ی،و طق گف  و پژفهش، نوع مقاله:
هناک جمینمک سا ا    دسیچن  شنود  مبب ون، ی   دانم ،و ،انسان اگ ح اتِ وکال   سا ا 

 شایم. این پژفهش انن وب ناک سف    اا  ، وب  ، ان وکال    دس ذهن وخاطب جهات
اک ااهمف تب ن ن ن مصنمای، دس    انداسک ی ااخان توص ف، تحل ل، ا  طنیق یادداشت

گنه   امت. ن ایج حای، ا    و خائ ل ااخ  ن ان ام ۀ  ان وب اک نظنیشعن هنفغ هنخزاد
 شنعن  دس  ی،ن مصنما شنود  ا    مس اه ن ش  شیک  صما یا کانا هنفغ  آت امت ی 

 کا گونن   ا توانس   امت  ها،ا  تکثن آگاه متش  قائل قیام فادس ن ودس امت ف ا  طن
. اف انناک ای ناد هضنای،    فاسد ی نم  ،گف  نان  کسا اا خود ا  هضا وخاطبه نو مان   

عنوفس اف   ی م. ان  اک پنمش،  اونک ف نمای، دس شعن   ام فادس و، تعاول،  ا  گزاسس
ک سا  دس هنند  و حصننا  اا ای اد تضاد ف تقاال دس یووش  توانس   امنت  ن نمآفای،   

توات صماهاک غ نای،  ح امن،    و،  وات هماک ی  گون مطح فاژگات  پمیم آفسد  ا 
سا  دس ی اس ع اصن ووجود دس طب عنت    ان یجو زس م طلب ف او مفاسان  ف وأیومان   صلح

 داسد« گف ن مخن» یادک ان  م تأیوشاهمس یند. ه چ  ن  هنفغ دس شعن   فضوح ا 
خفقات حایم ان جاوع  ف وُهنک ی  ان دهات  نات  دس جاوعۀ وندمنارس ف   این خود ی 
دهنم ف شناعن قصنم داسد اینن هضنا سا ان        م  ز آت سف  حایم اودس  سا نشنات ون،   ت

 ام  ما د. وحوس گف  ووح ط، تعاول، ف 
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 مقدمه.1

هاک دسفن،  ادا، نوین  ی  اا خوانش دی نک ا  و ن ادا، وخاطب سا ا  یشف ری نقم  ۀنظنی
 ن مصمای، ااخ  ن ۀنظنی  ما دهاک و ن سه  وت و، صماهاک گوناگوت ف گاس پ هات ف ناگف  

 (72  13۸9ن ا   ادس  وشنّف ف ساو نقبادک  غووحس ن) امت

دس حو ۀ نقم ف نظنیۀ ادا، ف اوغ، ا  یادگاس  کنگذاس تأثآثاس   م(1۸95-1975)ااخ  ن ل  ئخا و
شود. شاول و، سا ،انسان علومش ام، دس ط ف فم ع، ا  وباحث وعنهت افگذاش   امت. نظنیاگ 

وع قم اود ی  اعُم وح وا ف ماخ اس  اات ا  ادک ایمئولوژیک داسد ف اا   مواسیس س ن تأث تحتاف 
ف  (1395 206)سن بن   یندوطنح نظنی  ف نقم ادا،  دسسا  1تأی م ان این وس ل   وبحث ن مصمای،

هاک پندا  دس حو سیک نظنی  ع وات ا اف  .آفسد ا  فجودنقم ادا،  اناک وباحثسا جمیمک   و  ۀ
 ف )پوسآذساج  اع، ش اخ   شمس امت  - ،ش ام، ف وطالعاگ هنه  اتاش ام،   یباش ام،   نشان 

تحت ع وات  ؛امت شمس ن ع  ،و وت ادا ف اگ ادا اای   و ن اا ن ااخ  ندکیسف (.۸  1394مخ وس  
. امت شمس وشهوس« ،ین مصما ای ی،ن مآفا  ،هونپول،» ف «فگوگفت ایال   کو دیالوگ »

 خالق اا توان م،و س  م یاا اف  اسی دس قادسنم  ی کآ اد وندم ع وات ا  فگوگفت نیا دس هات شخص
 .(2  1393ن    )ااوالحس ،   می شوس  اف   عل ،ح  ای   می وخالفت یا وواهقت خود

  ،ذفالفقاسخان) امت اینات وعاصن  اگ ادادس  ه    سمهنه  ،  هاک تنین نهنس ا  وهم ک،یهنفغ 

 مبب شمس اود ی  ا وانمهاک ومست ف یه    انمیش  تقاال اا  اک م ّ ،جاوع  دس  نمگ، .(123  1399
اا دس ن اس اف  اا انسم،  نمگ، شاعن  . و عکس ما دخود   دس دهاتن شعنکن مصمای، سا خوا، ا 

وکال  ک هاانمیش،اک وندمارس اا جزمدس اناان جاوع ی    شویم سف و، سفح ناآسام ف منیش، سفا 
  ی  ه چ جای اه، اناک حضوس ووجودهاک آفسد ف دس وقاال نااناانکتسل م هنفد ن ، م  ز  من

ا  سا دس آثاس  هاک  نمگ، هندک ف اج  اع،آفسد ف نایاو،  هنیاد ان و،بود ت دس اج  اع قایل ن
های، دمت ما د. شاعن اناک انقناسک استباط اا اج  اع  دس شعن  ا  ه  اسشک ،و عکس و،

دس اشعاس  ا  مبک، نوگنا ف اف مااق  اودس امت. نظ ن ف ح ّ، ا،ی  تا آت  وات  اس اس یمیا د و،
ک وندمارس اتا  نات وحکوم ف وحبوس دس جاوع (  564  1390یمی ،  )شف ع،ی م  ن  ای، ام فادس و،

م  ز اف هاک ت مدگنا ف م  ،و طق دسفن، شعن هنفغ و  ن ا  اا تاب ذه  ت م.سا ا  تصوین اکش
یشش  اشعاس هنفغ ا  ام حکام خاص، انخوسداس امت ی  دس ق م ع متاًدس این  و    امت. شمس
هاک خود سا اا  اان، مادس ف گویا ف خال، ا  نبودس ف انمیش  ،اداک خاص ها،اایوض وت ای   قاه

ها صوسگ  ی  دس حق آت سا های، عمال ، اف وظلوو ت وندم اینات ف ا،دس امت. ینااهام ا ات 
ا  م. دس حق قت اف اا مبک ن  ای،   یش جمیمک ا  تصوین و،سفش فکنان  اا دیمگاس   نهتگ و،

. پندا دو،  امت و سوخ شمتها ا  تمسیج دس حا   ها ف اس   هنه گ  ک ومسن، ی جاوع توص ف 
 سف اینا  اک ی  ای وت ا  امم شهننش  ،  وع ویاگ سفح، سا ا  ااد هناووش، مپندس امت.  جاوع 

خوا، اا یکمی ن استباط داش   ااش م ف  توان م ا  اک ی  وندم ن ، جاوع دس پن فاضح امت 
ی  صماهاک  منفدا وات اشعاسک  جنیات داسد؛آت  دس ن ز هاک قوو، ف نژادک وخ لف، تبع ض

                                                            
1. Polyphony 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
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هاک ظنه تیشف ا  دنبا  حاضن پژفهش ما د. ا ااناین   جاوع  سا و عکس اقشاسآو ز اع ناض
هاک ن ن  تا ا وانم امتاا سفیکند ااخ   ، « اامک غنفا،»گف  وی، یک، ا  اشعاس هنفغ  ا  نام 

دقت نظن دس  ا و م ن اک مس چ اس پی ن  ن ی  هن ن مقناس دهم.  تحل لسا دس این  و    ووسد هنفغ 
سا ا  گف  و اا ع اصن وخ لف اج  اع، ف ادا، موق  وخاطباف پ هات گف  ات امت.  کهااستباط

ا  ، وب  ، ان و طق وکال   سا دس ذهن جمیمک ا  جهات هاکجلوسدهم ف ا  این طنیق و،
 سمم.نظن و، ضنفسک ا اک  پنداخ ن ا  ن  ن وقول . ا ااناین  ی مای اد و، خوان مس

« اامک غنفا،»دس شعن  اکوکال  انواع سفااط  انسم، ا   سف  توص ف، تحل ل، اااین پژفهش 
ا  انسم، ن مصمای، دس مطح فاژگات   اگ اا ی،وع ا کندهاکیسف پس ا  انسم،ف  پندا دو، هنفغ 

مطح ف  هم کهاا  گف  ات ی،صماکوسلط ت س ن گف  اتکش دسهم. ه چ  ن اا شودو،پنداخ   
وس قل دسنظن گنه   شمس ف شاعن  ،گف  ان وثااۀ ا  ا مهن پنداخ   ف  شعندس  ی،ثن ن مصماکو 
 . حضوس داسدن دس گف  ات  ی ن وشاسیپندا  ف د  گف  هنفغدس عنض  وؤلف ع وات ا 

غنفا، »شعن استباط، و ات گوی، ا  این وس ل  هس  م ی  ن   پامخ دسصمددس وقال  حاضن 
و ن  وس ل گوی، ا  این  اناک پامخان وب اک نظنی  ااخ  ن فجود داسد؟ ف ن مصمای، هنفغ « اامک

 ا نو ن ف سفااط ووجود دس ا  توص ف گف  وهاک ف مپس  خواهم گنهتشعن  ووسد اس یاا، قناس 
 . خواهم شم  پنداخ  هاآت

پژوهشۀپیشین.2
 پنداخ   ااشم طوس خاص  ا  اشعاس هنفغدس  ی،ن مصماا  انسم،  نش   نک ی  تای وت پژفهش

گف  و دس شعن »انسم،   شمس امت، ی  دس این  و    ان ام هایت ها پژفهش .ن نه   امتصوسگ 
اا ی   (23  1393  ،ق ف حق ،ل خل کااقن)امت  «و طق وکال ۀ و خائ ل ااخ  ن ان   ااتکهنفغ هنخزاد 

امت. ه چ  ن پژفهش دی نک اا پنداخ   اک اشعاس  هاک وکال  ج ب  ا  دم وسکسفیکند 
ان ام شمس ی  اا سفیکند اوغ، « تحل ل اوغ، ع اصن ن موع ای، دس شعن هنفغ هنخزاد»ع وات 

این نخس  ن پژفهش، امت ی  ا   اوّاامت. پنداخ    فغ دس شعن هن ی،یاساند ع اصن ن موع اا  
ه چ  ن  .پندا دو،جزئ اگ  ا  ااتوج   اشعاس هنفغیک، ا   ۀا  وطالع  ،ش اخ   ااتو ظن ادا، ف 

 شود ی   ااعث و،شعن اف کما ناپ کها  یا  مبب عمم سموخ دس ر هنفغ ش وۀوحمفد ا   ،آگاه
 م   یتوج   افدس حم سفماخت ا  شعن ه   هقط ف  و هو  ا انم هنفغشعن  ،دسفن کها  یر

ف شعن اف  ا  ضنفسیاگ عنصۀ هنه گ ف ادب  هنفغنسبت ا   جانب  ه  آگاه،  ی  ،دسصوست
یشم ی  های، ا  جاوع  سا ا  تصوین و،هاک هنفغ ه واسس انه عوفس منفدس. ا هاسم، امت

م  ز آت  وات دهم ف تصوین سفش ، ا  جاوعۀ  تفاقع اگ اج  اع، ف م ام، عصن اف سا اا تاب و،
جنیاناگ  دس خصوصاا ووضع هنفغ وخاطب  آش ای،ها مبب آت انسم،ما د ی  و عکس و،
 شود.شود ی  این خود ااعث ههم اه ن اشعاس اف و،دفسات اف و،
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هایادبیموجوددرمتنگونهآواییازطریقدچن.3
ف  2وکات -ت  وا  1،اک امت ی  اا ماین وفاه م ااخ   ، ا  ج ل  آو خ  پمیمس ی،ن مصما

اک ا  یک نظام دس وطالعاگ ف آثاس خود و  وع . ااخ  ن استباط ت  ات گ داسد  3گف  وو مک
  1390)ناووس وطلق  شود ن مصمای، اخش، ا  آت وحسوب و، ی  ی م ،وا مک ان قادک سا صوسگ

و ظوس ااخ  ن ا  ن مصمای، خاص ت ا  او  ، امت ی  اعمها ژفل ا ینیس وا آت سا اداو  داد  (.9
 (. 103  137۸)اح مک  

  ی وع قم امتاف (. ۸4  1402 ادس  )پاسمای، ف قناات  اان، ع ایت خاص، داسدا  پ ونم هنا ن  خ اا
ا یتوات دس صماها ،و  ،آگاه کیا ی صما کیدس  و  نیزیندت کجا ا و ن سا   کیقت  حق

فاحم فجود  قت ک حقی» یع ، (.241-237  1990  4موت ف اونموتن)و قناسدادگوناگوت  کها،آگاه
قناس  صما کی توانم دس ا م ف وحمفدۀ،ی  دس اصل ن  کز هامت  ن،آگاها و م تکثن  داسد ی  ن

طوس  ه   ان   ی،ن مصما و ن ها ف خوان مۀت س مس  شخصینو (.۸1  1994  5)ااخ  ن« ند ا 
 س ا  ات  میک هنایس مس ینو نیا اانا؛ (63  1399پوس  )طایف، ف حاج، انم ل دخ قت دس  ادت حق کوساف
 دهم،اخ صاص و ها ا  خودت سا دس استباط اا شخص کا اس تا سیجا ف ی م،و ت سا ت نا  خوق

 اا ک اوکال   وشخص ف ثاات  اس یاووًیک جادس یس مس ینو (.243-246  1990)ونموت ف اونموت  
ا  (. 64-63  1994)ااخ  ن   ی م،فگو وحاضن امت  گفت ی  فاقعاً ،یس ع وات ا  ت  ک شخصی

 ف ی  مو، انقناس هاک و عمدک اا یکمی ن گف  ون ناسنوا، امت ی  دس آت گف  اتاافسااخ  ن  شع
  بقاگطها  فاک ا  انخوسد و ات ن نص و، اج  اع، انسات  خگن ا ا   نماک ت امع وات آی    ا 

سف گف اس دس نظنیۀ ؛ ا این(31۸  2007النفیل، فالو ع،  )ما د سا و عکس و،و اهع ف وصالح وخ لف 
ا  ، ف ایمئولوژک وطنح امت ف دس آت نوع، جهات»شود ی  ااخ  ن  شاول و  وع  عباسات، و،

. یع ، هن مخ ، ی ش (411  13۸۸)ش  سا  « گ ندلذا ووسد قبو  ف سد ف اصوح دی نات قناس و،
. ا  نظن (43  1373)تودفسفف  ما د و عکس و،و قاال گوی مس ف ش ونمس سا دس ااهت اج  اع، 

  13۸۸)ش  سا  اک انخوسداس امت  وا هن و ن اگن اس   ادا، داش   ااشم ا  خاص ت وکال  ینیس

ف ( 73  1377)تودفسفف  « اک اج  اع، امتهن اثن ادا، دس اطن خود پمیمس»ف ا  ا ات ااخ  ن   (1۸5
 .(27  1373)یایواسن  دانم و،« ش ام، اج  اع، اات»سا پ ش ام  ناناک ه  ن یایواسن ااخ  

وشخص ف و فافگ ی   کدف صما حماقل میاا  شعن کیدس  «ی،ن مصما»اثباگِ فجودِ  کناا
گف  و دس هنای م ا ن دف هند اج  اع، یع ، ؛  ن م فجود داش   ااشم،حنف و  نیکمی ضمِّ ،گاه

ها ف دس خو  شخص ت  نویس مس اا آ ادو ش، ت ام» ف( 27  1393خل ل، ف حق ق،  )ااقنکگ ند شکل و،
 ما د.ف صماهاک وخ لف سا اا ظناهت و عکس و،( 76  1390)حس  ،  « گ ندها قناس و،دفشادف  آت

ان    فجود داش   ااشم ن امتکو  ز و فند ن فاژۀ کی کانا ،ح اک وکال   کهااستباط

                                                            
1. Hibridation 

2. Chronotope 

3. Dialogism 
4. Morson & Emerson 

5. Bakhtin 
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اگنن  هقط (. 15  2005  1)اوگلج مس شود ش  ک نیهند د کصما  ل  ی کی  دس ه ات ی ،طشن
ا   ؛(90  1377)تودفسفف   حاضن امت ،ناونئ صوسگ ا ال   کنفن دفم و اوّا  م ی،نفن صحبت و کی

 ، مۀ ناونئیا  گو ف ا  موک دی ن  م؛ سف هس ال   سفا کو کی  اا یم   ی،احساس و وایک مو  
 نظنها نقط  ثنکت شاول» امت ی  ،گف  ان ی،ن مآفا ه چ  ن (.164  1973)ااخ  ن   دهم،پامخ و

 ن  تغ سا م خودیۀ دی اف ب مس  ونتّیگو کی ظاهن ا  ،ح   ی ،م ااشم؛ گف  انید کها ی اف ای
 نظنهانقط ف  ها مسیگو ن ا صماها  ون  ن ا ون   ی سمم،نظن و ان  ن     ن  دسن ...  دهم  ،و

،آت و ف شعن سا هاقم کعت گف  وو م طب کن نثن سا داسا ااخ  .(6  1394)ااوالحس ، ن      «امت
 دس هن یل   فجود داسد   ینا ی،ن مصما کها ،ژگیز ف شعن ندس ذاگ ی م ،ن ثاات و امکاوّا   دانم

نشفاف  و زلز  ف غ کا گون  دس شعن ا  ی،ن مصمااوّا (. 32۸  2000  2)امک نامت  الوگ  ادس شمسید
ام فادس  تن،شخصک اوس ا   اات ا  شنا شاعن یم   یآ،سوات ان  دمت ن  گف  ات ،آمان امت ف ا 

 (.3۸7)ه ات   ی م،و
 اف نظن. ا  ی مسا فایافک و،جوهن ف منشت انسات   ا  انسات ش اخ ،هس ، ااخ  ن اا دیمگاس

 اماسسا ان   وا  ات گف . اف (67  1377تودفسفف  ) گ ندشکل و، دی نظهوس شخص  اا اج  اع
 کسا ر و  انقناس «دی ن اودت»ف آگاه، نسبت ا  وفهوم  ی مع وات و، کا ن خود ف دی ن سااطۀ

  (.24-23  1390)اوان   گ نداوان اهنس و،آثاس ا   این  و   دس ی   دانموکال   و،استباط ف 

ات یجن دس گف  ات عاووت ن ا  ی دانم،و ،  هعال سا گف  ات وماخلۀ دس ف ی،جاجاا  ن ااخ 
 خودِ کی نیا اانا ف وس و  نماسد ای کزیون« ون»ک ی  ی،ن مصما (.271-273  2004)لپس   امت

 اا ،دسفن کهاال  کو دس هم توان م،گوناگوت و« ونِ» کهات ووقع نیا. داسد شمس ی،ونیز  دا
 (.36-34  200۸  3)پوسدفگو ی  م گفت ،نفن ا کصماها اا هم ف   می صحبت  نیمکی

اگ  ناوم ف آنها سا دس وقاال ادا،و ،ا یاسنافالی ان  اگ عاو ن مصما سا ادا کهان و ن ااخ 
ا فجود ع اصن یتضاد (. 171  19۸4  4)دینفگ دهم،گو هس  م قناس وی  غالباً تک ،ا سم ی ک یوم

توانم دس و وت ،تضاد و نیای   شود،و دس و وت ی،ف ن مصما کو  ن ا  گف  وو م ناه  وت
دس و وت ا ااناین  (؛۸1  1400  هن ،  ههف  ،ش  یوه) اامی ظهوس کاناان ف وساف صوسگ ا  ن مصما
ن اون یفجود داش   ااشم. ا و ضاد کم دف صمایحماقل اا مس گف  و ی اد پمیا کانا ی،ن مصما

توات شاهم ،و اشعاس هنفغ ا  ،دس انخ (.15  1390  ناووس وطلق) امت« ک نید» ن  ونِیوس لزم پذ
 .داشت ،فاوگف  و  وخ لف جاوع  سا ا  دفطبق اود ی   ،اج  اعخاصّ  تضاد  ب اووس و ضاد  تنی
ا دفاج   ،نظاو قِوطل ت   اا حای داش ن پمسک وس بم ا  علّت ،وخ لف  نمگ کها دس دفسس اف

حضوس  دس ف وخالف اا جاوع  احنات ذه  تف تقاال اا  حایما  هشاس هنه گ  ،  آ سدگشناهنجاو
 هنفغ ال م سفح منیش ف طبع  نی؛ ا ااناسف اود  سفا ز وکال   م  کها ی،صمااا تک  اع  ت دس اج 

  اود.  یاسۀ منلوح کفگو گن گفتی   تنغ ب یند کا  منفدت اشعاساف سا 

                                                            
1. Blackledge 

2. Eskin 

3. Pollard 

4. Ducrot 
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درشعرفروغچندصدایی.4
ن  اا ض  ف امت گف اس  وس و  ع ل پاسسی ،سی مس قائل امت  ینفگ ا  فجود م  نوع عاول گوید

وا دس (. 99  19۸4)دینفگ    نم،و حنف  ناتید شود ف دسااسۀ،وشخص و گف اسدس پاسس شخص اف 
وس و   ک  ا  نظن وادی ،یس ز نف  م  ی،و ام فادس آنها ا  ک نید ز نف  وخاطب ع وات ا   ا یا

 ع وات ا وا ف  امتهوس و  آن ، اان صوسگ ا   یامت  ،سیوس قل ا   اواّ؛ گف اس امتم پاسس تول
 ووسدنظن خواهم اود   کا منوع وقول  م   ووسدنظن شعن ،دس انسم .م  ی،واد یاف  شاعن ا 

 گفتمانحاضردرمعنای.4.1

 واژگانحاضردرگفتمان.4.2

گفتمانحاضردرساختار.4.3

گ ند ف آفاهاک ش  مس قناس و، ل فتحل  یت زا  نظن وع ای، ووسد  شعنگف  ات   ،دس قس ت وع ای
ه چ  ن اساوم یاساند فاژگان، ی  صماهاک  گ ند.ووسد انسم، قناس و، شمس دس هحواک غز 

 اخش ماخ اس گف  ات  ف دسگ ند وخ لف سا دس شعن ای اد یندس ن ز  ووسد تحل ل قناس و،
وخاطب ف  کصما ؛(ووسدنظن شعنگف  ات  ،اصل کا صمای کوشاس) ع وات ا  هنفغ کصما کها شاخص

 قاالدس ن م قاعمس  صن نهاس شاخیموات ا ن کال وها. شود،و ل فتحل  یت ز   ناتید کصما
  گف اس م تول ،فاقع وس و  امت شاخصِ ،گف  . خواهم آوم ل دس اخش تحل  یامت  ام خناج 

 کنسبت ا  وشاس  مسیگو کنظن صمان ف ام خناج نقط   تع  عوفسا امت.  نشاع یع ، وؤلف
ا   پژفهشن یدس ا  یدهم ،ل و کسا تش ،ن انسمی ن ای  شاخص دهنفغ ،ع ی گف  ات  ،اصل
ا  نظن وع ای، ووسد انسم، قناس  شعنها اا ما ل دادس انخوسداس امت. دس تحل کاژسیت ف اه 
شود ف دس نهایت ا  اساوم یاساند فاژگات دس آفاهاک وخ لف پنداخ   و،ا  گ ند  مپس  و،

 .پنداخت م خواه هوق هاکدس شاخص ی،ن مآفا کام خناج ال وها

 فروغ«ابدیغروبی»شعرنمودهایچندآواییدر.5

 سف  یا شب؟
 ن   اک دفمت  غنفا، اامیست

 اا عبوس دف یبوتن دس ااد
 نوت دف تااوگ مپ م

  سف صماهای، ا  دف
 دشت غنیب  ا  آت

 ثباگ ف منگندات  ه چوت حنیت اادا،
 مخ ، اایم گفت
 مخ ، اایم گفت

 شودخواهم اا ظل ت جفت د  ون و،
 مخ ، اایم گفت
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 ن  هناووش، م    ،
 اه م ،هنفوم ب، ا  شاخ  

 هاک  سد تخم ی اتدان 
 شک  مهاک عاشق ون و، ین و قاس ق اسک

 نس م گل ااقار  اعصاب یبود  سا دس مُکنِ
 دگنگون، گ گ ۀا  سها گش ن ا  دلهن مپاسد ،و

 … آس ف دس ای  ا  دس ون  دس من ون؟
 جز ننخش ذساگ غل ظ منخ دس من ون ن زک ن ست ا 

 ف ن اهم وثل یک حنف دسفغ
  هنفاه ادس...شنو   ست ف 

 انفیم
 مخ ، اایم گفت

 یا ت های،  یا خواب؟  یا اس ن  جام
 (249-244  13۸2)هنخزاد   ...انفیم

 هاکوخبوت امت ی  ا  ف ت سولهَعِلُن  دس احن هَعَوتُن هَعَوتُن  هاعوِتُنف ت عنفض، غز  
ف وشکوگ خود مود  وسائلغ   ان  امت ف شاعنات ا  این آه گ ا ش ن اناک سفایت ف شنح 

شود  ان خاب ن  ن ف ن، ا  موک شاعن ی  ووحظ  و، طوس ه ات (.63  13۸0 هن  اتیشا)جوی م و،
  و امبت داسد. یاووً شعناا وفهوم ف وح واک 

الگوهایمعناییگفتمان.5.1

نوع، یاس دس هحواک یوم ا  وخاطب القا   دس ع وات «غنفب»یاساند فاژس ا  اا ماک شعن هنفغ 
هاک سفش فکنان   انمیش   ت  خ ، دهات گشودسو نم ی  ن ی م گویا دسدک دس شعن هنفغ ووج و، و،

شب  .شود آغا  شعن اف اا یک دفگان ، شنفع و، .ما د  ن، دس دفسس ناآسام ف وندمارس سا و عکس و،
گنه اس شمس ی  وشخص ن ست دس ن  جای اه، قناس داسد  دفسنگگویا شاعن خود دس جهان،  ؟!یا سف 

اک ا  غنفب سا تصوین  آیم ف صح   اک ا  خود و، لحظ  اواّ .ف اایم ن  تفس نک ا  آت داش   ااشم
 اهقدس  دف یبوتن ی  ،دسحال  غنفا، ی  دس و ات ه اهوک صماک ااد .ت امتآ ی م ی  تا اام ام ن و،

دس این  .ی م ها سا ا  دف تااوگ مف م وان م و،یبوتنان، ی  آت .دس حا  پنفا  هس  م سنگ آم اتمنخ
اا تشب   یبوتنات ا   .شود آم ان، اا دف یبوتن دس حا  پنفا  همایت و، کمو ا تصوین ذهن وخاطب 

تضادها ف  . نم و،ونگ سا هنیاد ی   سمم و، گو اک ا   ناآسام جاوع  ه اهوکگویا   دف تااوگ مف م
)صماهای، گویم   آن ا ی  و، ؛الک  دس وفاه م ن ز ا  یاس گنه   شمس  دس عباسگ ت ها ن ت اقضاگ هنفغ 

الب   خوان مس ان ظاس ش  مت صمای، ا  تااوگ ف دن اک وندگات نماسد. شاعن ا  دفس  ا  آت دشت غنیب...( 
دس ی م ی   مم شاعن ان خ، سا تنم م و،س ش ود. ا  نظن و، صماهای، ا  دفس  دس دش ، غنیب و،

  شاعن دس ا م دفم ا   ت نا  یندس امت.م  ز دفسات  نمگ،انمیش ف  تتوطم ه اهوک  وانۀ جزم
  خواهم اا ظل  ، ی  دس ا م قبل توص فش یند اف و، «مخ ، اایم گفت»ی م ی   خود سا و اب و،
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مپس شاعن ا  غ ب ا   . وان  سا اشک مجفت شود ف مخ ، ا ویم ف حصاسهاک تو دس توک خفقات 
ناگاس شاعن ا   وات حا  اا گش   ف اتفاقات، ی   اند. ، سنج و،ا  هناووش، م    .گنایم خطاب و،

 ین   هاک  سد ی ات دان  /اه م ،هنفوم ب، ا  شاخ  »یشم؛ پ ونمد سا ا  تصوین و،و، ا  فقوعدس اطناهش 

اک گ گ ناآسام امت  گل ااقار ی  اعصاب یبود  ا  دلهنس ف «مشک   هاک عاشق ون و، و قاسهاک ق اسک
 .مپاسد سا ا  وس ، نس م و،

اا ن اه، ی   ی م وان م و، سنگ منخهنفغ ت اقضاگ ذه ، خود  سا ا  ننخش ذساگ غل ظ، 
دف نهنس تاسیک ف  شاعن دس اداو   .ع  ن گندیمس امت  شنو  ن شمس  هاک دسفغ ی  ا  حنف

ف او مفاسک سا  ،شیانم وثبتج ب  سفشن ذه ش  .دهم سفشن ذهن خود سا دس وقاال هم قناس و،
ه چ ات ی   .یشم ی م ف اخش تاسیکش نااو مک ف منگندان، ذه ش سا ا  تصوین و، تنفیج و،

میشم ان ها و،  اس ف وعصوو ت اا کاخش سفشن ف وثبت ذه ش ا  واس ف نش   ف اوک غ ، گ مم
اک دسا   ا  حنه، دس شعن ف فه ، دس خاک ف اهسان  نات ف یون »ف اخش تاسیک ف و ف، ذه ش 

اک دسا   شود ف اه ، ی  دس پایات یون  و، ن  گ باتیگن «ااسیک ف ا ماسک تلخ، ی  پس ا  اا ک
ف دس این اخش دف آفاک او م ف یاس اا یکمی ن قنین گش    .دهم ف ااسیک ف خال، ا  اف دمت و،

هاک  ی م. نمای، ی  ط  ن تلخ ام بماد ف وحمفدیت دف نماک و ضاد سا ا  گو  وخاطب القا و،
ی م. دس و ات این یاس ف او مها  شاعن ا  نماک طب عت هم غاهل  حایم ان جاوع  سا هنیاد و،

ف تقاال  ،اقاقعطن دسخ ات    اساوک گ مم  خاک  نش    ن ست. آفسدت فاژگان، نوت واس
هاک  دس خموت تلط ف ذه  ت فه   ه    ف سفشن ذهن هنفغ کیتاس    ندس   هاآت قناسدادت

 کنگذاس تأثشونم  تا هنفغ ا وانم حنف خود سا ان ینم، ا شانم ف  وخاطب ا  یاس گنه   و،
 .ا ش نک سا دس وخاطب ای اد ی م

ا  تصوین  وقاال آت امبات پ نک سا ۀپنمم ف اوهاصل  دس نقط ها و، مپس شاعن ا  قهنوان،
اک یوتاس  پنمم ف ت های، انسان، ی  ا  پ  نس ا  عشق و، .یشم ی  توات قهنوات شمت نماسنم و،

اک وغشو  ا  خناو مت ماق، نا ک دس خلخا   خاطنس ی  ،دسحال  ن ند هاک و  وت سا و، ا ااات
یووش سا دس  ،توجه جالبجهش ذه ، هنفغ ا  افج ا  حض ض  پاسادفیس  .آفسد و، خاطن ا سا 

آفاک و ضاد قهنوان، دس وقاال امب پ ن ف ا ااان، وسکوگ دس وقاال تشویش دسفت  .ی م ای اد و،
ه  ن خص ص   دس ی   ی مدفآفاک و فافگ سا ا  وخاطب القا و،  هاک و  وت ناش، ا  ت های،

 .ما د هند و حصنا  سا شعن هنفغ  ااعث شمس ی  یوم اف کجا کجا

سنگ   پشت دسهاک اس    سحم  وان  ی م ی  دس ه اه  ، ا، و،اف ا  آس فهای، صحبت 
نماسد. دس این هنای م  آفاک  ن، خس    ،حوصل  ،انم. آس فهای، ی  حاصل، جز خس  ، ف ا ااخ 

 .ا  م و، اناادسه  ت ام آس فهایش سا   دس ت های، وطلقی   سمم ا  گو  و،

یش م اا نناغان،  های، دس آت نفس و،  چکیشم ی  پ اک سا ا  تصوین و، خان غ  دس اداو  هنف
دق قاً  .ن ایم و، فسنگ آب خو لبخ م نو اد ف ت ، ی  ه ان م خوش  ان وس   سفشن ف شبان، و فکن

  ت بل  آفسدت فاژگان، نوت سخوت اک .ی م دس ه  ن تصافین ذه  ت دفگان  هنفغ هوسات و،
ذهن  کیتاس ۀ   ناوهاصل   .یت داسدذهن هنفغ حکا نیناپذ فصفا  توطم   پنخوت ف شیتشو ،ا
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گویم ی  ا  ف   اادهاک م اس ا  تاساج سه   دس  ف ا  آفاسک و، مکوگ خود سا شکس    شاعن ن ز
پ کن یک نو اد امت.  ۀانما  ی  ا  ا  م گوسک یونک سا و،  شبان اه، سنگ یموشکوک ف  نوس

 های،ها ف نناغ سفشن ا  نفس پ چک ۀا  آفاس. ن   کیتاس ۀ   نگویم ف  ا  خان  و، سفشن  ۀ ن
 ۀ. ن  سنگ یمتاسیک ا  ف   اادهاک م اس ا  تاساج سه   دس نوسک  ۀی م ف ن   حکایت و،  سفشن

تاسیک ا  گوسک ۀ دهم ف ن   ان وس نویم و، ۀنوت خوش سنگ خو سفشن ا  لبخ م نو اد ف ت ، 
ها ی  حای، ا  ذهن پن توطم هنفغ  لپ کن یک نو اد. دس ت ام این تضادها ف تقاا انما س ا یونک 
 . نم اک سخوت اک امت آفاک او م ف یاس ووج و، دس جاوع 

گویا آفای، م   ن ف اداسک ان  .پنمم اف ا  یاس و، .شود ذهن وغشو  شاعن و وج  یاس و،
شاعن دس  .گویم ی  دس آت دش  ، وخف، وسکن گنه   امت ا  و ز ازسگ، و،  ذه ش مای  اهک مس

همف سا هماک فم ل  یندس ی   یشم طف ف م    ، سا ا  تصوین و،عانفینام، غ نو   این ا م
هنفغ قوان ن خشک  نماسد.امت ساس گنیزک ا  آت  هنفسه  امت ف ه چوت قایق، ی  دس گنداب 

ا  دفد غل ظ م  اسک دس اع اق اهق ف خطوط،   اداسک سا ی  جاوع  سا دس خود وحو یندس امت
دس   آت سف  مون ن کیوس بم ف وندمارس ف  ۀی   نات دس جاوع گون  ه ات . می وان م و،  ناوفهوم

 .شم ها دس جنیات  نمگ، وشاهمس و،اک ا  آت ظلم ف جوس  وان  وحو شمس اودنم ف هقط مای 

ا   تاسیکش ا  پننمس. اگنن  ا  هن یمام ۀپنمم ف ن   سفشن ذهن هنفغ ا  م اسس و، ۀدفااسس ن  
ها ا  حصن یش مس شمس ف دی نک دس  شب کمو آتیک، دس  اوّاجود داسد  صمها نوع ف ها آت

سفشن ا   ۀاننم. ن   ساس ا  جای، ن ، اوّا ن م   و، اا  اا ا هودس ی   انم وانمس ،ااقهاک دفس  خاطنس
دس  س.دس سخ   دیوا  آ اس تاسیک ا  ووش، ا، ۀن   اوّاانمیشم   پ چم و، هنیادهای، ی  دس یون  و،

ن ادین  ۀشاعن اا ام فادی   سمم شاعن ا  گو  و، ۀام ا مها ط  ن صماهاک خاوو  شمپشت ت 
ی م ی   و، م تأیی م ف  هضاک شعن  سا تلط ف و،  ا  ا  ع اصن طب عت ف  نمگ، سف ونس

ا ش ن مخ ش  دس محنگاهان، ی  هضا  کنگذاس تأثر م امت اناک  اوّا  «مخ ، اایم گفت»
. محنگاهان، ی  ه ان م حس الوغ لن ات امت  اظهاس فجود ی م ف هس ، خود سا هنیاد ی م

 هایش داسد.یوسموک او مک اناک ش  مت ناگف  

دلش  ی  ی م ،و شود ف تصنیحا  تصوین یش مس و،دس ا مهاک پایان،  شاعن  احساس افج
ها طغ ات ی م ف اا  اان، گویا هنیاد  ها ف نااناانک م  زکها ف  ت ال ،عم عل   ت ام ا،  خواهم و،

  .ها اکوام ف اا ا ان، فاضح ا  ت ام آنها ن  ا ویمدمت سد ان م    ت ام آت فانآفسد 

جام یا اس ن یا  ؟!دانم اایم ا  ی ا پ اس ابند ذهن وغشو  هنفغ ه چ ات منگندات امت. ن ،
هاک  ف نااناانک ها کز م   تی م.  ثباگ ف پنتشویش سا تنم م و،اک ا، اف جاوع  ؟!ت های، یا خواب

ا  سا اا  ی  نماک دسفن، کا گون  ا   قناس دادس ن تأث تحتسفح ظنیف ف حساس اف سا   حایم ان آت
وفاه م وخ لف ف ای اد تضاد دس شعن    قناسدادتی م ف اا تقاال ت ام فجود دس شعن  هنیاد و،

آنچ  وسلم امت  هنفغ اا ام فادس ن ادین ا   اوّا .ی م و  اقض، سا ا  وخاطب القا و، آفاهاک
مخن خود سا وع ّاگون  ف   ا هاک ووجود دس  نمگ، هندک ف اج  اع، ع اصن طب عت ف وؤلف 



 ١09 نظریۀ میخائیل باختین به باتوجهفروغ فرخزاد « غروبی ابدی»یی شعر چندصداتحلیل 

داسد ف ه  ن اون مبب شمس ی   هاک و فافگ سا  توات االقوۀ انداشت ی ن مپهلو ماخ   امت 
 شود.اخش مس  اف خاص، ا  یوم کگذاسن تأثلطاهت ف 

اهاک ا ن صمدائ ،  وقاالۀاس نک اناک هنفغ   شعنعنص    شودی  ووحظ  و، طوس ه ات
دس  امفت آنک   ی مو  ایل و،مو ف آت  مو نیاا    سا شعن ومام جانبآفاهای، ی   .و ضاد امت
 انقناسک  اسا  هنفغه واسس  شعنماخ اس  یل دس  ووجودیش کش آفاهاک  .ا انم ثااتیک، ا  آنها 

پندا د ف و، وکال  ها ا  اا آتسمم طوسک ی  ا  نظن و،  دهمموق و، آفاهاک ووجود  نا استباط
اک جلوس  هاگوک ومافم آتفو ضاد ف گفت صماهاک یس ، هم .سهانمو، ی،صما تکسا ا   اا اگ

نظنک قطع،  امفت آنک   دهمقناس و،ووسد فایافک ا  ااعاد گوناگوت  انمیشۀ هنفغ سا مت ی ا
دس  کا گون  ا سا  ف داناک یلطب عت   شاعنگوی مس  تقاال  شعن دس  هنفغ .صادس ی ماناک آت 

  گاس شعن. دس هحواک امت نشمسا  هنفیام ن آفای، ا  مود آفاک دی ن و  ن ی اس هم نهادس ی  
طنف گوی مس ن ز گاس شخص  ، ا،سمم ف ا  گو  و، غ ای،ف گاس  ح ام،  گاس ان قادکآفاک 

. گاس آفای، انذاس ده مسی م ف گاس . گاس اا وخاطب آونان  انخوسد و،سفش فکنداسد ف گاس همای  نک 
هاک  نات جاوع  خود ف نسلدس نقش داناک یل ا  همایت وصلحان  گ ند ف گاس و، ان یجو زس م 
 و ظنا   «غنفا، اامک»شعن ااخ  ن  انما  ف این امات دل ل امت ی  ا  نشمپندا د و، اعم

عمم آت حاصل صمای، امت ی  ن م سف  سفا صماهاک وخ لفوع ای، اا  دس حو ۀ آفای،  ما فیاس
ها امت ف هنگون  ها ف آگاه، شخص توگفگفت ده،شکلسافک ا  طوس وس ق م دس  ۀوماخل

ا  وخاطب و ظوس ف وقصود هنفغ  تحنیفمبب   شعندس جهت سهع تضادهاک آفای،  وماخل 
 خواهم شم.

الگوهایواژگانیگفتمان.5.2

ها  هاک وخ لف ف ا  ا ن فاژگات  یبا  اه نین یند ا  و ات انمیش  مع، و،ت ام  کاا ه نو م هنفغ
خود سا خلق  ووسدنظنا  این فاژگات ام فادس ن ایم ی  وضاو ن شعنک  کا گون  ا ف  سا گلچ ن ی م

االطبع ام فادس ا  . تعصب، نماش   امت ی  خود سا ا  یک انمیش  وحمفد ی م هنفغاایم گفت ی م. 
  مبب شمس ی  صماهاک وخ لف، سا ا  خوان مس القا ن ایم. ووسدنظنفاژگات و  وع دس ا ات وفهوم 

 ک  اا ه نو مشنایط اج  اع، ف م ام،  وات خوداول ان یاا فقوف  هنفغ  گاس ووسداحث شعندس 
 ا  دس یت ایاس هشندس ف دس نها اس صوسگ ا سا  فاژگات غ ای،  ح ام،  ان قادک ف اج  اع،ن  نظ،ا

  امت ،هن انسان ،سفح کا ها ا  نی   نشاط ساف  ،شادوانگاس  .ندس امتو عکس یخود  شعن
 ،اصل ،سا وانعامت ف آت  نارتف ظلم ف م  ز حایم ان جاوع  غم ف انمفس ا   گاسف  ی متوص   و،
 ش و جهاتف  خوقان سا ن ات  فاژگاتاف این م. دان،و هاانسات ۀآ ادک ف تعاول دفمویان من ساس 

دس ه چ  ن  .هاک خود تفس ن ی م ها سا و  امب اا انمیش توانم این هن هندک و،ی   اندو، ا  یاس
 یاساندت ا اا  ف خودماخ  ا ات وضاو ن شعنک طب عت سا دم افیز   هنفغ وواسد پنش اسک

هاک مع، دس وحسوس ف ول وس یندت ایمس ن ادین دس شعن   صوسگ ا  تطب ع هاک جلوس
ی  ن ات .امتی  مس ان  ز ف وبهوگش فت هنفغ گس نس ف ع ق تصوینگنکِ ان قادک خود داسد. 

 هاک  یبای، سا دس یووش ای اد یندس ی  اس استقاالاا یاساند فاژگات وناوط ا  طب عت  ااسها 
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ووسد انسم،   شعنفاژگان، ی  هن یک ا  این صماها سا دس اساوم یاساند دس اداو  . امت توج  قاال
 .خواهم گندیم ذینی م  و عکس و،

 بسامد کاربرد الگوهای واژگانی چندصدایی .١جدول 

 درصد فراوانی و ترکیبات واژگان شاخص

 صماهاک طب عت

شاخ   دان   تخمِ   غنفب  یبوتن  ااد  دشت  م ب  شب  سف 
گل ااقار   نس م  واس  نش    اوکِ گ موزاس    ی ات  و قاس ق اسک

  هاپ چکامب  ا ااات  عطن اقاق،  عطن دسخ ات اقاق،  
  م اسس  نوب  گنداب  اهق  شبان اهاتف     اک ا  ان وس  خوش 

   وو   اباسم  اان. دت اا شب  پننمس  

34 26/17 

 صماهاک غ ای،
  خاطنس  و  وت  ت هامت  عشق  مکُن  عاشق  جفت  دفمت

  جام(  ااس 3)دلم   الوغ  لبخ مک  آس فها  نا ک خناو مت ماق،
 .ت های،  اس ن

1۸ 14/9 

 صماهاک ح ام،
  ا ماسک  منخ  سها گش ن  م    ،  ظل ت  صماهای،تااوگ  
  پ کن  تاساج  آفاس  ت ، پن خوت  خس    سحما، ها  قهنوان،
 .تسل م  طغ ان،  هنیادک  غنفس(  ااس 4) صمها   وخف،دش  ، 

24 1۸/12 

صماهاک او مفاسان  ف 
 طلبصلح

  نس م مُکنِ(  ااس 6) مخ ، اایم گفت  دشت  یبوتن  دفمت  سف 
  گ موزاسِ اوک غ ،  نش  ااس(   5) شمیانم ،و  واس  سها گش ن
  هااقاق،عطن    ماسک  اعطن دسخ ات اقاق،  هااا ک  وعصوو ت

-هاک پ چکنفس  خان   آس فها  خناو مت  عشق  هاقهنوان،

  نو ادک  و فکن  ن، ن، ِ نشم  سفشن  نناغانش  هایش
  وسکن  نو اد  پ  نس  نوسک  اک ا  ان وسخوش   آب  لبخ مک

دلم   محنگاهات  آ اسا،  پننمس  م اسس  ناکه  ان،  سامآ امآس
 .اس ن  جام  اان ازسگ  اباسمااس(   3) خواهمو،

55 92/27 

صماهاک وأیومان  ف 
 ان یجو زس م 

  منگندات  ثباگا،  غنیبس  دف  تااوگ  اادک  غنفا، اام  شب
  یبود  اعصابِ  شک  مو،  م    ، هناووش،ِ  ظل ت  ااد

  حنف دسفغ  ننخش ذساگ غل ظ منخدگنگون،   گ گ ۀدلهن
دسا    ااسیک ۀیون   اهسانواب  خ  فه ،  هنفاه ادس  شنو   ست

  کها ااات ا  یوتاس  ت هامتم  پ نن  خال، طویل،  اه ،  تلخ،
(  ااس 2)اس     دساس    سحما،  اا نمو،  وغشو  اکخاطنس
  آفاس  ت ، پن خوتفهوم  ناو  تشویش  شبانش  سخوت اک  خس  

  پ کن  گوسک  شبان اهات  وشکوک  هاک م استاساج ف  
دفد   گنداب  هنف خواه، سهتس  ا هود  جودو،  دش  ، وخف،

  هاک وحصوسشب  نخواه، دیم  خطوط، ناوفهوم  غل ظ م  اس
 خواب  ت های،  طغ ان، تسل م  وبهم  لن ان،  آ اس  هنیادک   عبث

66 50/33 

 
ا   فاگ ف توص اگ حارگ ف سفح ات ا کداسد ف دس اشعاس خود انا کفاهن ۀعوق عت هنفغ ا  طب

ا  طنیق فاژگات وناوط ا  طب عت اا تاب تا ا وانم صماهاک نهف   دس دسفنش سا اند ،آت اهنس و
دس انعکاس آفاهاک . گاس ست ن کممتیف  کساتیدس اشعاس هنفغ  عت یاساند طب ۀنحودهم. 
نواهاک ی م ف گاس دس ا ات ام فادس و، ...ان  ز ا  فاژگان، نوت سف   دشت  ق اسک  نش   ف نشاط

اشعاس هنفغ اا  فج  وش نکجویم. ومد و، ...غ   ان  ا  ع اصنک نوت شب  ااد  ا ااات  گنداب ف
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ف  ز وکال   م اج  اع،  - ،ااخ  ن دس این امت ی  هن دف اناک وباس س اا ماخ اس م ام ۀانمیش
 ااهنفغ  .(29  1393)ااقنک خل ل، ف حق ق،   ا  و طق گف  وی، سفک آفسدنم ک دفسات خودصماتک

هاک و ّضاد دس شعن  داسد  انداش ، دفگان  اناک وخاطب ای اد دس یاساند فاژس ی   یادک وهاسگ
منشاس ا  او م ف  نمگ،  افی م ی  یا ح ّ، یک فاژس  تصوّس و، ا م کیی م. خوان مس اا خوانمت و،

او م سا دس  ن تأثاهک م ی  ط  ن و،ا م دی ن یا فاژۀ اعم  آفای، وأیومان   اوهاصل  دس اوّاامت  
ا ش ن  ان یجو زس م وأیومان  ف  هاکاساوم یاساند آفا ی م. دس شعن ووسد پژفهش وحو و، گف اس 

 ان  امت. بطلف صلح مفاسان  او ا  صماهاک
امت. هنفغ شاعنک  ان  زش فت ف عاشقان غ ای، دس طنح وضاو ن  هنفغ اای، جساسگ ف ا،

دس اطن وضاو ن اج  اع، ف سا  غ ای، نم ف وضاو ن امت ی  دمت ا  ماخ اسشک ، اج  اع، و،
دهم  ا  ذین ی  خفقات  وانۀ خود سا اا ا ان، صنیح اسائ  و،  وات ف هم ی مو،م ام، وطنح 

وخ لف، سا ا  صماهاک   . این تقاال ای اد شمس ا ن دف وض وت و فافگست نفاژگات غ ای، غاهل 
مبب  ؛ الک اک ااخ  ن حائز اه  ت امتو ظن وکال  ا  ن  ت ها سمانم ی  گو  خوان مس و،

  .شودو،تلط ف یوم اف 
دس ی اس صماهاک  نی؛ ا ااناآهنی ، انخوسداس امتا  ه ن نوانمیش، ف وض وت هنفغه چ  ن  

ا ش ن ع اصن ح ام، . امت اه  ی ،ت لدس اشعاس فک ن ز   اات ف لحن ح ام، غ ای، ف طب عت  
ف...  آفاس  ت ، پن خوت  خس    سحما،ها  قهنوان،  ا ماسک  منخ  ظل تتااوگ  نظ ن  فاژگان،فک 
ه اه گ امت ف ا  طنف  افاج  اع، دفسات  - ام، نااساوات مطنف اا افضاع یک ا  ی   امت

ها  دس دس تضاد امت. فجود این ناه  ون،   یاس سه   دس شعن  دی ن اا فاژگات غ ای، ا
ف و  ، گف  و وحوس سا پ ش سفک خوان مس قناس  صماهاک وخ لف نقش وؤثنک داسد فجودآومت ا 

  .دهمو،

اک ا  خوسد گویاک این وطلب امت ی  اخش ع مسآنچ  دس یل دیوات هنفغ ن ز  ا  نشم و،
ی  سهای،  نات ا   کا گون  ا اع  وان  امت. اشعاس  حافک هنیادهاک نااو مان  هنفغ نسبت ا  افض

 دانم  م  ز و،آو ز وندمارسان  سا دس گنف شکس ن خفقات جاوعۀ  تسه اسهاک تعصب
 خ میمخوسدس ی  و،آت داغ ن گ»
 هاک ا همس ون اودمان طع   
 گف م ی  اانگ هس ، خود ااشم 
 (. 160  13۸2)هنخّزاد  « اوا دسیغ ف دسد ی   ت اودم 

امت ف اساوم یاساند فاژگات او مفاسان  ( ووسد 205)دس اشعاس   ومان یوأاساوم یاساند فاژگات 
ت اواافضاع نااستوات ادعا یند ی  ا ااناین و،. (13  1394پ اس  )م ودس ف ن ک ااشمو،ووسد( 126)

ی  نسبت ا  اصوح   م ام،  وات هنفغ  اف سا ا  شاعنک و  قم ف ه   ست ام  یندسف اج  اع، 
دس شعن   فضوح  ا م  زاک  تخواه، خود سا دس جاوع نااو م امت ف هنیاد عمالت  افضاع حایم
دس ان طبق و طق گف  وی، ااخ  ن شود ی  این خص صۀ شعن هنفغ مبب و، .ما دو عکس و،
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ی  هن یک ا  نواۀ خود انعکام، ا   مطح فاژگات ن ز  آفاهاک و  اقض، ا  وخاطب القا شود
 .اج  اع، دفسات هنفغ امت - فضع ت م ام،

 الگوهایساختاریگفتمان.5.3

پرداز،فروغ،مخاطبعمومی()گفتهبرایایجادگفتگومندیضمایراستفادهاز.5.3.1

وخاطب ی  مخن سا  .2گویم. و کلم ی  مخن و، .1دس هن گف  وی، م  عاول فجود داسد  
)ون  تو  شود. ا ااناین م  ض  ن مخ ، ی  ا ن و کلم ف وخاطب سدّ ف ام  و، .3ی م. دسیاهت و،

پندا  تحت ع وات شاعن  دس قالب شعن پ او، سا ا  دس یوم حاضن امت. ا  عباسگ دی ن گف  اف( 
 . شودی  مبب ای اد گف  و دس شعن و، دهموخاطبانش ان قا  و،

انمم ف تعب ن ف تفس ن  ی،ن موع ا اات م بول ک هنفغ  مبب شمس شعن  ا  تک وع ای، ا  
خوان مس دس خوانش شعن هنفغ و فعل ن ست؛ الک  هعارن  دس هنای م  نی؛ ا ااناو فافت، سا اپذیند

هاک  اشعاس هنفغ منشاس ا  انمیش . (216  13۸4  ناه،پوس ن حس)فیل حضوس داسد أآهنی ، ف توع ،
   انسان، ف دسدهاک اج  اع،  وان  امت
 دساین هکنم ون ف دانم ی  هنگز 
 ونا یاساک سه ن  ین قفس ن ست 

 اگن هم وند  نمانبات اخواهم
 (26  13۸2)هنخزاد  « دگن ا  اهن پنفا م نفس ن ست 

ی  این آگاه،  .دانمگ نک آگاه، و، شکل ا  ادوو مک سا  تعاول ف گف   هنفغ ه ان م ااخ  ن
این . شود و، گنجلوس «ون»یاساند ض  ن اا  شعن هنفغدس ن اد استباط اا هضاک ا نفت امت؛ 

 اف ی  وضاو ن ذهن پنتشویشکطوسا  .آفسد ،من دسوگاه، ا  هلسف  ف   گاه، ا  اج  اع «ون»
ها ف ه ۀ غم دس ی اس  ا ا ات صادقان  ف عاطف، ه ناس ااهنفغ « ونِ»ی م. و،سا ا ات 
خوسد ی  مع، دس انقناسک استباط اا وندم ک اف ا  نشم و،شعن جاک دهاتنجاک دس یشها دلواپس،

 ا  سا داسد. وان 
 ...مخ ، اایم گفت

 خواهم اا ظل ت جفت شودد  ون و،
 مخ ، اایم گفت 
 ن  هناووش، م    ، 
 .(244  ه ات) ...اه م ،هنفوم ب، ا  شاخ   

ا  صناح اً  ی  خود افمت دس شعن هنفغ  «ون»شود وناد ا  طوس ی  ووحظ  و،ه ات
اس گۀ شکس ن دیواسهاک مخت نااناانک امت.ر و «گف ن مخن»ی م ی  وخاطب خود اعوم و،

شاولو  اخوات    هنفغ اا  اات ف مبک فیژس خود  هم سدیف شاعنات م بول سم اج  اع، ه ان م
خاطناگ گذش      هنفغ اا یاساند ع اصنک نوت(. 260  13۸4  ناه، پوس )حس نگ ند  قناس و، ...ن  ا ف
ی  ه  ، م بل وفاه م اج  اع، هس  م ف ا  ووقع ت ... ع اصن وناوط ا  طب عت ف  گل  ااغچ 
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 دس ف وندمارس اشاسس داسد  آس فها ف دسدهاک انسان، سف گاس اک احنات اج  اع، یک  ت دس جاوع 
 د.ما  خود سا و عکس و،

 ن زک ن ست ا  جز ننخش ذساگ غل ظ منخدس من ون 
 ف ن اهم وثل یک حنف دسفغ

 ...هنفاه ادسشنو   ست ف 
 آسک  پ وم   اس    اس  

 ...خس   خواه، شم
 انمیشمون ا  هنیادک دس یون  و،

 دیواس آ اس ی  دسون ا  ووش، ا، 
 (24۸-244  13۸2  نّخزاد)ه گاه اه، گذسک داسد
ا  تعلق ا  دن اک شخص، ف   سفیم ا مهاک ان های، شعن پ ش و، کمو ا دس این شعن هنن  

دیم شاعن ا   ۀ افی .پذیند اج  اع، ف م ام، و، صبغۀگ ند ف  توج  ا  احساماگ هندک هاصل  و،
هاک انسان، ف دسدهاک    انمیش ا  هاک هندک ف شخص، اف یاام ف حسنگ تغ  ن و، «وا»ا   «ون»

ن اد استباط اا ی   اک گاس ا  طنیق پ  نس  ک انقناسک تعاولانا هنفغ .گندد اج  اع، ام  و،
 ،نوع ا هاک تکناس شمس دس مطوس پایان، شعن  «ون»گویا . شود و، فاسد ع ل  هضاک ا نفت امت

  ی ما  ووقع ت  نات ف سفااط حایم ان  نمگ، وش نک خانوادگ، ف دسدهاک  وات شاعن اشاسس و،
 هایش سا... ف دخ نک ی  گون 

  د  آسهاک ش عمان، سنگ و،انگاا 
 (197  ه ات)ای وت  ن، ت هامت 

 اک ف ن ا  ا  آگاه،انم وخ ص شخص هنفغ نبودس ف ت ام جاوع  اا آت دسگ ن اودس این دسدها
   اودس ی  ا  ت   اک مخت  وان  هناس ی  م

 یک پ  نس اناک ون یاه ست»
  (329  ه ات) «یک پ  نس ا  لحظۀ آگاه، ف ن اس ف مکوگ

 دانم.دس این سام ا مخن گف ن سا ر وۀ سهای، ا  این ت   ا و، 
 ...مخ ، اایم گفت

 خواهمون دلم و، 
 خواهمون دلم و،/ ی  ا  طغ ان، تسل م شوم 
 ی  اباسم ا  آت اان ازسگ 

 خواهمون دلم و،
 ی  ا ویم ن  ن  ن  ن  

 انفیم
 (249-24۸  ه ات) ...مخ ، اایم گفت 
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 اک ااخ  ن  فجود وخاطب ناونئ، دس اطن یوم امتوکال   و طقیک، ا  ش ندهاک 
 ی  ،دسحال .شودفضوح دس شعن تکناس و،ا « ون»ض  ن   احث ووسد. دس شعن (90  1377)تودفسفف  

دس جنیات   الک  ا  هحواک یوم ا  حضوس  حضوس وس ق م نماسد  وخاطبع وات ا « تو»ض  ن 
عمم حضوس وس ق م وخاطب دس شعن  وب ، ان نبود و طق وکال   دس  نی؛ ا ااناشویمشعن فاقف و،

. هضاک گف  وک حاضن دس این شعن  ا  داینۀ اس ۀ احساماگ ف ت ایوگ شخص، هناتن و ن ن ست
 ع وات ا ت ام ولت سا   ی م ی  شاعنگذسد ف دن ای، سا تنم م و،دس و،« تو»ف « ون»سه   ف ا  

خواهم ا  دسد گویم ف دلش و،ها مخن و،دهم ف اا آتس و،وخاطبات ع وو، ووسد خطاب قنا
ن  ن یاساندک دس ام فادس ا  ض  ن  اک مخن ا ویم ی  فج  وش نک ت ام اهناد جاوع  امت.نهف  

 وسبوق ا  مااق  امت. وعاصن  اگ ادااناک ای اد هضاک گف  وی، دس « تو»ف « ون»

 ون ن  آنم ی  توام پ ماسک
 تو دس کاسیون تو سا هس م  
  تو ان سس ااطل دس افج  ا  ن  انمیش 
 آک ف ا  ون اا  ف ا  میش ف  وان، اش و تن ش پ 
 خان  ووجدسیاک نهات یاسم ف هم ۀون انآفسد 
 (513  1395  یوش ج) ا  هن آت ن ز ی  پ ماسک یک اتن ون 
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شود  و، ااعثپنمش  (.93  137۸)اح مک  امت  فجود پنمشتمافم وکال    ر وۀ   ااخ  نا  نظن 
  13۸7  پوس غومف   ادس ن غوم حس)داش   ااشم حضوس دس و ن   دی ن ونِ ع وات ا ی  شخص دی نک 

هاک اف  ا  دس این شعن  پنمش اک انخوسداس امت.   پنمش ا  اه  ت فیژسن ز دس شعن هنفغ .(33
شونم. وخاطب شاعن دس  ا  وناوط و،ش امان  ف عواطف اج  اع، هاک هلسف، ف هس ، انمیش 

 .گ ند و، ش و  جهات ف انسان، صبغ  ف یاام و، گس ن « جاوعۀ اشنک»این شعن ا  فمعت 

 ؟روز یا شب
  ...ن   اک دفمت  غنفا، اامیست

 آس ها؟قهرمانی
 ها پ ننمامب

 عشق؟

 یوتاساک ت هامت ف ا  پ  نس
  ...ن ندو، و  وت ،ا کها ااات اا  

 آرزوها؟
 اا نم،خود سا و

 ؟دربستهرحم هزاران در هماهنگی بی
 آسک  پ وم   اس    اس  



 ١١5 نظریۀ میخائیل باختین به باتوجهفروغ فرخزاد « غروبی ابدی»یی شعر چندصداتحلیل 

 ...خس   خواه، شم

 کار؟ ...کار
 آت و ز ازسگ دس اوّاآسک  

 دش  ، وخف، وسکن داسد
 ...آسام آسامجود ی  تو سا و،

 یک ستاره؟
 اوّاآسک صمها  صمها  

 هاک وحصوسشب کمو آته   دس 

 یک پرنده؟
 اوّاآسک صمها  صمها  

 ...هاک دفسه   دس خاطنس

 جام یا بستر، یا تنهایی، یا خواب؟
 (249-244  13۸2  هنّخزاد) ...انفیم

های، امت ی  ح ، خود های، ی  هنفغ دس این ا مها وطنح یندس  گویا ا  نوع پنمشپنمش
داسد؛ ا  پامخ  جواا، اناک آت نماسد ف یا حماقل اگن هم جواا،خوان مس ی   دانمشاعن هم و،

هایش پامخ شاعن اا  ینی ، ی  خاصّ خود افمت  اوهاصل  ا  پنمش نیا اانا ؛شودوشخص، و  ن ن ،
 اناک تمافمهنفغ ا  سا ا  وخاطب و  قل ی م. آنچ  وهم امت این امت ی  دهم تا ا وانم وس ن ذه ،و،

اخش، ا    تا ض ن آگاه،دس شعن  دمت یا یمس امت های، ن  ن پنمش  طنح ا  وخاطب اا گف  و
 صوسگ ا اک ی  فاژس یندت پنسنگف دسدهاک اج  اع سا اا وخاطب  ذهن و  قم انسان، سا ا  نالش اکشانم 

دس . ن  ن یاساندک تن ما د ف ا وانم تأث نپذینک ا ش نک دس وخاطب ای اد ی مانجس  ی م  مؤال، وطنح و،
 خوسد نشم و،ماین دهاتن شعنک هنفغ ن ز ا 

 آنچ  دس ون نهف   دسیای، امت
 

 ی، تواتِ نهف  م ااشم؟  
 

  (37  13۸2)هنّخزاد  

عمال ، تا دس اناان ظلم ف ا، ی م ماس اها سا جوک انساتذهن حق قت مؤارگخواهم اا طنح این هنفغ و،
ی   هنآنچ پامخ وثبت ده م ف دس اناان  طلب، امتآ ادک ف آ ادک ی  مایت ن ش   م ف ا  نماک دسفن، خود

   ی م قم علم ی  ماین آ ادک سا وخ ل و،
 ... آیا شکوس یاس تو هنگز

 (25۸ )ه ات  موک نوس خواهم  د؟نقب، ا  

دس ت ام الک  وخاطبانش ا  فمعت یل هس ،   شاعن دی ن یک نفن ن ست وخاطبِ  اگدس این جنیان
 هاک پنمش، اناک ای اد گف  وو مک  دس شعن ماینام فادس ا  گزاسس یاا م.گس ن  و،ها وکاتها ف  وات

  شودشاعنات وعاصن ن ز دیمس و،
 ؟ایزدک آذس وقمس ن ست غو ن دی ن هنف

 ؟و ن آت هفت انوش  خوااشات اس ن ست 
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 (1252  1396  ثالثاخوات)؟  و ن گ میم  آیا ان هنا  آم ات یس ن ست
 

  امت شمسام فادس هاک پنمش، اناک ای اد گف  وو مک گزاسس ا دس شعن دی نک ا  ن  ا یوش ج ن ز  
 ؟ن ست هامخن گون نیصودگ ا  اقگفت  و ،لیویمن
 آمودگات سا سن   یندت؟ شب م ن نین  دس ا ا 

 (102  1395)یوش ج  ... پ    یندت؟ ،انیژ ن ه ح اا ش م او ن 
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 نیاگنن  دس ا .امت کج وگ اون   فجودگو دس شعن هنفغفف تمافم گفت  ادیا کش ندها  نیا  د
 کآفاها شمت سنگ یم آت و  ن ا امت ف لحن آونان  هنوا حکم ی،صماج وگ ه چ ات تک

ف قالب امت  توج  قاالو  گف گ نک ع صن اصل، شکل ع وات ا حضوس وخاطب  اواّ  شودو،  نید
، دس اشعاس  اا اساوم یها. هنفغ اغلب ا  ن  ن گزاسسنجامتشعن پا اجنیات دس  کگن وکال  

  ی مااری، ام فادس و،
 امن اس ین ی  غم دسفت دیمس

 شود...قطنس آب و،ن ون  قطنس
 شود...ام خناب و،ن اس ین ت ام هس ،

 (201-200  13۸2)هنخّزاد   ن اس ین ون ا  م اسس موخ م...

 کاون ج وگ  وواسد انمی، ا  این وقول  ا  نشم خوسد. اایم دانست؛ احث ووسددس شعن 
گاس  اوّا ننم  گ،صوسگ و ،ب ف تنغ ،قیاا اهماف تشو ش ن نماسد ف ا ، تحکّ ۀاغلب ج ب  هنفغ

ف اا  شونم،و نیم قنشود ف ج وتش اا تحکّ،گنه   و مسیسفنم ناد نیان وقصود   ا م تأی کانا
 ی م.ج وگ  ان این تحکّم تأی م ا ش نک و، تکناس آت

 باید گفتمخ ، 

 باید گفتمخ ، 

 خواهم اا ظل ت جفت شودد  ون و،

 باید گفتمخ ، 
 ن  هناووش، م    ،

 (244  ه ات) ...اه م ،هنفوم ب، ا  شاخ  

شود  الک  اف ا  یل جاوع  طلب دس قالب حمیث نفس وطنح و، ت ها ن  گف ن مخنتأی م اف ان 
 ی  ا وی م« ن »ها اا ا ان، وحکم عمال ،غ ات ی  م ف مخن ا وی م ف ا  ت ام ا،طی م ی  و،

ف ح ، ان هاک « انفیم»ی م ی   شود ی  شاعن ا  وخاطبش اون و،تن و،این نک   فق ، پنسنگ
این فاژس قصم داسد وخاطبانش سا  ۀناناف اا یاساند آو اند.شعن  سا ن ز اا ه  ن فاژس ا  پایات و،

تا مکوگ  فاداسد گف ن مخندس اع ناض ا  افضاع نااساوات  وان   اا خود ه ناس ما د ف آنات سا ا  
دانم ی  اایم ذهن وشو  شاعن ن ، تلخ  وان  سا اشک م ف ان خفقات حایم ان جاوع  هائق آیم.
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ی  اا مکوگ نخواهم توانست تغ  نک دس جاوع  دانم و، اوّا !؟یماو ن دسد اج  اع سا هنیاد ی م
 .خواهم اود نیپذ اوکاتف هن تغ  نک دس مایۀ ای اد هضاک تعاول، ف گف  و وحوس  ای اد ی  م

 برویم

 باید گفتمخ ، 

 ؟جام یا اس ن  یا ت های،  یا خواب

 (249-24۸  ه ات) ...برویم 

  هنفغ ، نمگ ،  تنا ک. ال واهتیپنفس    ،وق مس ف نظاو کاا پمس کا دس خانوادس هنفغ
 وق مس ،  شخصهنفغ ا    ی،هضا ن ن  دس مت اال نیا اانا ؛داشت صما تکف  کک اتوسید کا صبغ 

ی م ف دس وخالفت اا  کسپاهشا م یع ن یوتاهش ان من عقا طو توانست دس  ی  ماخت
هنفغ  .ی م ات سا دس قالب گف  و ا م یآفسد ف عقا کحایم  ا  وکال   ف گف  و سف ی،صما تک

نهف   دس فجود  سا ا   اگاع ناضپندا  دس ج وگ اونک شعن   مع، داسد گف   ع وات ا خود 
  ااسا  شکس ن مکوگ ونگ نات جاوعۀ خود خوان مگات خود القا ی م ف اا تشویق ف تنغ ب 

ا  حل وشکوگ  وحوس گف  ودس هضای،  تا ا وان م خود ه ناس ما دهاک انمیش وخاطب  ش سا اا 
هاک اونک اناک ای اد هضای، گف  و وحوس  دس ماین ام فادس ا  گزاسس. منجاوعۀ  وات خود اپندا 

هاک اونک اا ام فادس ا  گزاسسن ز  « عص ات»دس شعن  ی  ن اتخوسد. اشعاس هنفغ ن ز ا  نشم و،
ناوحسوس اف ه چ ات ی  ا  طوس  امت.ا  وندات جاوعۀ وندمارس  وانۀ خویش تاخ   

ی م  ا  مکوگ حایم ان  وانۀ خویش دس سنج امت ف دعوگ و، گف ن مخنوخاطبانش سا ا  
 ی م نوس ف سفش ای، طلب و، کمو ا ساه،  مان  نااو

 هایم وزت وهن خ وش،ا  لب
 اک ناگف   داسمی  دس د  قص 

 ا م گنات سا اا ین پایم 
 یزین مودا دل، آشف   داسم

 خودخواسا ا اک وند  اک ووجود 
 ا ا ا شاک دسهاک قفس سا

 اگن ع نک ا   نمانم یش مک
 (46)ه ات   سا... نفس کیسها ین دی نم این 

 ی،گف  و ااساین   بسحم ف شفقت وخاط بم اا جلأونان  توآ ۀیک ج ل اا ا اتگاس  اخوات ن ز
 ما د  و،ن ایات  خودشعن سا دس 
 و  ن ون  و  ن ف بان ا ااات غنی 

  اا فیمانیش  ن تو تک   مبزک اننس م ماحن اداسم یز ا م 
 ن خشک ف یبود ونان پ ناه

 (32  1396ثالث   )اخوات ون فداس تا دسفدِ دسدناک انَمُهات وانم  منا ذه چ ات 



 35، پیاپی ١403 پاییز، 3، شمارۀ ١3نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال  پژوهش ١١8

 پرداز،فروغ،مخاطبمشخص()گفتهندایییهاگزاره.5.3.4

دس این ج وگ  .نمای، امتا  ش ندهاک دی ن هنفغ دس ای اد گف  و دس شعن  یاساند ج وگ 
یک وخاطب   عوفس ان وخاطب عام  یع ، گ ند وخاطب ا  طوس وس ق م ووسد خطاب قناس و،

 دهم. و، سهنفغ ا  طوس فیژس اف سا ووسد خطاب قنا ی  دس گف  و حاضن امت  خاص ن ز
 ؟سف  یا شب

 (244  13۸2  هنخزاد) ...  غنفا، اامیستای دوستن    

دس شعن « دفمت»دهم. گویا وناد ا  انف  و،  دس شعن ،نوع ا   احساماگ ف آوا  خود سا هنفغ
ااش م ی  ا  نظن احساماگ ف عواطف اا شاعن   خوان مگات ف وخاطبات شعنک هنفغ و،ووسداحث

وخاطبات خاص دهم. ووسد خطاب قناس و،« دفمت»فجوس وش نک داسنم ف هنفغ آنات سا اا ع وات 
یک هند یا یک شخص ت انسان، ن ست. گاس شاعن دس ا ات خفقات حایم ان اج  اع  هنفغ  ه  ش 

   ی معصن خویش  اووس وع وک سا و ادا قناس دادس ف هضای، گف  و وحوس دس اطن یووش ای اد و،
 آس اک خما ن ون  تنا گویم

 (75)ه ات   یز جسم خویش خس   ف ا زاسم

گون  خفقات  وان  دهم ف اینسا ووسد خطاب قناس و،اف دس جای، دی ن صماک وحبوس دس م    
 یشم   سا ا  تصوین و،

 آس اک صماک  نمان،
 آیا شکوس یأس تو هنگز

 ا  ه چ موک این شب و فوس
 (25۸)ه ات   نوس نخواهم  د؟ کمو ا نقب، 

ف ی  ا وانم دس وخاطب نفوذ ی م  شودنائل و،سمالت ه ن   وان، ا  وقصود خود اایم دانست 
صما ا  وخاطبش سا اا خود ه ناس ماخ   تا یک کا گون  ا   هاک نمای،گزاسسهنفغ اا یاساند 

اناک  وخاطب خاص  قناسدادتخطاب  هاک ووجود  وانۀ خویش ا ا نم.عمال ،ها ف ا،نااناانک
 گندد ای اد گف  و دس شعن ماین شاعنات ن ز وشاهمس و،

 غنات ون باک ه  ش ن قمیم ش
  (1657  1396  اخوات ثالث) ون گاس ف پ اساک تک   

فضایچندصداییدرشعرفروغبازسازی.6
حایم ان  کهضا ی  مس و عکسا  نوا  خود  ی  هنفغ قناس داسد کن مصما کا   دنصما تک کا دس اناان دن

دس  وم   ی  پ گنه   فام عت سا ا  طب ،گوناگون کها ت شاعن امت. شاعن ه واسس شخص ،سف گاس  نمگ
ف سفشن  کیتاس    دفن قناسدادتاا تقاال  افهس  م.  ...ف ها کشاد  ها غم ات حا  وکال    تباد  نظن  ا

ی   «شمیانم،و» هعلِ اف اا تکناسِ .آفسدس امت میسا دس شعن  پم ی،ن مصما ی،هضا فضوح ا ذه ش  
 اتهن یمام ا  آن ی  یشما  تصوین و، ت دف شخص نسا ا  کاوکال    فاس تکناس شمس امتع تنج

 .سمم،و ک نید ،ا  آگاه  مت شیف اا هن ااس انم ما دو، و بلوسشاعن سا خود  ت ا  شخص کا ج ب 
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 تاریک ذهن فروغ ۀنیم روشن ذهن فروغ ۀنیم

 انمیشمون ا  یک واس و، ...
 انمیشمون ا  یک نش   و،

 ون ا  اوک غ ، ِ گ موزاس
دسا / ی   کیااس ۀیون ف ا  آت/ هاون ا  وعصوو ت اا ک

 اود ،پن ا  عطن دسخ ات اقاق
هایش  هاک پ چکاا نفس/ انمیشمو، خان  کیون ا   ...

اا شبانش / ن، ِ نشماا نناغانش سفشن  ه چوت ن،/ سخوت اک
وثل / حمفدف ا  نو ادک اا لبخ مک ناو/ و فکن  ت بل  ا، تشویش

 اک ا  ان وسف ت ، پنخوت  نوت خوش آب/  ان ،دسپ ،پ ۀیک داین

 ون ا  حنه، دس شعن
 وابون ا  فه ، دس خ

 نات ۀون ا  اهسان
ف ا  اه ، ی  / ون ا  ا ماسک تلخ، ی  پس ا  اا ک

 ...هاف ا  خال، طویل، ی  پس ا  عطن اقاق،/ پس ا  یون 
ف / هاک م اسف ا  تاساج ف  / انمیشمون ا  آفاس و،
ف / یافدی  شبان اهات دس پ  نس و،/ ا  نوسک وشکوک

هنخزاد  ) ا  گوسک یونک  یونک نوت پ کن یک نو اد
13۸2  244-24۸) 

 
 ،دفم ان  ف تعاول اس اس ن  ااخ  ،الیاسناف کهضا وثاا  ا هنفغ   ووسدنظن ی،ن مآفا کا حایم دس دن کهضا

ت ودفس ) شودتقاال اا جمیت هنه گ سم ، تعنیف و، دسان قادک ف صوسگ سفیمادک وندو،   یاسنافا  ا .امت

الک  دس  گذاسنم  ،و ن تأثان هم   یدس سفااط دفمو ت ها ن اهناد  دس شعن هنفغ (. 167  1396آدفسنو ف دی نات  
هنفغ دس  میا  د طیشنا نیا اواّاثنگذاس هس  م.  ز ف ووجوداگ ن ،هس  کها مسیپم  نیسفااطشات نسبت ا  د

 کیدمت ا  خلق   کا  اات وکال   کن یاسگ ا سنگ شمس اود. هنفغ اا یم ناتیا کآت سف ها کیتاس کهضا
اا هم   دت حنفف دس حا  تعاول ف  شونم ،و مس ش  فضوح ا صما  نیدس آت ن م ی   د ،یاسنافال کهضا

 یندس ااشم.   ادیا کف اون ،خطاا ،داش   ااشم ف لح  کانتن ک نیان د ،کیآنک  ،هس  م  ا

 سف  یا شب؟
 دفمت  غنفا، اامیستن   اک  
 اا عبوس دف یبوتن دس ااد 
 نوت دف تااوگ مپ م 

  سف صماهای، ا  دف
 دشت غنیب  آت ا  
 (246-244  13۸2)هنفغ   ...ثباگ ف منگندات  ه چوت حنیت اادا، 

همه  مک  ه اه  ،  ی  خوسدن  ا ن ز ا  نشم و،« ونغ آو ن»ن  ن یاساندک دس شعن 
ووضوع ف پ ونم وفاه م ا  وشخصاگ ااس  آت امت ی  استباط ت  ات گ گف  وی  مگات سا تا پایات 

 اند و، ش پ ا شعن 
 گوی م  اوا آت جهانخواسسخلق و،

 منجهات سا خوسد یک (آدو، سا دش ن دینین)
 (.551  1395  )یوش ج گویم  دس د  اف آس فک اف وحالش اادو، غون

هم دن اک انسان، سا دس  حصاسهاک. اف گاس نش  مگف  و و،وظاهن هس ، ا   اا ت امفغ هن
. وسل اً ای اد ن  ن هضاهای، دس پندا دوکال   و،هایش ا   جلوس ۀف اا طب عت ف ه  شک م و،

 هنفغی م.  شعن هنفغ ا  انقناسک ی ش تعاول، ا ن شاعن ف ع اصن ووجود دس طب عت ی ک و،
دس آت  اادقتا  یاس اندس ی  وخاطب  کا گون  ا  ز وآامف ااه حینصن غ ،سا اا  اان عت ع اصن طب

نهف   دس د   ام ا  پ ،ع اصن ی م ف ا  دسک دسم  نیا نی زیسا جا ،انسان کها ت شخص توانم ،و
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شعوس دس حا  گوی، اا ووجودک ذک ی  اند ا  یاس و، کا گون  ا شعن انمم. اف این فاژگات سا 
وخ لف اناک ا ات  ع اصنک یک، ا  ولزفواگ ن مآفای، دس شعن  حضوس شا، .امتوکال   

 .انف  نظناگ گوناگوت امتها ف دیمگاس
 آلودپای ز  اک وساهن خاک

 دس داو ت ن  ن ز نهات داسک؟
 هاک وندس ف خشک مسجز انگ

 دی ن ن  ثنفت، ا  جهات داسک؟
 دهم ا  د  شاعنجز غم ن  و،

 ( 31  13۸2)هنّخزاد   خاووشت؟م   ن غنفب ت نس ف 

دشت  یبوتن  ااد  شاخ   گل ااقار   سف   شب  غنفب   ه چوت عت طبع اصن  دس شعن اف
 اماماًاس داسنم. هنفغ کآش کن ود ...ف ،عطن اقاقو قاس ق اسک  م اسس   اس  نس م  واس  نش    گ مم

دس شعن  این  سف نیا اگسس ن استباط انسات دس جهات ص ع ، اونف   ا  طب عت امت.  ن نات
گ ند ف صماهاک تعاول، و فافت، سا اا این ع اصن سا اناک ا ات وقصود ف و ظوس خود ا  یاس و،

ی م  تا ا وانم استباط مند انسات اا این ع اصن سا دس جهات ومست  اهبود اخشم. اف ع اصن ای اد و،
صماهاک وثبت ف او مفاسی  مس ... یاساند ع اصنک نوت  سف   یبوتن  واس  نش    عطن اقاق، ف دس

صماهاک  ...ی م ف دس یاساند ع اصنک نوت   شب  غنفب   ا ااات  گنداب فسا ا  وخاطب القا و،
  نم.سا هنیاد و، ی  مس وسیوأو ف، ف 

 ؟شبیا روز 

 اامیست غروبی  اک دفمت  ن 

 باد دس بوترکاا عبوس دف 

 نوت دف تااوگ مپ م

 غنیب  دشت آت ا /   سف صماهای، ا  دف

 ...باده چوت حنیت   ف منگندات ثباگ ،ا

  ...شمیانم ،و ماهون ا  یک 

 ...شمیانم ،و چشمهون ا  یک 

 ...گندمزارون ا  اوک غ ، ِ 

 دسا  ااسیک ۀف ا  آت یون

 ...اود درختان اقاقیی  پن ا  عطن 

 ...هااقاقیف ا  خال، طویل، ی  پس ا  عطن 

 (246-24۸  13۸2)هنفغ   ...ن ند ،وا، و  وت  یها ابانیبا  

. خوسد ،ا  نشم و ی،صما تکا   کا  ف ی  ن نشان  ن م ،دس شعن هنفغ ه   اا هم حنف و
ف تکناس آت دس ن م ا م حای، ا  این امت ی  شاعن دفمت داسد جو خفقات  گف ن مخناف ان  م تأی
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 زات و کیا  ه   دس گف  و  ی  یک هضاک تعاول، کمو ا حایم ان جاوع  سا ا  ا ن ابند ف 
 . دبنپ ش ا  انم م مه

   ادس ومسسنقل ا   ا  152  13۸1یوب  ) سین« دهمسنگ  نان ، ع  ق، ا  شعن وعاصن و،»هنفغ 

  داسد دس وت ف نوعانش امتهاک همخواس سنجشایم ا وات اف سا  ن، دانست ی  غم(.  3  1394
گ ند ف و، یاس ا اف دس شعن  وباحث وخ لف سا آ ادان   انداسد.گام  وشکوگ آناتجهت سهع 

 ما د. وفاه م ف تعب ناگ تا س سا اا ع ق ا ش نک دس شعن  و عکس و،
 هاک پنآتشونا پ اس ده م اک اجاق

 هاک خوشبخ ،اک نعل
 هاک وس ن دس م اهکاسک آتشف اک منفد ظنف

 (271  13۸2)هنخّزاد   ف اک تننّم دل  ن ننخ خ اط،

مع،  ی  شعن نو  نان  دس عنصۀ ادب وعاصن ا  ش اس آفسدتوات ن ای مس حق ق،  سا و، هنفغ
سا ا  وندم انمیش  وانۀ خود وندمارس ف جزم  داسد تصوینک م   مس ف دق ق ا  حقایق اج  اع،

 . نشات دهم
 ونا پ اس ده م اک  نات مادۀ یاول

 هاک نا ی اتی  ا  فساک پومت  منان شت
 آفس ج   ، ساوس ن ج بش ی ف

 (270)ه ات   ی مدنبا  و،

اف دس شعن  ا  یاساند ع اصن غ ای، ن ز غاهل ن ست. اف اا یاساند ع اصن غ ای، دس شعنهاک 
صماهاک آش ا اا ام فادس ا  . اف امت یندسانما  اک سا دس شعن  ط  نصماهاک تا سا   اج  اع،

ا ش نک ان  کنگذاس تأثخود  لطاهت اخشم ف  ز م  جاوع ا  هنیادهاک  قصم داسد  دس شعن 
  وخاطب ای اد ی م.

 ...غنفا، اامیست  دوستاک   ن ... 

 ...شک  مون و، عاشقهاک  ین و قاس ق اسک

 ...نس م سُکرِگل ااقار  اعصاب یبود  سا دس 

 ؟عشق

 اک یوتاسف ا  پ  نس تنهاست 

 ... ن ندو، و  وت ،اهاک ا  ا ااات 

 دس خلخا  خرامیدن ساقی نازکا  

 ؟آرزوها

 ...اا نمخود سا و، 

   یا خواب؟تنهایی  یا بستریا  جام

 (249-244  ه ات) ...انفیم  
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شویم ی  ا  هضاک شاعنان  حایم ان و ن سف و،  سفاها ف تنی بات، اا فاژس هنفغ شعندس گاس 
تک تکقلب خود سا اا نبض شنیات  ضنااتوانم توخاطب آگاس و،جات اخش مس امت ف 

ن ند ف نقش آت سا دس  اات انجس   ا  و ظنک جمیم و،  ا  فاژس . هنفغت ظ م ن ایمهایش  فاژس
ی م  سفح ح ام  سا خواه، سا و عکس و،تا ا وانم اا یاساند فاژگان، ی  آ ادک ف آ ادکما د؛ و،

 دس  نات اینان، ا ماس ی م. 
 ف این جهات پن ا  حنیت پاک صماک وندو، امت

 ن ات ی  تو سا و، اوم می  هم
 (314)ه ات   ااه متو سا و، دس ذهن خود ط اب داس

عبث  آفاس  دش  ،  خس     ، نوت غنفسِف تنی بات سمم هنفغ اا یاساند فاژگاتا  نظن و،
هاک حایم ان جاوعۀ  وات خود م  زکااس دی ن ان  ت« غنفا، اامک»دس شعن ... پ کن  تسل م ف

مع، داسد  ...هنیاد  قهنوان، فی م ف دس وقاال اا یاساند فاژگان، نوت ا ماسک تلخ  و، م تأی
 دۀ  انم سا ا  عنص  ا افسد ف نماک اودت سا  دس جاوعۀ احناتصماهای، ی  دس گلو وحبوس شمس

 . هنیاد ی مدفسات خود 

گیرینتیجهحثوب.7
 ی  امت اشعاس وکال   دس و طق هنفغ  یاساند  کها منفدس کها ،ژگیف نیتن کاد ا  ا  ،کی
ف  ،ا  وشکوگ شخص سهت انفتهنفغ  سمم ،. ا  نظن وامت ن ااخ  ،یاسنافال کهضا ادآفسی

 . آفسد ،و حساب ا  هم اااهناد جاوع   کسا دس گنف گف  و ف ه کاس ،اج  اع
امت.  ،آگاه نیصما ف ن م نین م ۀدسانداسنم  ،الوگیه ان م گف  ات د ا مهاک شعن هنفغ 

ف ظناهت خاص شاعنان    وهاسگ ااامت   مسیشاعن تناف کیا   اات   ک یا سغم ،عل ا مها  نیا
دس  کهند و حصنا  ی،ن مآفا مبب ای اد ی  امت شمسشعن و  وع دس ااهت  کصماها داسن و

دس  کیشاعن  هن   اسیدس جا هنفغف   مسیگو ع وات ا  هنفغ ی  کطوس ا   امت مسیگندشعن  
 م.نوواضع وس قل گف  و حضوس داس

پمیم ن مآفای، ا  تضاد ف تقاال دس یووش  توانس   امت  دس مطح فاژگات  ام فادسهنفغ اا 
طلب ف صماهاک غ ای،  ح ام،  او مفاسان  ف وأیومان   صلحتوات و،  وات هماک ی  گون آفسد  ا 

 وشاهمس یند.  فضوح ا دس ی اس ع اصن ووجود دس طب عت   سا ان یجو زس م 
آفسدس  میدس شعن  پم ن مصما ی،ف سفشن ذه ش  هضا کیاست ۀ  دفن قناسدادتاا تقاال شاعن 

ا   اخش،هن یمام ا  آنها  ی  دهمو،صوسگ  ج بۀ هکنک خوددف  نسا ا  کا وکال  اف . امت
 .ما نمشاعن سا ن ایات و، ت شخص

ی  شش ااس دس یووش ا  طوسکداسد. ا « گف ن مخن» یادک ان  م تأیهنفغ دس شعن  
هنک ی  ان وُاین خود خفقات حایم ان جاوع  ف  ی  ی مام فادس و،« گفت...مخ ، اایم »عباسگِ 

شاعن قصم داسد  دهم فسا نشات و،  سف  حایم اودسم  ز آت دس جاوعۀ وندمارس ف  ت  دهات  نات
 ام  ما د. وحوس گف  واین هضا سا ا  وح ط، تعاول، ف 

https://sheromehr.ir/
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ی م تا ا  اونک ف نمای،  ام فادس و،هاک پنمش،  سهنفغ اناک ای اد هضای، تعاول،  ا  گزاس
دس  وی،  این طنیق  ه نو مان  وخاطب سا اا خود ه ناس ما د ف اف سا هعارن  فاسد وح ط گف

تنین نوع گف اسهاک سف ونس سا ها ا  و ظن ااخ  ن  امام،ا  نظن تودفسف  این گزاسس ی م.شعن  
های، هضاک شاعن ن ز  اا یاساند ن  ن گزاسس االطبع. (63-59  1377تودفسفف   .ک.)سده م تشک ل و،

ااس    نها ف نماها نشانپنمش ف پامخاین    ننا ی تن ماخ   امتگف  وی، شعن  سا پنسنگ
 .هس  م و نگف  وو مک دس 

 شعن  حاصلو ن ووجود دس ن مصمای، سمم هاک ان ام شمس  ا  نظن و،تحل ل ا  ااتوج 
ی   وعاصنو ن دس این فیژگ،  هس  م.ف اع باس یکسات  اااس  حضوس صماهاک و فافگ  

عقایم  ف  مسها اودت نویس مس ا  تعصب دس تعل  ده مۀ نشات  سفیکندهاک ان قادک شمیم داسد
 امت. هاک وخ لف اناک ش  مت دیمگاساارک اف ظنه ت 

 منابع

 کها غز مای، دس تخلص ن مص ،ش اخ   ااتانسم،   حاهظ ف خود دی ن(. »1394   هنا )ااوالحس ، ن   
 .25-1صص   (26)پ اپ،  5ش اسس  1394دفسس ششم آذس ف دک   جس اسهاک  اان،. «حاهظ

 ماخ اس ف تأفیل و ن. تهنات  ونیز. (.137۸اح مک  اااک ) 
تهنات    ناپ دفم .و  وع  و ن یاول دس ی اب شعن وهمک اخوات ثالث(. 1396اخوات ثالث  وهمک )

 .ت وس ا

 وکال ۀگف  و دس شعن هنفغ هنخّ  اد اا تک   ان و طق »(. 1393ونض   )  ق ق،؛ حایبن ،عل  ااقنک خل ل،
 .46-23  1393امف م   4ش اسس پ اپ،   4  ش اسس 6دفسس . اوم ات ادب() شعنپژفه،. «ااخ  نو خائ ل 

 .هن ات هن  تنج ۀ ااوتناب مهناب ف الهام عطاسدک  تهنات .ون ف تو(. 13۸0اوان  واست ن )

ما  هش م.   نقم ادا،«. موژس گفت ف گوی، ااخ  ن  گذش   ف حا » .(13۸9؛ مخ وس  جو  )ایسؤپوسآذس  
 .32-7ص   ص30. ش اسۀ 1394تااس ات

  موداک وکال    خ مس  پندا  ادا اگ قنت ا س متنین نظنی ازسگااخ  ن (. 1373تودفسفف  تزفتات )
 تهنات  آسمت.پوی مس  م تنج   وح  .آ ادک  و خائ ل ااخ  ن

ناپ اف   تهنات  نشن   ینیم و یداس. تنج ۀ ن ااخ  ل خائ و ی،و طق گف  و(. 1377تودفسفف  تزفتات )
 ونیز.

هاک یاسنافل، و  وعۀ هواک تا س ا  اح م شاولو اا تحل ل وولف »(. 1396دخت )جل ل،  سضا؛ وشهوس  پنفین
 . 94-69  1396  دک 46  ش اسس 12دفسس   دفهصل اوۀ وطالعاگ نقم ادا،. «ااخ  نو خائ ل سفیکند آساء 

 . تهنات  او نیب ن.سم،هاک شعنک وعاصن هاجنیات(. 13۸4پوس ناه،  عل، )حس ن
 .«هنفغ هنخزاد  گنایانهاک طب عتطب عت ف انمیش  -انسم، اصالت  ت» (.1399)وسلم   ،ذفالفقاس خان

 .142-123  1399 (   وس ات34)1۸ .پژفهش او  ادب غ ای،

ادا اگ  .«ااخ  نو خائ ل انسم، تطب ق، نظنیۀ گفت فگوی، ن  ا یوش ج ف »(. 1393سضوان ات  قمم   )
 .۸3-71. (9 )پ اپ، 1ش اسس  1393اهاس   ما  نهاسم  پاسم، وعاصن

  ما  هش م  ش اسۀ نشنیۀ ادا اگ پایماسک. «خوانش ااخ   ، سوات ح اط خلوگ(. »1395) سن بن  وح ود
15  229-205. 
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ال لل، ه ایش ا ن. «ت ل، یاس ف او م دس شعن هنفغ هنخزاد. »(1394  و صوسس )پ اس ک نم ودس  عاامس؛ 
 (.1۸-1)جس اسهاک ادا،  

 . تهنات  آم ،.ن مصمای، ف وکال   دس شعن(. 139۸) احساتملطان،  
نقم ادا، وعنه، وکاتب نقم ه ناس اا نقم ف تحل ل شواهم ف و ون، ا  ادب (. 13۸0  ح  مسضا )هن  اتیشا

 تهنات  ان شاساگ دم ات. .هاسم،
 تهنات  مخن. .اا نناغ ف آی  (. 1390)   وح مسضا،یمی  ،ع شف

 تهنات  و  نا. نقم ادا،.(. 13۸۸ش  سا  م نفس )

ای، ف گف  وو مک و خائ ل ااخ  ن انسم، وفهوم ن مصم»(. 1400) هن  اصغن هه  ، ؛یوه،  هاط  ش 
 .75-90   صص59ش اسس  - 1400پای ز   ن نسۀ و ل .«هاک سضا عبام، دس ن اسس

وفاه م ها ف گ،  انمیش نم   ااخ  ن و خای ل(. 13۸7  ن اس )پوس غوم؛ سضا بیغن   ادس ن غوم حس
 تهنات  سف گاس.. . ناپ اف یندا  ا

 تهنات  وومسۀ ان شاساگ ن اس. .(. و  وع  اشعاس13۸2هنخزاد  هنفغ )

 ف ن مآفای،»(. 13۸9) ونیم ن ا  ساو ن ف ونیم وشنف  ؛غووحس ن  ادس  غووحس ن ؛حس  عل، قبادک 
. «ف نخچ نات ش ن دام ات ان تک   اا تویل ف جهم   لوس ا  وولوک ن اس دس گف  وی، و طق

 SID. https://sid.ir/paper/185474/fa. 94-71  ((170 وسلسل) 3) 43 ادا،  نوین جس اسهاک

 ن ده  کهاوقال  ۀو  وع. «وعاصن اگ دس ادا ی،تا س ادب غ ا کهاگون »(. 1394  عبمالنّضا )ومسس  ادس
 .9-1  1394،. شهنیوسل وحقق اسدا دانش اس،  اات ف ادب هاسم جیتنف ،ال للن ا شیه ا

 م یاا تأ ،ین ف گس ن  ن مصمایتکو) ،  ف پساااخ  ،  ااخ  ،ین مصما»(. 1390)   اه ن.ناووس وطلق
 .32-11. تهنات  مخن اگ دس ه ن ف ادا ک. دس و  وع  وقارگ گف  وو م«(اگ ان ه ن ف ادا

   تهنات  آسمت.تنج    وح م پوی مس ش ام، اج  اع،.ااخ  ن  پ ش ام سفات(. 1373یایواسن  سفون )
 م پانزدهناپ  . گندآفسک ف تمفین م نفس طاهبا و  وع  یاول اشعاس ن  ا یوش ج. (.1395)یوش ج  ن  ا 

  .تهنات  ن اس
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گاه تهران  انتشارات دانش

های آن در دیوان پروین  شگردهای روایت خودخطابی و انگیزه 

 اعتصامی 

 الله خدادادیفضل 
 khodadadi@hmu.ikiu.ac.ir. رایانامه:  ان، قزوین ر ، ای المللی امام خمینی )ره( استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین 

 چکیده  اطلاعات مقاله 

پردازی است که نویسنده یا شاعر خویشتن را در ای از روایتروایت خودخطابی، گونه پژوهشی نوع مقاله: 
داستانی است کههه بههه پردازی مختص ادبیات  متن خطاب قرار دهد. این گونه روایت

شود و نویسنده در جایگاه یکی شدن با راوی به انحاء صورت حدیث نفس نمایان می
دهد و در بههاب موعههوعات بیشههتر های مختلف خود را مورد خطاب قرار میو انگیزه

هههای گوید. این شگرد در ادبیات داسههتانی لیهها روایههتروانی با خویشتن سخن می
پردازی در شعر فارسههی و در صههنعت اما این نوع روایت  جریان سیال لهن پدید آمد،

تخلص نیز به کمال رسیده است. ساختار شعری در دیههوان پههروین اعت ههامی نشههان 
دهد که شاعر در بیت آخر )تخلص( خود را خطههاب قههرار داده اسههت. ایههن رو  می

د ای بس کهن دارد، اما هدف این پژوهش بررسی ابعااگرچه در شعر فارسی تاریخچه
های آن در دیوان پههروین اسههت. کارنشدۀ این رو ، لیا روایت خودخطابی و انگیزه

دهد که خودخطابی شاعر ها و قطعات( نشان میبررسی اشعار پروین )ق اید، مثنوی
در بیت آخر، صرفاً به جهت ایفای نقش مالکیت شعر به نام خویشههتن ندههوده اسههت، 

اجزای مختلف روایت تشکیا داده است بلکه یک شگرد روایی و شدکۀ ارتداطی بین  
که هم منجههر بههه سههاختارهای روایههی متعههددی گردیههده و هههم فراتههر از تخلههص، 

دهههد کههه هایی معنادار در پسِ آن نهفته است. نتایج پژوهش حاعر نشان میانگیزه
های خودخطابی در شعر پروین به چهار رو : ارتداط با مضمون اصلی، ارتداط انگیزه

لی، حدیث نفس به جهت تسکین و اعتراض اجتمههاعی در قالههل مثهها با کنشگر اص
 سایر نمود یافته است.

(127-139) 

 تاریخ دریافت: 

 1403  خرداد 30

 
 تاریخ بازنگری: 

 1403  مرداد 26

 
 تاریخ پذیرش:  

 1403  آبان 16

 
 تاریخ انتشار: 

 1403آلر  17
 

 اعتراض اجتماعی، پروین اعت امی شگردهای روایی،های ثانوی، خودخطابی، انگیزه  ها: کلیدواژه 

انگیزه»   . ( 1403)   اللهفضا،  خدادادی استناد  و  خودخطابی  روایت  اعت امیشگردهای  پروین  دیوان  در  آن   «. های 
 (.139-127)   35  ی اپی ، پ1403 پاییز ، 3،   13  ۀ ، دورنقد ادبی و بلاغت   ۀ نامپژوهش 

 DOI: https://doi.org/10.22059/jlcr.2024.378273.2001 

    الله خدادادی فضا  ©        مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.        ناشر

mailto:khodadadi@hmu.ikiu.ac.ir
https://doi.org/10.22059/jlcr.2024.378273.2001
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/


 129 های آن در دیوان پروین اعتصامیشگردهای روایت خودخطابی و انگیزه

 هئلمقدمه و بیان مس. 1
است که روایتی با بوطیقای منح ر به فرد  ایران  ادبیات  تاریخ  در   برجستهی  عت امی بانویپروین ا
بر دارد.   شاما  نشانه   افزون  خاص  روایی  زبان  دستور  نوعی  پروین،  دیوان  در  جنسیتی  های 
های ارتداطی های مختلف راوی کودک، شدکهنظیر از قدیا روایت خودخطابی، گونههایی بیمقوله

کنشگر و  خردمند  فانراوی  واسطۀ شی،  به  معنا  مخاطل  ءرایندهای خلق  واکنش  انواع  گونگی، 

های خودخطابی انگیزه_    های نام بردهدرونی در مناظرات و... است. در این جستار یکی از مقوله

تخلص بیت  است.    _   در  گرفته  قرار  واکاوی  مورد  اعت امی  پروین  دیوان  اگرچه  در  تخلص 
منجر به ایجاد بوطیقایی  ی متن و سطوح روایی،اا ارتداط تخلص با محتومختص پروین نیست، ام

دیوان پروین گردیده است، چرا که تخلص در شعر    به فرد در قالل روایت خودخطابی درمنح ر  
ت در ارتداط است و چیزی ورای ثدت شعر به نام شاعر است. در پروین به صور گوناگون با روای

انح اری است که نوع روایت، مضمون، حادثه،   ۀواقع تخلص در شعر پروین یک بوطیقای پیچید
 دهد. پیام، دیالکتیک و دریافت خاص از روایت را بروز می

شناسی  ت روایتدر فرهنگ اصطلاحا   ( self-reflective narrative)  اصطلاح روایت خودخطابی
ای این واژه در فرهنگ قاموس السردیات که ترجمه.  (206:  1987)پرینس،    جرالد پرینس آمده است

الذاتی« آمده    مقتدس  »مونولوج  شناسی جرالد پرینس است، با عنواناز فرهنگ اصطلاحات روایت
هایی است که راوی روایتشناسی،  منظور از این واژه در روایت. (174:  2003)قاموس السردیات،    است

می قرار  خطاب  را  این  خود  داستانی  ادبیات  در  نفس  خودخطابی  دهد.  حدیث  یا  مونولوگ  را 
این  می نیز  متجلی میبه گونهخودخطابی  گویند، در شعر روایی  با  های مختلفی  شود، گاه شاعر 

ر خود را به اسم  گوید بدون اینکه اسم یا تخلص خود را لکر کند و گاه در بیت آخخود سخن می
می قرار  خطاب  تخلص  این  یا  و  انگیزهخودخطابی  دهد  و  اغراض  است. دارای  گوناگونی  های 

صائل تدریزی، حافظ، سعدی، پروین اعت امی، شهریار و... در اشعار خویش تخلص آورده و خود 
کرده خطاب  ادبیرا  صنعت  یک  حالت  از  را  بحث  این  آنچه  اما  و  )تخلص(    اند،  کرده  به خارج 

دهد، نگاهی هنرمندانه و موشکافانه  شناسی مورد تحلیا قرار میای علمی بر محور گفتمان شیوه
 به شدکۀ ساختاری و سطوح متن روایی در گفتار هر یک از شاعران با تکیه بر تحولات اجتماعی

 فرهنگی ع ر آنان است.  -
بوطیقای پروین اعت امی در در پی واکاوی بخشی از  )اما دقیق(    در این پژوهش با نگاهی نو

و ارتداط آن با ساختار روایت و  های خودخطابی در شعر پروین دیوان وی هستیم و برآنیم تا انگیزه
ای که بنیاد پژوهش حاعر ال اساسیؤفرایند خلق معنا را مورد تدیین و واکاوی قرار دهیم، لذا س

 : گردد کهدهد، این گونه مطرح میرا تشکیا می
سسازه روایت  های  انگیزهخودخطابی  اختاری  چند  و  در  اعت امی،  پروین  دیوان  در  آن  های 

 ساختار متجلی گردیده است؟
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 چارچوب نظری پژوهش . 1. 1

در این پژوهش با تمسک به گفتمان، روایت و معنای کلام در شعر پروین اعت امی، در پی ترسیم 
 -پژوهش حاعر مدنایی روایی یک بوطیقای خاص از کلام وی هستیم، بر همین اساس چارچوب  

ساختاری یا در یک کلام، نگاهی از زاویۀ روایت شناسی ساختارگرایانه به شعر پروین است. بر آنیم  
که ارتداط بین محتوا و معنا را در یک ساختار منسجم در دیوان پروین اثدات کنیم، لذا چارچوب کار 

ت به طوری که نتیجه کار قابا تعمیم بر  هایی اندک، اما دقیق انتخاب گردیده اس بر اساس نمونه 
نشان  و  است  پروین  دیوان  می کلیت  شاعر  کلام  در  خاص  بوطیقایی  اوصاف دهندۀ  این  با  باشد. 

داده  قرار  کار  در دستور  پروین  دیوان  در  را  روایت  و ژرف ساخت  و چارچوب  مطالعۀ روساخت  ایم 
 رسد.نای روایت می نظری پژوهش از مطالعه و تحلیا روساخت به ژرف ساخت و مع

 آغاز بحث . 2

 متنیمخاطب برون  خطاب به  ۀبه انگیزخطاب به خود . 1. 2

مثا آینه و شانه   پدیده از مناظره بین دو  پس  شویم که  رو می ه گاه در دیوان پروین با حکایاتی روب
می  بیان  روایت  انتهای  در  را  اخلاقی  نکتۀ  پاره »کند.  یک  طرح  برای  اندیشه پروین  از  و ای  هها 

های طدیعی مثا حیوانات، اشیا، گیاهان و ههای شهعر  را از پدیده ت یهها، بعضهی از شخ ه پیهام 
ها به  ها و تمثیا را در مناظره های خاصی  بخشی و تشخّص، نقش کند و با جان نظایر آنها انتخاب می 

نوسر،  )   د« کن آنها واگذار می  این روایت .  ( 99:  1395محمودی  به گونه ساختار  ای است که شاعر در ها 
را خطاب قرار می  آخر، خود  این  بیت  الدته  و  دارد.   خودخطابی دهد  ارتداط  پیام روایت  و  پیرنگ  با 

با تمرکز بر عینی به تخیا،  و ورود  از عالم واقعپروین با عینی کردن جزئیات روایت و سپس خروج  
جان    ی )اشیا   و سپس با قطع صدای کنشگران   پردازد به بیان یک نکتۀ اخلاقی می جلوه دادن اشیا،  

انتهایی، با خطاب قرار خود همچون پیری دانا روایت را در دست می بخشیده شده(   گیرد و در بیت 
عنوان مثال در کند. به رار داده و پیام را به او منتقا می دادن خود، مخاطل بیرونی را مورد خطاب ق 

 شود.گردد، ساختار فوق مشاهده می شانه و آینه شروع می   ۀ حکایت زیر که با مناظر 
آینه به  سحر  شانهوقت  گفت   ای ای 

کرد روز  تیره  و  رَنجکِش  زمانه  را   ما 
نمی مردم  زحمتِ  بارِ  تو   کشی هرگز 
راه خَم  و  پیچ  و  تیرگی  ما از   های 

جفا ما  آنکه  ب  یبا   میبر  شتر یبُتان 
شمرد قفا  در  کسی  عیل  آنکه  هر   گفتا 

پ از    یرو  شِیدر  دهند  جا  بما   نکآخَلق 
 به طعنه گفت چه حاصا ز بو و رنگ   ی خار 

 چون شانه، عیل خلق مکن مو به مو عیان 
کُشت  زشت  بگفتار  خلق  نام  که   زانکس 

 کاوخ! فلک چه کجرو و گیتی چه تندروست  
نکوست طالعی  تواَ   همچو  کسیکه   خُرَم 

موستما شانه می تار  به هر جا که   کشیم 
گفتگوست  زلف  هر  سر  و  حلقه  و  تاب   در 

 آنکس که خوبروست تُست هر    یمشتاق رو
 هر چند دل فریدد و رو خو  کُند عدوست 

ن و  بَد  از  آنچه  هر  را   روبروست   کستیما 
 خندید گا که هرچه مرا هست رنگ و بوست 
عیدجوست  که  را  کسی  نهند  سر  پشت   در 

بدنام همه  از  که  گُزین  هموست دوری   تر 
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مکن  سیه  تقوی  دامن  آز،  انگشت   ز 
مهر   استاز  خوشتر  ریاکار   دوستان 

می که  کیمیا  است آن  یکدل  یار   طلدی، 
 پروین، نشان دوست، درستی و راستی است 

 

شایسته   نه  درید،  چون  جامه   رفوستاین 
چو   که  دشمنی  راستگوست دشنام   آئینه 

آرزوست  یافت،  نتوان  هیچگه  که   دردا 
دوست مدار  را  کسی  نیازموده،   هرگز 

 

 ( 75: 1384)پروین اعت امی،  
شکوۀ شانه از فلک و روزگار و غدطۀ او به اوعاع خو  آینه در نظر  در این حکایت، شاهد  

صاف کردن موهای    داند، هنگامخود را رنج دیده و متحما بار مردمان می  ۀمردمان هستیم. شان
خ وص زیدارویان نظر بهتری به  دارند و بهبیند؛ اما مردم آینه را دوست میخلق بسیار سختی می

گویی هر چند هم که  دهد که چون تو در قفا عیل مردمان را میآینه دارند! آینه به او پاسخ می 
شمارند و  دشمن میزحمت بکشی و بخواهی از خودت یک سیمای خود معرفی کنی باز هم تو را  

های خلق را  ها و خوبیگیرند که اها ریا نیستم و مستقیم بدیاز آن مردم مرا جلوِ صورتشان می
 دهم. به آنها نشان می

شود و پروین چون معلمی آگاه و پیری خردمند شروع  در بیت بعدی، صدای شانه و آینه قطع می   
و با یک اشراف و برتر بودگی ابتدای کلام خود  گیرد  کند و صدای روایت را به دست می به صحدت می 

 کند: شروع می )شانه و آینه(    را با بیتی دربرگیرندۀ معنای کلی و مرتدط با بحث کنشگران 
 به طعنه گفت چه حاصا ز بو و رنگ   ی خار 

 

 خندید گا که هرچه مرا هست رنگ و بوست  
 ( 75: 1384)پروین اعت امی،                       

در این بیت شاعر در جایگاه راوی دانا، خار را م داق شانه و گا را م داق آینه دانسته است 
برند، در  ال میؤهای خوب را زیر سهای لاتی و آشکار انسانو خار نماد کسانی هستند که ارز  

نیستند. مولانا نیز    این صفاتغیر از    شوند وها شناخته میحالی که آنان با همان صفات و ویژگی
 : چنین نظری دارد

اندیشه همان  تو  برادر   ایای 
اندیشه   گُلسَت   گلشنی  تو، گر 

 

ریشه  و  استخوان  تو  بقی   ای ما 
هیمه   تو  خاری،  بُوَد     گُلخَنیوَر 

 ( 155: 1385)مولانا،  
پروین روایت،  ادامۀ  دانا(    در  راوی  خردمند/  را )پیر  روایت  بیرونی  مخاطل  امر،  و  نهی  افعال  با 

های دوست خوب، در بیت و عمن بر شمردن ویژگی)مکن، دوری گزین(    دهدمورد خطاب قرار می
 گوید:مخاطل بیرونی را خطاب قرار داده است و می آخر با خطاب قرار دادن خود، مستقیماً

 است   راستی   و   درستی   دوست،   نشان   پروین، 
 

دوست   مدار  را  کسی  نیازموده،   هرگز 
 ( 75: 1384)پروین اعت امی،                       

این  و  گرفته  دست  در  را  پروین  دیوان  که  مخاطدی  هر  و  دارد  تعدد شخ یتی  پروین  این 
شود، ها دیده میای دیگر که در ساختار این گونه حکایتگیرد. نکتهخواند در بر میحکایت را می

با کا روایت و دنیای روایت شدۀ حکایت است. در این   انتهایی  ارتداط مضمونی و معنایی بیت 
از ویژگی ابتدا  از همان  از های دوست خوب سخن میحکایت  نیز سخن  انتهایی  بیت  گوید، در 

اما گونههمین مضمون و خ پیامی در همین راستاست.  از  لق  دیوان   خودخطابیای دیگر  نیز در 
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ساختار   شود که پروین خطاب قرار داده شده، همان کنشگرِ اصلی حکایت است.پروین دیده می 
 است:  ترسیم شده 1در نمودار ها خطابی این روایت

 
  متنیبا مخاطب برون خطابیخود  . 1نمودار 

 خطاب به خود به انگیزه خطاب به کنشگر اصلی حکایت .   2. 2

حکایت از  برخی  روایتدر  با  پروین،  دیوان  تمام  های  که  مواجهیم  محوری  شخ یتی  با  هایی 
کنش  در  این شخ یت  که  نوعی  به  است،  گرد   در  او  اعمال  و  این شخ یت  حول  حوادث 

کند و دوربین روایی داستان با او در حرکت است. ژپ لینت ولت این اصلی روایت ایفای نقش می
با روایت دنیای داستان همسانها را از نوع روایتگونه روایت لینت   داندکنشگر می  -هایی  )رک، 

نگاه  )  رود، پرسپکتیوچرا که یک کنشگر اصلی در روایت وجود دارد که هر جا می.  (32:  1393ولت،  

تعقیل میروایی(   را  او  در حکایت »گرهداستان  با چنین  کند.  اعت امی  پروین  دیوان  در  گشای« 
روب میهساختاری  پیرمردیرو  حکایت  این  در  اصلی(    شویم،  کنشگر  و  محوری  ت ویر  )شخ یت  به 

ری گکشیده شده است که بسیار فقیر است و دختر و پسری بیمار نیز در خانه دارد و از راه تکدی
 کند: امرار معا  می

بخت  برگشته  و  مفلس   پیرمردی، 
بود  بیمار  دختر   هم  پسر،   هم 

می کویروزها  و  بازار  بر   رفت 
 

سخت   و  ناهموار  داشت   روزگاری 
بود تیمار  هم  و  فقر  بلای   هم 

می طلل  مینان  و  آبرویکرد   برد 
 

 ( 75: 1384)پروین اعت امی،  
شدانگاهی  اینکه  ،  پیرمرد  از  است پس  نکرده  دریافت  کمکی  و  شده  تحقیر  آسیابی    ، روزها  به 

ریزد و او آن پارچه را گره  ا  می آسیابان مقداری گندم در پارچه طلدد، رسد و از آسیابان گندم می می 
شد این گندم را با عدس و عسا  اندیشد که کا  می افتد و چنین می زده به سوی خانه به راه می 

ساخت، در این افکار غرق است و  سوپی و مرهمی می )دختر و پسر (    ضان برای مری کرد و  معاوعه می 
شود  خواهد که گره از مشکلاتش بگشاید، اما ناگاه متوجه می سر به سوی آسمان برده از خداوند می 

شود و با لحنی که حالت توبیخ و  ها ریخته است، پیرمرد ع دانی می که گره پارچه باز شده و گندم 
 شناسد! ها را نمی کند که فرق گره دهد و او را متهم می دارد، خداوند را خطاب قرار می توهین  

 مخاطبان بیرون متن= خواننده

 

 پروین

دنیای روایت 

 شده
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شام هنگام  آسیا  سوی   رفت 
فقیر  گندم،  آن  دامن  در  گره   زد 
دست خویش  بفضا  آری  پیش  تو   گر 

کس می جای  یک  ار  گندم  این   خرید 
بگشوده  گره  قدیا بس  هر  از   ای، 

انگیخته فساد  گفتار    دید 
زد،   بر  دادگر بانگ  خدای   کای 

خداسال نرد  باختی یها   ی 
ده  و  شهر  خدای  ای  است،  کار  چه   این 
گشود  نیارستی  چون  را  گره   آن 

 

جام   دو  یک  دهقان  بخشید   گندمش 
قدیر حی  کای  گفت  و  روان   شد 

بست یبرگشا کایام  گره  هر   ی 
می زان  عسا  عدسهم  هم   خریدم، 

جلیا ای  بگشا،  نیز  را  گره   این 
گندم  بگشوده،  گره   ریخته  وان 

دانا تو  مگر یچون  نمیداند   ی، 
نشناختی  گره  زان  را  گره   این 

گره فرق زان  را  گره  این  بود   ها 
بود  چه  دیگر  بگشودنت،  گره     این 

 ( 75: 1384)پروین اعت امی،  
تاریکی خم می پیرمرد در  ادامه  تا گندمدر  ناگهان می شود  از زمین جمع کند،  را  بیند که ها 

ها بوده است و از  گردد که حکمتی در ریختن گندمافتاده است! او متنده میای زر بر زمین  کیسه
 کند: شود و شروع به ستایش از خدا می گفتۀ خود پشیمان می

دردناک  مسکین  برگشت   الغرض، 
سر کرد  خم  جستجو  برای   چون 
ودود  رب  کای  گفت  و  کرد   سجده 

بلا است یهر  رحمتی  آید،  تو  کز   ی 
مال خداوندان  دیدم  بسی   من 

 

خاک   ز  گندم  آن  برچیند  مگر   تا 
زر همیان  یکی  افتاده   دید 
بود  چه  حکمت  ترا  دانستم  چه   من 
است دولتی  آن  دهی،  فقری  را  که   ...هر 
لوالجلال خدای  ای  کریمی،   تو 

 ( 75: 1384)پروین اعت امی،                    

پروین با خطاب به خود و  یابد و در بیت آخر،  ین عذرخواهی و ستایش تا بیت آخر ادامه میا
 گوید:می)پیرمرد(  به انگیزۀ خطاب به کنشگر اصلی

 در تو، پروین، نیست فکر و عقا و هو  
 

نمی  حق  دیگ  جو  ورنه  ز   افتد 
 

 ( 75: 1384)پروین اعت امی،  

خدا  درباره  درستی  فکر  و  اندیشه  که  است  پیرمرد  یعنی  اصلی حکایت  این کنشگر  واقع  در 
وگرنه خداوند بسیار کریم و رئوف است و بخشش وی همیشه جاری است. ما بندگان کم ندارد،  

صدر و بی فکر هستیم. پروین با خطاب قرار دادن خود در بیت انتهایی، نوعی ارتداط بین خود و  
کنش روایت،  اصلی  محتوکنشگر  می  اها؛  و  است  کرده  برقرار  مضمون  اساس و  بر  گفت  توان 

گوید که پیرمرد بشنود و این پروین  به خود می  «گوید که دیوار بشنوددر می   »به  اصطلاح عامیانه
هم تعدد معنایی دارد، چرا که منظور از پروین پیرمرد است و این پیرمرد همۀ مخاطدان همچون 

ساختار   اند.هستند که به نوعی مورد خطاب قرار داده شدهتوکا(  هو  و کمصدر، کم)بی  پیرمرد
 است: شده ترسیم 2نمودار  درها این نوع روایت سطوح خطابی در
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 خودخطابی با انگیزۀ کنشگر اصلی . 2نمودار 

که    -  »لطف حق« نیز در دیوان پروین شاهد ساختار فوق هستیم. در این حکایت  در مثنوی
مادر   توسط  موسی  انداختن حضرت  آب  به  روایت   -  استماجرای  دنیای  در  روایت،  ابتدای  در 

 کشد: را به روایت می (ع)شده، پروین داستان به آب انداختن موسی 
نیا  به  را  موسی  چو  موسی،   مادر 
نگاه  حسرت  با  کرد  ساحا  ز   خود 
خدای لطف  کند  فراموشت   گر 
است باطا  فکر  چه  کاین  آمد   وحی 
انداختی  را  آنچه  گرفتیم   ما 

 

گفته    از  فکند،   جلیا  رب در 
بی خرد  فرزند  کای   گناه گفت 

ناخدای  بی  کشتی  زین  رهی   چون 
است منزل  اندر  اینک  ما   رهرو 
نشناختی  و  دیدی  را  حق   دست 

 

 ( 75: 1384)پروین اعت امی،  

مشهود    -  همان گونه که در قرآن کریم نیز آمده است  -  نگرانی مادر موسی در روایت پروین
کند که ما محافظ کودک هستیم و... اما از آنجایی که مادر ادر موسی وحی میاست و خداوند به م

از آب نجات   کند که او را نیز مانند موسی قدلاًنمرود را برایش بازگو می  ۀنگران است، خداوند ق 
ارد ولی عاقدت پست و للیا  شود و با خدا سر ناسازگاری دداده است، اما نمرود دشمن خداوند می

شود. در این حکایت هم دنیای روایت شده دو بخش دارد، بخش اول داستان به آب افکندن می
موسی و بخش دوم حکایت نمرود و نجات او از آب است که نقش ق ه درمانی برای مادر موسی 

کند. در را دارد، چرا که خداوند این بخش از روایت را برای تسکین قلل مادر موسی نقا می  )ع(
 پردازیم: آوریم و به تحلیا ساختار روایت میهایی از حکایت نمرود را میاینجا قسمت

هولناک آز  اییکشت موجی   سیل 
تداه  را  سیر   کرد  بادی،   تند 
گسیخت هم  از  پود،  و  تار  را   بندها 
برد  آب  مردم،  و  مال  از  بود  چه   هر 
گرفت  پر  کدوتر  چون  مسکین،   طفا 
مکن  طوفان  دگر  گفتم  را   بحر 

مک گفتم،  را  ستیز صخره  او  با   ن 
شد دود  تجلی  نور  آن   آخر، 

کسیی جورزم من  چون  با  کرد   ی 

هلاک   غرقاب  سوی  وقتی   رفت 
سیاه  شد  کشتی  اها   روزگار 
ریخت یافت  راهی  که  جا  هر  از   موج، 
خرد ماند  طفلی  رفته،  گروه   زان 
گرفت مادر  دامن  چون  را   بحر 
مکن  ویران  را،  شوق  بنای   این 

مریزقطر جانل  بدان  گفتم،  را   ...ه 
بی یتیم  شدآن  نمرود   گنه، 

کرکسی  و  عقاب  از  یاری،   خواست 

پروین

کنشگر اصلی

همه هم نوعان 
کنشگر اصلی
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مهربانی با  بزرگکردمش   ها 
 

گرگ  ز  شد  دلتر  تیره  و  بزرگ   شد 
 

 ( 75: 1384)پروین اعت امی،  

انتهای این حکایت پروین بیتی   از پروین، در واقع کنشگر  می  خودخطابیدر  آورد که منظور 
 است:  -)ع( مادر موسی  - اصلی حکایت

کند احسان  این  نمرود،  با   آنکه 
 ستااین سخن، پروین، نه از روی هوی  

 

کند  عمران  موسیِ  با  کی   ظلم، 
خداست انوار  ز  است،  نوری  کجا   هر 

 

 ( 75: 1384)پروین اعت امی،  

می  نشان  در ساختار حکایت  است، تعمق  موسی همراه  مادر  با  داستان  روایی  دوربین  دهد که 
با احسان و عشق خداوند به بندگان همچنین مضمون و   ولو بندگان   -  پیام حکایت نیز در رابطه 

همان   -  خطاکار  پروین  است،  محکم  ارتداط  در  ماقدا خود  بیت  با  الدته  که  آخر  بیت  در  و  است 
کنشگر اصلی روایت است که به خدا و لطف خدا اعتمادی نداشت و این شک او باعث شد که نه 

اوند او را از نسیان به خدا بر حذر دارد، بلکه حکایتی از نمرود هم برایش تنها در ابتدای حکایت خد
نقا کرد و در انتهای روایت پروین با خطاب قرار دادن او، عشق را مدنا و ستون ارتداط خداوند با  

خواهد که بر گونه که در قرآن کریم نیز هنگامی که خداوند از فرشتگان می داند همان بندگان می 
باز می انسان سج  کنند و چون شیطان سر  را می گوید من  زند، خداوند می ده  دانم که شما چیزی 

به خاطر بیاور هنگامى را که پروردگارت به فرشتگان  دانید و آن وجود عشق در آدمی است: » نمی 

فرشتگان گفتند: »پروردگارا! آیا   " [ قرار خواهم داد.اى من در روى زمین، جانشینى ]نماینده " گفت:  
این آدم  دهى که فساد و خونریزى کند؟!  ى را در آن قرار مى کس  از  )زیرا موجودات زمینى دیگر، که قدا 

ما تسدیح و حمد وجود داشتند نیز، به فساد و خونریزى آلوده شدند. اگر هدف از آفرینش این انسان، عدادت است(  

بجا مى  را  مى تو  تقدیس  را  تو  و  فرمود:  آوریم،  پروردگار  را مى   من " کنیم.«  دانم که شما حقایقى 

 گوید:و حافظ می  )قرآن کریم(   "« دانیدنمى 
نداند که چیست، ای ساقی   فرشته عشق 

 

ریز   آدم  خاکِ  به  گلابی  و  جام   بِخواه 
 

 ( 75: 1384)پروین اعت امی،  

یابد و از پروین به کنشگر اصلی و سپس به مخاطدان توسع دامنه می   خودخطابیدر ادامه این  
و به نوعی با رو  هم بوم پنداری روایی کلیه مخاطدان    رسد.می -همنوع با مادر موسی  -بیرونی

 دهد. را تحت پوشش قرار می

 ای در روایت یید نکتهأ تهای تسکین درونی، حدیث نفس یا خودخطابی به انگیزه . 3. 2

های اعتراض، تسکین درون، با انگیزه گاه در دیوان پروین شاهد نوعی از روایت خود خطاب شده  
کند که شدیه  حدیث نفس و یا تکمیا روایت هستیم. در این ساختار، پروین روایتی را شروع می

ای طرح در ادامه حکایت گرهبه داستانی مینیمال است و پیرنگ، گفت و گو، شخ یت و... دارد.  
کنشگری  معمولًا - شود، پروین در ادامه حرف کنشگرانشود و پس از این که گره گشوده می می

کید سخن او،  أبر سخن او صحه گذاشته و عمن ت  -  خردمند در روایت که گره را باز کرده است
 های مختلفی دارد: دهد که انگیزهخود را خطاب قرار می
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 درونی به جهت تسکین آلام  خودخطابی. 1. 3. 2

می معدری  از  پادشاهی  یتیم«،  »اشک  حکایت  بام در  بر  دیدنش  برای  همه  میگذرد،  و ها  آیند 
کند و پیرزنی خردمند این گونه توعیح  ال می ؤفریادی به پاست، کودکی یتیم دربارۀ تاج پادشاه س

 دهد: می
گذرگهی  از  پادشهی  گذشت   روزی 
یتیم  کودک  یکی  میانه  زان   پرسید 

 چه دانیم ما که چیست آن یک جواب داد  
گفت و  گوژپشت  پیرزنی  رفت   نزدیک 
 ما را به رخت و چوب شدانی فریفته است 
 آن پارسا که ده خرد و ملک، رهزن است

قطره    کن  نظاره  یتیمان  سرشکبر 
 

خاست   بام  و  کوی  هر  سر  بر  شوق   فریاد 
پادشاست  تاج  بر  که  چیست  تابناک   کاین 

گران متاعی  که  آنقدر   بهاست پیداست 
دیده  ای اشک   شماست   دل  خون  و  منن 

سال  گرگ  آشناست این  گله  با  که   هاست 
گداست  خورد  رعیت  مال  که  پادشا   آن 
کجاست  از  گوهر  روشنی  که  بنگری   تا 

 

 ( 75: 1384)پروین اعت امی،  

 گوید: دهد و می پروین خود را در بیت آخر خطاب قرار می   ( پیر خردمند )   در ادامه توعیحات پیرزن 
 کجروان سخن از راستی چه سود پروین، به  

 

نرنجد ز حرف راست   آنچنان کسی که   کو 
 

 ( 75: 1384)پروین اعت امی،  

این   پادشاهانی   خودخطابیدر  نهفته است.  پادشاه  به  اعتراض  نوعی حدیث نفس، تسکین و 
پروین ادام  ،که  پیرزن  ۀدر  را کج روانی می  ،حرف  را نمیآنها  وداند که راستی  از اگر هم    دانند 

نوعی آه و حسرت  خودخطابی  شوند. در این  خاطر و ع دانی میراستی با آنان سخن بگویی آزرده 
ت را  پیرزن  این  یید و تکمیا میأنهفته است که گفتار کنشگر  خودخطابی  کند. تعمق در ساختار 

شد،  شد، خللی در معنا ایجاد نمیدهد که حتی اگر واژه پروین از م راع اول حذف مینشان می 
این  در  الدته  و  است  افزوده  شاعر  افسوس  و  اندوه  بار  بر  م راع  این  در  خود  به  خطاب  اما 

تواند به جای پروین خود   نیز خطاب به مخاطل بیرونی نهفته است و هر کس می خودخطابی  
 قابا ترسیم است:  3صورت نمودار ها به ساختار این گونه روایت را قرار دهد.

 
 خودخطابی با انگیزه بسط گفتمان کنشگر  . 3نمودار 

آغاز روایتی مینیمال

دیبیان نکته ای کلی

خطاب به خود با انگیزه 
بسط گفتمان کنشگر
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 خودخطابی از نوع حدیث نفس پس از بیان یک مضمون . 2. 3. 2

های  نوعی اشراف شاعر بر طدقات مختلف اجتماع و گزار  آلام و خواستهخودخطابی در این نوع 
ا به  تددی  گویی در خود دارد و به نوعینوعی تعمیم یافتگی و کلیخودخطابی  آنان نهفته است و  

دیده می تدریزی  دیوان صائل  در  اشعاری که  به  است. شدیه  در مثا سایر گشته  ابیاتی  یا  شود 
 گلستان سعدی شدیه به این بیت: 

نیست درم  اندر  دست  به  را   کریمان 
 

نیست  کرم  را  نعمت   خداوندان 
 

 ( 75: 1384)پروین اعت امی،  

حکایت در  بن  گاه  حکایت  سراسر  فقر«  »اندوه  مثا  می هایی  منعکس  را  فقر  و مایۀ  کند 
می  ت ویر  به  را  پیرزنی  و شکوه  میشکایت  سر  به  فاقه  و  فقر  در  که  دوک خود کشد  با  و  برد 

 گوید:سخن می
کار وقتِ  گفت  پیرزنی  خویش،  دوکِ   با 
 از بس که بر تو خَم شدم و چشم دوختم 
کُلده   سر  گرفت  و  آمد   مرا اَبر 
 تهیست جز من که دستم از همه چیز جهان  

من مَشام  شدها  و  خفتم  گرسنه  بس   من 
خویش بام  اندود  گشتن  دیر  اندوه   ز 
بتافت  ز درماندگان   دولت چه شد که چهره 

 

سفید  شد  موی  ریشتنم  پنده  ز   کاوخ! 
دیده  گشت  نور  خمیدکم  قامتم  و   ام 

رسید شَتا  ف ا  که  زار  گریست  من   ... بر 
خرید  خود  زمستان  برگ  بود،  که   هر کس 

خان طعام   ...شنید  همسایگان ه  بوی 
طپید دلم  باران،  و  دیدم  اَبر  که  گه   هر 
رمید بیچارگان  ز  راه  چه  از   ...اقدال 

 

 ( 75: 1384)پروین اعت امی،  

 گوید:در بیت انتهایی، پروین خود را خطاب قرار داده و می 
نمی مسکین  غمِ  توانگران   خورند پروین، 

 

حَدیدبیهوده   این  است   ا  مکوب که سرد 
 

 ( 75: 1384)پروین اعت امی،  

حکایتاین در  خود  به  خطاب  ساختارگونه  این  با  کا   -  هایی  در  واحد  مضمونی  سیطره 
با مضمون و معنای    -  حکایت ارتداط  با خطاب به خود و در  نوعی حدیث نفس است که شاعر 

مان را به  »سواره از حال پیاده چه خدر دارد؟« در بین مرد  روایت آورده است و به نوعی اصطلاح
کند و گویی یک جریان همیشگی و غیر منتها است که شاعر با خطاب به خود و  لهن متدادر می

کند و نوعی آه و حسرت در کلام او نوعی خطاب پوشیده به مخاطل خود این موعوع را بیان می 
 آید.نهفته است که بوی اعتراض نیز از آن بر می
بین مردمان  -  روزگاردر حکایت زیر نیز نوعی اعتراض به   به چشم    -  به شکا مرسوم در 

 خورد: می
سر خشم  از  شدانگاه طوطی  گفت   به جغذ 

گوشه   ز   آیی نمی  برون   عزلت،چرا 
ب بینی ه اگر  فتد،  گذر  شهرت   جانل 

دل  داری  نژند  باطا،  فکرت  ز   چرا 
منقار و  پنجه  میالای  مرده،  مو    به 

سرگردان   زیست  اینگونه  بایدت  چند   که 
پنهان  میشوی  خلق  از  که  اوفتاده   چه 
ایوان  زرنگار  و  ق ر  بنا  بلند   بسی 
وجدان کنی  سیه  سیاهی،  بملک   ... چرا 
دونان خ لت  میاموز  و  با    ...بزرگ 
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خوانندم شوم  خیره،  بر  که  داد   جواب 
خانه    چرخ  حوادث  زاتش  مابسوخت 

 نه جغد رست و نه طوطی، چو شد قضا شاهین 
 

هیچگون نرسیدست  بکس  من  زیان ز   ه 
تاوان خواستن  همسایه  ز  مردمیست   ...نه 
 نه زشت ماند و نه زیدا، چو راز گشت عیان 

 ( 145: 1384)پروین اعت امی،                    

 گوید: و شاعر در بیت انتها با خطاب به خویش می
پروین ستم،  جز  نیاموخت  دهر   طدیل 

 
درمان   از  نگفت  حدیثی  و  کشت   بدرد 

 ( 145: 1384)پروین اعت امی،                    

، به صورت حدیث نفس  )ستم کردن دهر بر انسان(   بیت آخر پس از پرداخت مضمون کلی روایت
روایت پایان  نقطۀ  این خودخطابی،  است و ساختار  گردیده  بیان  و  با خود  است  نوع  این  از  هایی 

پدیده ر انسان در برابر یک  به ت ویر می نوعی واماندگی و عجر  به  ا  این ساختار  کشد. در واقع 
دهد ای مخاطل خود را خطاب قرار میای است که پروین با خطاب قرار دادن خود، به گونه گونه 
الخطاب روایت و نقطۀ پایانی بر همۀ دنیای نقا شدۀ قدلی است.  به نوعی ف ا خودخطابی  و این  

ها، از طرح و ت ویر آن غافا نمانده انسان»پروین به دلیا اهمیت و نقش مخرب ستم در زندگی 
و در ق اید و مقطعات و تمثیلات خود، با زبان و بیان زیدا و محتوای غنی، مفهوم و م ادیق و  

 .  (20: 1394)بهادری و سلمانی،  تدعات آن را بیات کرده است«
گفته  تمامی  بر  باطلی  نوعی مهر  به  بر  این خودخطابی  و  است  جاودانی یک  های کنشگران 

اند و نخواهند خورد خوردهکید دارد، چه اینکه توانگران غم مسکینان را نمیأاصا در زندگی بشر ت
 دارد. جز ستم و درد بر آدمی روا نمی - در حکایت دوم - و روزگار نیز

 گیرینتیجه. 3
ن است، به  نتایج پژوهش حاعر که نگاهی نو به رابطۀ ساختار و فرایند خلق معنا در دیوان پروی

صورت لیا حاصا شده است: دستاورد پژوهش حاعر این است که در شعر پروین یک بوطیقای 
بینی، تعمق و قلم نافذ شاعر است. این بوطیقا  خورد و حاصا جهان منح ر به فردی به چشم می 

قا،  گردد، اولین ویژگی این بوطیشناسی ساختارگرا بر ملا میچندین وجه دارد و از دیدگاه روایت
  با عدور از تعریف سطحی تخلص خودخطابی  وجود اغراض ثانویه در تخلص نام پروین است. این  

نام خود توسط شاعر()تحکیم کردن شعر   گردد. در بلاغت، در چند ساختار روایی متعدد متجلی می  به 
قرار می  را خطاب  پروین خود  گاه  گاه  است،  روایت  اصلی  مراد وی کنشگر  در حالی که  با  دهد 

دهد، گاه ق د وی از خطاب به خود،  خواننده برون متنی را خطاب قرار می  خطاب خود، مستقیماً
کنشگرانأت از  یکی  که  است  مضمونی  دانا(    )معمولاً  کید  در پیری  و  است  کرده  مطرح  روایت  در 

  ها نیز خودخطابی، به ق د اعتراض، تسکین آلام درونی و یا حدیث نفس نمایانگر برخی از روایت
  شده است.
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